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به عنوان پیشگفتار 


«یا صاحب الزمان ادرکنا» 

آپا هنگام آن نرسیده است که انسان‌ها در هر جای زمین قرآن را 
بشناسند(1), مفاهیم والای آن را دريابند. و دستورات سعادت آفرین آن را 
برنامع زندگی خویش قرار دهند؟ 

آپا هنگام آن نر سیده است که بشریت به تور قرآن از ظلمات جهل و 
ضلالت بگریزد(2), و سرگشتگی های خویش را با ره جویی به طریقت 
نورانی قرآن پایان بخشد؟ 

آیا هنگام آن نرسیده است که دردمندان جامعه بشری به دوای الهی قرآن 
دست یابند. و ناتوانی های فکری, افسردگی های روحی, نابسامانی‌های 
رفتاری و از هم پاشیدگی روابط اخلاقی و اجتماعی خود را با داروی 
1 قرآن شفا دهند؟(3) 

آپا هنگام 11 نرسیده است که به جای همه مسالک دنیا گرایانه و مکاتب 
انسان مدارانه, شریعت خدا| محورانه قرآن, در جوامع بشری حاکمیت 
یابد؟(4) 

آیا هنگام آن نرسیده است که حداقل ما مسلمانان به خود آییم؛ این گنجینه 
بی‌نظیر علوم و معارف را قدر بشناسیم, چراغ روشن آیاتش را روشنگر 
راه ی قرار دهیم» , و مضامین ژ نا کت سازش را به عنوان آیین نامه 
سعادت فرد و جامعه خویش بپذیریم؟(5) 

ایا هنگام ان نرسیده است که به جای رفع عطش از مرداب‌های عفونت 
گرفته انديشه غربیان و غرب پرستان. به چلتیمه زلال و همیشه جوشان 
معارف قرآن روی آوریم(6) و در دریای پر فیض آباتتشن انديشه و جان 
خویش را از همه زنگا ر های جهالت و غفلت و رذیلت شستشو دهیم؟ 

چرا در قرآن نمی‌اندیشیم؟(7) 

جرا ور قران ۶ تن نع کنیم (9) 

چرا قران را از محجوریت نجات نمی‌دهیم؟(9) 

چرا قران نمی‌خوانیم؟(10) ۱ 

خدا ما را هه ادن رو اتیشیدن (12) ور غمل: نم قران( 1 فرمان 
داده است. 

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم ما را از دوری قرآن برحذر داشته(14) و 
به گرفتن و تمسک جستن به آن(15), و همواره همراه آن بودن(16), 
توصیه فرموده است. 

امیرالمومنین علیه السلام ما را به فهم قرآن(17) و اندرز خواهی(18) و 
طلب شفا از آن نصیحت فرموده(19), ۰ و از این که مبادا دیگران در عمل به 


دستورات آن از ما پیشی گيرند, هشدار مان داده است(20). 

امام صاد ق‌علیه السلام آن را عهد الهی شمرده, و ما را به رعایت این 
عهدنامه, و فرانت ت پنجاه آیه از آن در هر روز» فرا وت ۱21 

عالی مقأم, ما را 0۳ تذکر داده‌اند. 
ای ی اه یکی ار تا ترین تتصصت ‌های ارت الا 
است که در کتاب شریف «مشکات الانوار» با بهره‌گیری از فیض کلام 
فعض یو علیهم انشا مر به کوبه‌های بای کونیدم است تایبا ظرح ابوات 
مختلف پیرامون فضیلت قرآن, فضایل حاملان قرآن - قرآن‌های حقیقی که 
اهل بیت پیامبرند -, اصناف و صفات قاریان؛ ات و صفات قرائت؛ کیفیت 
ختم. ارزش تعلیم و فواید برخی آیات و سور کریمه قرآنی, زمینه‌ای قوی 
را روک دراه اند این اسان عنم آلمی فراهم ام 

او خود در مقذمه کتاب می‌فرماید: 

«به دلالت ایات بینات و هدایت روایات واضحة الدلالات؛ چنین معلوم 
گردیده که «نماز» و «تلاوت قرآن» و «دعا» از اعظم عبادات بدنیه‌اند و 
چون شرایط و اداب و اسرار نماز در رساله «ترجمة الصلوة»_ بیان شده؛ 
چنین به خاطر فاتر رسید که رساله ای در بیان فضیلت قرآن مجید و 
فضایل تیور کرمیهان: - که ا‌ظریق. اهل‌بیت مه السلام عتعول کردیوه 
باشد - و شرایط و آداب تلاوت و فضیلت دعاأ و شرایط و آداب و وظایف 
قلبیّه و بعضی از اسرار آن, و ذکر فضیلت بعضی از اذکار ضروریه و ادعیه 
و تعقیبات مختصره - که به اسانید معتبره منقول گردیده - نوشته شود». 
چنانکه از همین بخش مقدمه موّلف پیدا است., این کتاب سه قسمت دارد 
که با عنوان تنوبر اول تا سوم به ترتیب درباره قران, دعا و برخی اذکار و 
«تنویر» در لفت به معنای نورانی ساختن, نور بخشیدن. روشن کردن و 
اشکار گردانیدن است. ۱ 

در تنویر اول, ثه مبحث متفأاوت قرانی با تمثیلی زیبا و متناسب. تحت 
غنوان کت ها شه اسان اشنه فرانان زاس ها ها 

در تنویر دوم, سه مقاله پیرامون دعا, با عنوان نجم اول تا سوم. ستارگان 
فروزان شب‌های عارفان گشته‌اند. 

در تنویر سوم, باب اول با شش فصل و باب دوم با هفت فصل, درهایی از 
معرفت به روی حق جویان گشوده, دل و جان خدا شناسان را به تفژح باغ 
هميشه بهار مناجات و یاد یار حقیقی رهنمون شده‌اند. 

به راستی اگر نورانیت «نماز». «قرآن»؛ و «دعا» را دريابيم و در روشنای 
ذکر و یاد خدا, که روح تفا هه صران و۱ است, تنفقس کنیم زندگانی 
جاودانه خویش و حرکت و پویایی و کمال جامعه خود را تضمین کرده‌ایم. 


بدون نماز, معراج انسان میسر نیست. 

بدون قران. نجات از ضلالت مقدور نیست. 

بدون دعاء گشوده شدن درهای رحمت پروردگار ممکن نیست. 

«مشکات الانوار» چراغ دان نور الهی است. چراغ دانی که با بهره‌گیری از 
نور آپات قرآن و کلام اهل بیت علیهم السلام_ به دست حکیم فرزانه و 
محقّق عارف, مولی محمد باقر مجلسی فراهم آمده است. 

بی‌مناسبت نیست که طیْ سطوری چند درباره شخص گرامی و شخصیت 
ی ی ی ِ 

1 - ولادت او در اصفهان و به تاریخ 037(-1 هجری قمری صورت گرفت. - 
یک سال قبل از مرگ شاه عباس کبیر - 

2 - تاریخ ولادت او با عدد ابجدي ارت «جامع کتاب بحارالانوار» مطابقت 
دارد, که خود علامه آن را از غرایب روزگار می‌داند. 

3 : پدر بزرگوار او «محمد تقی مجلسی» فرزند «مقصود علی» از 
بزرگ‌ترین علمای شیعه و از پرهیزگار ترین شخصیت‌های تاریخ تشیّع است 
که ظاهرا در جبل عامل لبنان متولد گشت و از شاگردان «شیخ بهایی» و 
محقق ثانی - شیخ علی کرکی - بود. ۱ 500 
حدیبت داشت و اولین کسی بود کِ احادبث شیعه را بعد از ظهور دولت 
صفوی در همه جا گسترش داد - متوقی به سال 1070 ه ق -. 

4 - مادر گرامی او زنی دانش اندوخته و حدیث شناس, از نزدیکان عالم 
بزرگوار شیخ عبدالله بن جابر جبل عاملی بود. 

5 - در اولین سال 9 او پدر بزرگوارش به عتبات عالیات مشرّف شد و 
با شروع زمستان قصد اقامه ای طولانی در نجف اشرف داشت که شبی 
مولا امیرالمومنین علیه السلام را در خواب دید که از مردن شاه عباس و 
جانشینی شاه صفی صفوی به او خبر دادند و فرمودند: 

«در سرزمین شما فتنه‌هایی شدید رخ می‌دهد و خدا می‌خواهد که تو در 
اصفهان باشی و در راه هدایت مردم مجاهدت تضانیی: پس به اصفهان 
۹ 

تک ان ها دیور بر وان لا من ان یه هه متا 
شب مشغول بود. حالتی معنوی و جذبه ای عرفانی در خود یافت که یقین 
به استجابت دعایش پیدا کرد. در همین حال صدای گریه «محمد باقر» را 
از درون گهواره شنید و از خدا خواست که او را خادم شریعت و احیاگر 
ولایت قرار دهد. خدا دعایش را مستجاب فرمود! 

7 - علامه محمّد باقر مجلسی از همان اغاز جوانی با کسب فیض از پدر 
بزرگوار و علمای ارزشمندی همچون: مولا محمّد صالح مازندرانی. امیر 
محمد موّمن استرابادی. ملا محسن فیض کاشانی. سید میرزا جزائری و 
شیخ عبدالله بن جابر عاملی به درجه عالی اجتهاد دست یافت. و کرسی 


درس و بحث او در همه جا مشهور گشت. 
8 ی ی ی ی ی 
«مرآة العقول» - که شرح بر کتاب کافی است - دوازده مجلد را تشکیل 
می‌دهد و «بحارالانوار» که مجموعه‌ای بی‌ نظیر از احادیث شیعه است, 
بیست و شش مجلد چاپ سنگی است که در دهه‌های اخیر به تعداد یکصد 
به قطع وزیری چاپ شده است. 

- آو عااوخ بر کتب عربی؛ حدود شصت کتاب و رساله به زبان فارسی 
0 است که مشهورترین آن‌ها «عین الحیاة». «حلية المتقین», «حياة 
القلوب», و «مشکات الانوار» است. و «حو الیقین» آخرین کتاب او است. 
0 - او با استفاده از نفوذ خویش در دربار صفویان در ترویج فرهنگ تشیع, 
اداره امور شیعیان و راهبری های سیاسی آنان نیز موفقیت‌های بی‌نظیری 
ِ 

- او در یک برخورد سیاسی حساب شده. طرفداران «صوفیه» را در 

#9 محصور و تحژکات انحراف آمیز آنان را تحت مراقبت قرار داد. 
2 - او صدها شاگرد نخبه و ممتاز پرورش داد و ده‌ها تن از علمای 
برجسته و مولفین صاحب نام را اجازه روایت عنایت کرد. 
3 - عاقبت در 27 رمضان سال (1111 ه ق) به سن 73 سالگی دیده از 
جهان فرو بست و پس از عمری سراسر تلاش و مجاهدت, به دیدار حق 
شتافت. در کتاب «روضات» سال وفات او را 1110 نوشته‌اند. در تاریخ 
وفاتش به حساب ابجدی سروده‌اند: «مقتدای جهان ز پا افتاد». 
4 - آرامگاه او در اصفهان, کنار مدفن پدر وا در مدخل جامع 
عتیق زیارتگاه عاشقان ولایت و شیفتگان علم و حکمت است. 
«مشکات الانوار» که برحی آن را خلاصه کتاب دیگر علامه مجلسی به نام 
«عین الحیاة» می‌دانند. اگرچه تا کنون چاپ های متعدذدی داشته است. لکن 
چاپ کنونی امتیازاتی ویژه دارد که از آن جمله است : 
1 - برای آن که عبارت های کتاب روان گردد. سعی شده است تا آنجا که 
به مطلب و نثر کتاب خللی وارد نشود, وبرایش و علامت گذاری گردد. 
2 - در مواردی که کلمه‌ای اضافه شده: با علامت] [مشخص گردیده است. 
3 - مضادر آیات و روایات تحقیق, در پاورقی ذکر شده است. 
با امید به ظهور حجت حق, «حضرت ولی عصر هکل الله تعالی فرجه 
الشریف -» که «شریک القرآن» و «روح دعا» است. حاصل این تلاش 
واحد تحقیقات مسجد مقذس جمکران 
تابستان 1379 


«مشکات الانوار» 

حمدی به سان نعمتهای بخشنده وجود, و تحیات بی انتها, 9 سیاسی چون 
رهمت های مفیض جمیع خیرات و کمالات بیرون از حد احصا.؛ سزاوار 
موه سسا رداق است کهربه اط کال اسان فان 
خویش, این تهیدستان خاکي نژاد و فرومایگان نیستی بنیاد راء از خاک 
مذلت بر گرفته, به سجده استان عبودیتش. تاک مطیعان را به عرش 
وکا یه هار ور ناه مضی اما سس خخلضا خسرا اه 
شوارق انوار «سیماهم فی وجوههم» گردانید, و دریوزه گران سرای امکان 
تاه عرص ار و حاخت اهر قاط کرت تا .و خوان مان 
نعمتهای روحانی برای عارفان اسرار ریّانی در کتاب مستطاب خود. 
گسترانید. 

و صلوات نامیات و تحیات زاکیات, بر مرقد مطهر و ضریح منور رفیع 
القدری باد که هیچ مرغ روحی از بیابان عدم به سوی اشیان بدن, بدون 
شفاعت او پرواز نداشته و هیچ مخلوقی از دروازه نیستی, بی پروانه 
رخصت او, پا به معموره هستی نگذاشته [است]. فرش خاک و سقف 
افلاک, خانه پستی است که برای منزلگاه ملازمانش ساخته‌اند, و از سطح 
زمین تا عرش برین» میدان تین است که برای جولانگاه بیکرانش 
پرداخته‌اند؛ آغنف سید المرسلین و فخر العالمین و شفیع المذنبین و رحمة 
اللث علی الا ولین وا خرین عفد بن عبدالله خانم السین. 

و درود متواتر الورود بر آل اطهار و اهل‌بیت اخیار او, که به نور تولأی شان 
فنادیل(22) دل‌های فحبان زوشتی. بخش. زمین. و. اشمان کردیده و از 
رح 
دمیده؛ خصوصاً سید اوصیا؛ و امام اتقیا, و فریاد رس روز جزا,؛ ۰ ور محرم 
1 باب مدینه علم. و لنگر سفینه حلم, آعنن وی له 
آنتند |ام لغالب, مات اد التاقب, 1 
صلوات اللّه علیهم اجمعین و لعنة اللّه علی اعدائهم ابد الایدین. 

اما بعد چنین _گوید فقیر خاکسار و ذژه بی‌مقدار, محمد باقر بن محمد تقی 
- حشرهما الله مع الائشة الابرار - که چون به دلالت آیات بینات و هدایت 
روایات واضحة الذلالات. چنین معلوم گردیدم که نماز و تلاوت قرآن و دعأ 
از اعطام فارات اند حون فر ایط ه اداتهه سار اه <ر رساله 
«ترجمة الصلوة» بیان شده, چنین به خاطر فاتر رسید که رساله‌ای در بیان 
قضرلت فر ان سید و قضانل سور کرنمه ان که ان ظرین اهلن بت ریم 


السلام منقول گردیده باشد - و شرایط و آداب تلاوت و فضیلت دعا و 
شرایط و اداب و وظایف قلبیه و بعضی از اسرار ان و ذکر فضیلت بعضی 
از اذکار ضروربه و ادعیه و تعقیبات مختصره - که به اسانید معتبره منقول 
گردیده - نوشته شود. 
و بحمدالله به مساعدت تأپیدات ربانی و تقویت توفیقات سبحانی به اتمام 
رسید» فا از الطاف فیاض بی‌مئت 9 وهاب بی‌ضئت (3 2) آن که کافه 
مقمنان را از این رساله فرومایه منتفع گرداند و بهره‌ای از ثواب ب‌ ایشان به 
اين مجرم تبهکار برساند. 
و چون بعد از غروب خورشید رسالت در افق عالم بقاء و اختفاء اقمار 
امامت در سحائب ظلم اهل جفاء تا هنگام ظهور تباشیر صبح سعادت نشان 
فلت تسین صفه هی ابا للم رهام تست اسلا انعه ضلال و 
سلاطتت سرا مال املع کم فرفه شاه آنا عش ان اد اظمار 
مراسم دین و اعلای معالم شریعت سید المرسلین, و ائمه طاهرین صلوات 
الله علیهم اجمعین عاجز بودند و پیوسته در پرده خفا لباس تقبه, مذهب 
خی.زا اظهار خی‌نمودند و اکنون از بر کات این"دولت اند فرین:. بحمد:الله 
سالهاست که کافه شیعیان در مهد امن و امانند و علمای ملت بیضاء در 
تسیر علوش اه پست‌پرسالت و قل مبانی بوغت وصلالت» ماع سمیله یه 
پس دعای خلود دولت این دودمان ابد توامان بر کافه شیعیان متحتم و 
شکر نعمت ایشان بر ذمّه عامه مومنان واجب و لازم است. علی الخصوص 
پادشاه آگاه, والا جاه, دین پناه, ملایک سیاه, گردون بارگاه, مهبط تجلیات 
ربانی و مورد فیوض سبحانی, محیی مراسم ملت و رونق افزای شرع 
مبین, دلنواز درویشان مسکنت قرین. خجسته اخلاقی که پیوسته خلوت 
زاوبه نشینان به مصباح دعایش روشن است و مجالس دانشوران از 
ریاحین ثنایش گلشن است. حدیقه دل گشایش دل اصحاب فضل و عرفان. 
و مسکن و ماوایش سینه حقّ شناسان و خدا پرستان, به یمن تربیتش 
بساتین شریعت غژا خژُم و سیر اب. و به رشحات سحاب مکرمتش حدائق 
فرع شجره و غصن دوحه کریمه امامت و خلافت اعنی السلطان الاعظم 
الخافان الافخم الاکرم. فداح مذهت آنانه. الطاهرین«جامن جوم الاسلام 
تالخماضن خر صمالی الا مطفر لفات العله سلطا ای 
فن لایر لاه افو لها الساطا رس الستطا ون السلطان, 
و الخاقان بن الخاقان بي الخاقان, السلطان, سلیمان خان الموسوی 
الصفوی ار خان فد الا صلال خلاله. عافصا له و دانته ماه عبت 
ک بت باوساخت ورن قت او قط طین‌ انشا است :عفر اطاعت 


خشفان ان الم نات بالعدل والاحسان سرافراز است و پیوسته عنان عزم 
همایونش به جانب احیای مراسم دین و ملت و پیروی دقایق احکام شریعت 
مصروف و معطوف است. لهذا این تحفه محقر را هدیه مجلس سامی ان 
اعلش حضرت گردانید, و این رساله فرومایه را به عژ عرض رسانید, اگر 
مرضی طبع منیر و مقبول ضمیر کیمیا تأثیر گردد از مراحم شاهانه و 
عواطف خسروانه خواهرٍ بود, امید که از برکات توجهات ظل اللهی مشهور 
اصقاع, و مقبول اطباع گردیده, ثوابش به روزگار فرخنده آثار عاید گردد. 
انه علی کل شی ۶ قدیر. 

و این رساله مشتمل است بر سه «تنویر» و لهذا مسقی گردید به 
«مشکات الانوار». 


تتذیر آول( در بنان فلت گران مخامل, آن 


کوکتب. اال: در بیان فضیلت: قران* 


ِِ حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم منقول است که: «هرگاه 
و مشتبه شود بر شما فتنه‌ها مانند پاره‌های شب تار. پس بر شما 
باخ بة. قر ان به درستی که قرآن شفاعت کننده‌ای است که شفاعتش را 
قبول می‌کنند, و با هر که مجادله نماید و حجت بر او تمام کند تصدیقش 
می‌نمایند. و هر که آن را پیشوای خود گرداند او را به بهشت می‌رساند. و 
فک 
ممرانده رافتماین اشت که یقرت راهیا لت می کنو کنانی اس 
که در آن تفصیل و تبیان جمیع احکام است, آن را ظاهری است و باطنی, 
خوشایند ه است و باطنش عمیق است. 
آن را نجوم و کواکبی هست که برای احکام الهی دلیلند و بر آن نجوم, 
نجوم دیگر هستند که مردم را به آن احکام می‌رسانند - یعنی ائمّه 
معصومین علیهم السلام که علم قرآن نزد ایشان است -. 
عجایب قرآن را احصا نمی‌توان نمود و غرایب آن هرگز کهنه نمی‌شود و در 
آن چراغهای هدایت افروخته است و انوار حکمت از آن ظاهر است. 
راهنما است به سوی آم تن گناهان, کسی را که از آن بیابد اوصاف 
اد نان راء پس باید که هر کس دیده خود را دور فرآن. به. عولان درآ ورد ۵ 
دیده دل خود را برای مطالعه انوار آن بگشاید تا از هلاکت نجات یابد و از 
٩ ۱‏ ۱ 0 
دلهای بینا است و در تاریکی‌های جهالت, نور تفکر راهنما است. پس نیکو 
خود را خلاص کنید و در فتنه‌ها خود را مگذارید».(24) 
در حدیت دیگر فرمود که: «قرآن هادی است در ضلالت, بیان کننده است 
در کوری جهالت, و دست گيرنده است در لغزش هاء و نور است در 
ظلمتها, و ظاهر کننده بدعتها است, و نگاه دارنده از مهالک است. و در 
گمراهی ها راهنما است. و بیان کننده فتته‌ها است و رساننده است از دنیا 
به آخرت و کمال دین شما در قرآن است و هیچ کس از آن عدول ننمود 
گر بهستمین آتتر مه 25(۰) 
و حضرت صاد ق‌علیه السلام فرمود که: «خداوند عزیز جبار, کتاب خود را 
به سوی شما فرستاده است؛ زاستگویی است که به وعده‌های خود وفا 
می‌نماید و مشتمل است بر احوال و اخبار شما و اخبار گذشته‌ها و اخبار 
آینده ها و اخبار آسمان و زمین. اگر آن کسی که علمش را می‌داند شما را 
خبر شقن ند آنجه هی فران انسته اه ابا سا سوم یی اتمار تخت 
خواهید کرد».(26) 


ناسا اور ات خصمت خی نضاین الم له اه افیا 
است که فرمود: «از میان شما می‌روم و دو چیز عظیم در میان شما 
می‌گذارم؛ یکی کتاب خدا که ریسمانی است آویخته از آسمان به زمین, و 
دیگری عترت و اهل بیت من. پس ببینید که با ایشان چگونه سلوک خواهید 
کرد و حرمت ایشان را چون خواهید داشت » 27(۰) 


کوکب دوم: «در بیان فضیلت خامل قران استت» 


به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است که: 
«دیوان ها که در قیامت حساب می‌کنند سه دیوان است؛ دیوان نعمتها و 
دیوان حسنات و دیوان گناهان. 
پس چون دیوان نعمت‌ها و دیوان حسنات را برا؛ بر کنند, نعمتها تمام حسنات 
را فراگیرد و دیوان گناهان باقی ماند. پس فرزند آدم را طلبند که گناهانش 
را حساب کنند و در این حال, قرآن به بهترین صورتها بياید و در پیش آن 
مرد روان شود و گوید: 
خداوندا! منم قرآن و این بنده مومن تو است که خود را به تعب 
می‌انداخت به تلاوت من و در درازای شب, مرا به ترتیل می‌خواند و چون 
مرا در تهجد می‌خواند نت از دیده اش جاری می‌شد؛ خداوندا! او را راضی 
کن چنانکه مرا راضی کرده, پس خداوند عزیز جبار فرماید: ای بنده من! 
دست راستت را بگشا؛ بسن پر کند خق تعالی آن, زا از رضا و خشنودی خود 
و دست چپش را پر کند از رحمت خود, پس به او گوید که: اینک بهشت از 
برای تو مباح است؛ قران بخوان و بالا بر پس هر یک ایه که بخواند یک 
درجه بالا رود». 20(۰) 
و در حدیث دیگر فرمود: «حق تعالی به قرآن خطاب فرماید که: به عژت و 
جلال خودم سوگند که امروز گرامی دارم هر که تو را گرامی داشته و خوار 
کنم هر که تو را خوار کرده».(29) 
و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است 
که فرمود: «قرآن را یاد گیرید, به درستی که قرآن در قیامت می‌آید به نزد 
حامل خود به صورت جوان خوشرو و می‌گوید: ع 0 قرآن که به سبب 
من شبها بیدار می‌بودی و در روزها به سبب روزه, خود را تشنه می‌داشتی 
و به سبب کثرت تلاوت من دهانت خشک می‌شد و اب دیده‌ات جاری 
می‌شد., امروز با توام هرجا که می‌روی؛ و هر که تجارتی کرده. امروز از 
پی تجارت خود می‌رود و من به عوض تجارت جمیع تاجرانم برای تو, 
بشارت باد تو را که به زودی کرامت ه الهی به تو می‌رسد. ینس تاجی 
می‌آورند و بر سرش می‌گذارند و نامه امان از عذاب را به دست راستش 
می‌دهند و نامه مخلّد بودن در بهشت را به دست چپش می‌دهند و دو حلّه 
بر او می‌پوشانند و به او می‌گویند: قرآن بخوان و بالا رو و به عدد هر آیه 
به درجه‌ای بالا می‌رود و پدر و مادرش را دو حله می‌پوشانند اک موّمن 
باشند 3 .هی گویند به ایشان: این برای آن است که به فرزند خود تعلیم 
قرآن کردید».(30) 
و حضرت لش بن الحسین علیه السلام فر مود: «بر شم باد به قرآن, به 


درستی که حق تعالی بهشت را یک خشت از طلا و یک خشت از نقره خلق 
فرموده و به جای گل, مشک خوشبو و به عوض خاک, زعفران و به جای 
سنگربزه, موه اتود ان مقر گردانید و درجاتش را به عدد ایات قران 
خردانید یش کستی: که فران خوانده باشد به آومی کویند بخو ان فتبالا رو 
و هیچ کس در بهشت درجه‌اش از او بالاتر نیست مگر پیغمبران و 
۳ 

و از حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم منقول است که: «اشراف و 
بزرگان امّت من حاملان قرآنند و جمعی که در شب عبادت می‌کنند».(32) 
و در حدیتث دیگر فرمود که: «حاملان قرآن, بزرگان اهل بهشتند».(33) 

و فرمود که: «خدا عذاب نمی‌فرماید دلی را که قرآن را حفظ نماید».(34) 
۷ حضرت منقول است که: «اهل قرآن در اعلای 
درجات بهشتند بعد از پیغمبران. پس ضعیف و حقیر مشمارید اهل قران را 
و حق ایشان را سهل مدانید که ایشان را نزد حق تعالی منزلت رفیع 
است».(35) 


کوکب سوم: «در بیان صفات قزر ء قرآن و اصناف ایشان است» 


بدان که حاهل فران را بر ختند فعفتی اطلاق: من‌کنند و ختد فسم می‌باشنتد: 

اول: 

آن است که لفظ قرآن را درست اد گیرد و اين اول مراتب ب حاملان قرآن 
است و در این مر تبه» تفا ضل. بخ زیادتی. علم فرانی. اشست ر ا تن اداتب ۵ 
محشنات قرائت می‌باشد و زیادتی حفظ کردن و در خاطر داشتن سور و 
آیات قرآنی. 

دوم : ۲ 

دانستن معانی قران است. و در زمان سابق چنین مقر بوده است که 
قاریان قران. تعلیم معانی ان نیز می‌نموده‌اند. و این مرتبه, از دانستن 
لفظ بالاتر است و تفاضل در این مرتبه, بر زیادتی و نقصان فهم معانی 
قران از ظهور و بطون می‌باشد. 


سوم: ۲ ۲ 
عمل نمودن به احکام قران و متخلق شدن به اخلاقی است که قرآن بر 
مدح آنها دلالت دارد و خالی شدن از صفاتی است که بر مذشت آنها دلالت 
دارد. 

پس حامل حقیقی قرآن کسی است که حامل الفاظ و معانی قرآن گردیده 
باشد و به صفات حسنه آن, خود را آز استه: باشند 

و بدان که قرآن, خوان احسان معنوی خداوند رحمن است - چنانچه از 
حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم منقول است که: «لْفْوانٌ 9 1 
الله» (360) یعنی قرآن, خوان نعمت خدا است و خوان کریمان جامع 
می‌باشد و در خور هر کس, نعمت در آن می‌باشد. سبزی و تره می‌دارد. و 
الوان حلوا و نفایس می‌دارد, لهذا هیچ کس نیست که از قران بهره ۹ 
باشد. جمعی کثیر از راه کتابت لفظش بهره‌های دنیوی و اخروی می‌برند, 
حتی آن کسی که مُرکیش را : نف عفل. هی ‌آفزد و آن. کشی. که کاغذش ۱ 
می‌سازد و آن کاتفی که می نویسد و کار فرمایی که مزد می‌د هد و غیر 
ایشان از جماعتی که در کتابت قرآن دخیل می‌باشند, اگر از برای خدا 
کنند, بهره دنیا و آخرت می‌برند و اگر از برای دنیا کنند بهره دنیوی می‌برند, 
و جمعی از تعلیم و تعلم لفظش, بهره‌های دنیوی و اخروی می‌برند. 

و صاحبان هر علم از علوم نامتناهی را بهره از قران هست چنانچه صرفی, 
از وجوه تصاریف و اشتقاقاتش استنباط می‌نماید و نحوی, از انحاء 
تراکییش استشهاد می‌نماید و معانی بیانی(37), از نکات غریبه اش 
فایده‌مند می‌شود و اصحاب بلاها, از برکات ایات کریمه‌اش به تلاوت کردن 
و نوشتن نفع می‌یابند و ارباب مطالب دنیوی و اخروی به ایات و سورش 


تاه می برند ورقط لی خود رقف با بند: 

و یک راه اعجاز قرآن, تأثیرات ت غریبه آیات و سور آن است و ارباب 
تکسیر(38) و اصحاب عدد(39) و غیر ایشان, همه به قرآن پناه می‌برند و 
از معانی غریبه اش, جمیع صاحبان علوم مختلفه منتفع می‌شوند از متکلم و 
حکیم و فقیه و اصحاب ریاضی و صاحبان علوم اخلاق و طبیبان و اصحاب 
اکتسر ه ان :و .نهر امه ادا ویر اسان» از خماعتی. که از.ظاهر قران 
بهره دارند. ۱ ۱ 

و از هر بطنی از بطون قران. جمعی که قابل آن هستند از اصحاب عرفان 
و ارات انتان اند محکم‌ ار اما مسا ند امن کافا 
قران مجید, جمعی اند که جمیع بهره‌های قران را بر وجه کمال داشته 
باشند و ایشان, حضرت رسول و اهل بیت کرام او - صلوات اللّه علیهم 
اجمعین - اند, زیرا| که معلوم است به ام متواتره که, لفظ قرآن 
مخضوص ایشان است و قرآن تمام کامل, نزد ایشان است و علوم قرآنی 
که در میان است. همه به اتفاق به حضرت امیر المو‌منین علیه السلام 
۵ ض ۵ ۱ مه انره ( ۸0 ,قاری استته که شفاتی فر ان را کسیر 
ایشان نمی‌داند, و علم ماکان و مایکون تا روز قیامت و جمیع شرایع و 
احکام در قرآن هست و علمش نزد ایشان مخزون است و قرآن را هفت 
بطن تا هفتاد بطن است و علم جمیع آن بطون نزد ایشان است و همچنین 
عمل نمودن به جمیع احکام و شرایع قرآن مخصوص ایشان است., چون از 
جمیع خطاها معصومند و به جمیع کمالات بشری متصف اند. 

و ایضاً اک وان در مد ایشان و مذقت مخالفان ایشان است. چنانچه 
وارد شده است که: «ثلت قرآن در شأّن ما است و ثلث آن در مذمت 
دشمنان ما و ثلث دیگر فرایض و احکام است (41)». و این معنی نیز ظاهر 
است که مدح هر صفت کمالی که در قرآن واقع است به مدح صاحب آن 
صفت برمی‌گردد و صاحب آن صفت بروجه کمال ایشانند و مذمّت هر 
صفت نقصی که وارد شده است به مذمت صاحبان آن صفت بر می‌گردد 
که دشمنان ايشانند. 

و چون قرآن شخصی نیست قاثئم به ذات, بلکه عرضی است که در محال 
مختلفه. ظهورات ه مختلفه می‌دارد, چنانچه پیوسته در علم واجب الوجود 
وده و از آنجا در لوح ظاهر گردیده و از آنجا به روح حضرت جبرئیل منتقل 
گردیدژ[ه و از جانب خدا بلاواسطه و به واسطه جبرئیل در نفس مقدس 
نبوی‌صلی الله علیه واله وسلم ظاهر گردیده و از آنجا به قلوب اوصیا و 
فذهان درآمده ود صورت کناسی:ظهور تمودی | است | 

پس اصل قرآن را حرمتی است, و به سبب آن, در هر جا که ظهور کرده 
آن محل را حرمتی بخشیده و در هر جا که ظهورش زیاده است موجب 


حرمت آن چیز بیشتر گردیده؛ پس هرگاه آن نقشهای مرکب و لوح و 
کر از تشه و انها گردیده - با اين که 


پست نرین ظهورات است - آن قدر حرمت به آنها بخشیده باشد که اگر 


عم 


کسی خلاف آدابی نسبت به آنها به عمل اورد, کافر می‌ شود پس قلب 
مذمنی کد حامل فران کردیته حرمتش زیاده از نعش و اعد قران. قواهد 
بود, چنانچه وارد شده است که: «موّمن حرمتش از قرآن بیشتر است». 

و از مضامین و اخلاق حسنه قرآن, هر چه در موّمن بیشتر ظهور کرده 
موجب احترام او زیاده گردیده و هر چه خلاف آن اوصاف از نقایص و 
معاصی و اخلاق ذمیمه ظهور کرده, موجب نقصان ظهور قرآن و تس 
حرمت گردیده. پس این مرا تب ظهورات قرآن و اوصاف آن زیاده می‌گردد 
تا مه مره‌ضای با رت ان اللهکلیه دالمهسام ه اهل ست 
کرام اوعلیهم السلام می‌رسد مرتبه ظهورش به نهایت می‌رسد. چنانچه در 

صف حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم وارد شده است که «کان 
خَْة الْفرآن» (42) یعنی خلق آن حضرت قرآن_ بود. بلکه اگر به حقیقت 
نظر کنی قرآن حقیقی, ایشانند که محلٌ لفظ قرآن و معنی قرآن و اخلاق 
قرآنند. چنانچه دانستی که قرآن, چیزی را می‌گویند که نقش قرآن در آن 
باشد و نقش کامل قر آن - به. خسب معنن و لفظ - در قلوب مطغر ایشان 
حاصل است. 
چتانچه حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام بسیار می‌فرمودند که «منم کلام 
الله ناطق» (43) و این است معنی آن حدیث که حضرت باقرعلیه السلام 
فرمود در حدیث طولانی که: «قرآن به صورت نیکویی به صحرای محشر 
خواهد آمد و شفاعت حاملان خود خواهد کرد. راوی پرسید که آيا قرآن 
سخن می‌تواند گفت؟ حضرت تبسم نمود و فرمود: خدا| رحم کند ضعیفان 
شیعیان ما را که آنچه از ما می‌شنوند تسلیم می‌کنند و اذعان می‌نمایند. 
بعد از آن فرمود که نماز, شخص است و صورتی دارد و خلقی دارد و امر 
و نهی می‌کند. راوی گوید که صورت من متغیر شد و گفتم اين سخن را در 
میان مردم نقل نمی‌توانم کرد. 
حضرت فرمود: «هر که ما را به نماز نشناسد حق ما را نشناخته و انکار 
حق ما کرده, بعد ازران 1 مق خه ای ستکن :عفر ان را قاس 
گفتم: بلی, فرمود: در قرآن است که نماز نهی می‌کند از فحشا و منکر, و 
ذکر خدا بزرگتر است. حضرت فرمود: چون نماز نهی می‌کند پس سخن 
می‌گوید و فحشا و منکر, مردی چندند و ماییم ذکر خدا و ما بزرگتریم». 
(44) چون این مطلب در حل اخبار اهل بیت‌علیهم السلام بسیار دخیل 
است زیاده از این توضیح نماییم اصَوّب است. 
بدان که هر چیزی را صورتی و معنی و جسدی و روحی هست خواه اخلاق 


فخحاند هیا از ان بجر نمی دار ند ف.خود را از یار از خقایق منحروم 
گردانیده اند و جمعی به بواطن و معانی چسییده‌اند و از ظواهر دست 
برداشته‌اند و به سبب این, ملحد شده‌اند, و صاحب دین آن است که هردو 
را به سمع یقین بشنود و هر دو را اذعان نماید. مثل ان که بهشت را 
صورتی است که عبارت از در و دیوار و درخت و انهار و حور و قصور 
است, و معنی بهشت.؛ کمالات و معارف و قرب و لذّات معنوی است که در 
بهشت صوری می‌باشد. 

حشوی می‌گوید: در بهشت به غیر لذّت خوردن و آشامیدن و جماع کردن 
معنی ندارد. ملحد می‌گوید: بهشت در و دیوار و درختی ندارد, همان 
لذتهای معنوی را به این عبارات تعبیر کرده‌اند و به این سبب. منکر 
ضروری دین گردیده و کافر شده است. 

اما صاحب یقین می‌داند که هر دو حق است و در ضمن لذتهای صوری. 
لذتهای معنوی حاصل می‌ شود چنانچه در اول کتأب: اشاره به این معلی 
کردیم. 

و همچنین در باب صراط واقع شده است که «صراط, دین حق است» و 
واقع شده است که «اهل بیت. صراط مستقیم اند» و وارد شده است که 
«صراط, محبت علی بن ابی‌طالب ‌علیه السلام است».(45) و واقع شده 
است که «صراط, جسری است(46) بر روی جهنم».(47) همه حق است. 
زیرا ضراط آخرتم-تمع به: ضر اظ ییا است: و در دنا فرموخه‌اند. که ورین 
صراط دین حق و ولایت اهل بیت مستقیم می‌باید بود و از چپ و راست 
شعبه های بسیار از مذاهب مختلفه و گناهان کبیره هست که هر که متوجه 
آنها می‌شود از این صراط بدر می‌رود و اين صراط, راهی است در نهایتِ 
باریکی. و دفت و نازکی, و کمینگاه ها دارد که شیاظین بر آن زخته‌ها ذر 
کمین نشسته‌اند, و عقبه ها از عبادات شاقه و ترک معاصی دارد که بسیار 
کسان از آن عقبه ها راه را گم کرده‌اند و نمونه این صراط, بعینه صراط 
اخرت است که در نهایتِ باریکی و دقت و دشواری است و بر روی جهنم 
می‌گذارند». 

بسن کمتی که بوانتم در آین: ضر اط سنيتفيم بودمربدن آن صر اط راست به 
بهشت می‌رود و هر که به سبب اعتقاد فاسدی يا کبیره هلاک کننده‌ای از 
این صراط به در رفته, به همان عقبه و کمینگاه هی ره باس از ان 
صراط می‌لفزد و به جهنم می‌افتد. 

و همچنین مارها و عقرب های دوزخ. صورت اخلاق ذمیمه است و درختها و 
حور و قصور. صورت و ثمره افعال حسنه است و همچنین نماز را در دنیا, 
روحی و بدنی هست: بدن نماز ان افعال مخصوصه است و رو) نماز, 
ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام و اولاد اوست و کار روح, آن است که 
جشستقررا بافف‌می‌دارد فتمتها عرکات: هم انار بدنعی وود 


پس نماز بی ولایت؛ چون موجب کمالی تصی کرادة و باعث قرب نمی‌شورد و 
از -غدات: تحات می‌بخشنر مانید بدن ,مرده اشت. بسن ولایت, روع ان 
است, و چون نماز کامل از ایشان [اهل بیت‌علیهم السلام] صادر می‌شود و 
اگر از دیگری ی به برکت ایشان می‌شود. پس بقای نماز به ایشان 
است. به این سبب, خود روح نمازند و چون وصف نماز در ایشان کامل 
گردیده و خلق ایشان شده, گوبا با نماز متحدند. پس همچنان که لفظ 
انسان را بر بدن ادمی و بر روح و بر روح با بدن؛ هر سه اطلاق می‌نمایند 
مین قار رس ان افعال و بر این ذوات مقذسه و برآن ذوات با اصاف 
به این صفت, اطلاق می‌نمایند. 

پس نمازای که در قرآن واقع می‌شود ظاهرش که این افعال است مراد 
است و باطنش که ولایت است مراد است و منافات با یکدیگر ندارد و 
جمعی از ملاجده اسماعیلیه به سب اين که این احادیث را نفهمیده‌اند, 
انکار عبادات کرده و کافر شده‌اند و می‌گویند: نماز. کنایه از شخصی است 
ماه ی تا اما اس هه 
حشویه به جانب تفریط افتاده, انکار این احادیث کرده و رد کرده‌اند. 
همین نما عون به رت یرال که الم کامل رنه 
ان حضرت بر وجه کمال به آن مثتصف است و بقای ایمان به برکت آن 
حضرت است و ولایتش رکن اعظم ایمان است و ایمان در جمیع اعضا و 
جوارحش سرایت کرده و پیوسته از آثار و افعالش انوارٍ ایمان مشاهده 
می‌ شود اگر ایمان زر ان حضرت اطلاق کنند در بطن قرآن بعید نیست, و 
همچنین مخالفان اینان در باب کفر و معاصی چنینند. پس روج و معبی و 
محل حقیقی صلات و ایمان و زکات و غیر اینها از عبادات علی بن 
اببطالب علیه السلام و فرزندان اویند, و و معلی و محل حقیقی فحشا 
اک ۱ ار ها 
که به سیب ایشان کفر و معاصی باقیمانده و در ایشان کامل بوده. 
همچنین کعبه را حرمت داده‌اند برای این که محل فیوض الهی و معبد 
دوستان خداست. 

فا هه ی وا که ان رک 
محبت یاد خداست. از کعبه اشرف است. و کعبه حقیقی, ایشانند, اما نباید 
کسی انکار حرمت آن کعبه ظاهر کند, یا انکار حح کند تا کافر شود بلکه 
می‌باید آول به کعبه ظاهر رود و بعد از آن به کعبه باطن رود و از انوار 
هردو بهره مند شود. 

چنانچه به اسناد معتبر از حضرت امام جعفر صادق و امام محمد باقر 
صاوات اه عاهعا یل است کرت دا سرا سا انن زا 
کرده‌اند که مردم بیایند به طواف؛ و به وسیله این طواف؛ به خدمت ما 
برسند و معالم دین خود را از ما یاد گيرند, و ولایت خود را بر ما عرض 


نمایند».(48) 

ما ار اش ی ای ای اه سس ای داد ار ای 
معنی درست نمودی بسیاری از مشکلات اخبار بر تو ظاهر می‌گردد و 
معنی نهی کردن نماز را می‌فهمی که هم نماز, خودش در کسی که کامل 
شد موجب قرب می‌شود و از معاصی و متابعت ارباب معاصی نهی 
می‌فرماید و مبع ی فتنا/ و هم امه معصومین علیهم السلام که روج نمازند 
نهی می‌کنند بلکه همان معنی نمازی که در ایشان کامل گردیده و موجب 
اعلای مراتب قرب ایشان گردیده, به زبان ایشان متکلم است و تو را منع 
فف تصاند: 

زیاده از این سخن در این مقامات نازک گفتن, موهم معانی کفر از 
می‌شود. رجوع می‌کنيم , به نقل اخباری که در وصف حاملان قران وارد 
شده است. 

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«قاریان قران بر سه قسم اند: 

یکی شخصی است که قرآن خواندم و آن را سرمایه دنیای خود و وسیله 
جلب فواید و اموال از پادشاهان گردانیده است. و به قرآن بر مردم 
امسطال ورتادتی ود ففز سکن 

شخ دبحر ان است که قرآن را خوانده است, و حروف آنرا حفظ و 
ضبط نموده, و حدود و احکامش را ضایع ساخته است, و همین در راست 
کردن لفظش سعی می‌نماید. خدا این جماعت را در میان حاملان قرآن 
و شخص 0 است که قرآن خوانده, و دوای قرآن را بر دردهای دل 
خود گذاشته, و شب هایش را به قرآن بیدار داشته, و به سبب قرآن روزها 
تشنه مانده به روزه داشتن؛ و به قرآن بر پا ایستاده است در مساجد و 


جاهای نماز, و در شبها پهلوی از رختخواب تهی کرده است به سبب قران. 
پس به برکت این جماعت خداوند عزیز جبار رفع می‌نماید بلاها را, و به اين 
جماعت غلبه می‌دهد مسلمانان را بر دشمنان, و به اين جماعت حق تعالی 
باران از آسمان می‌فرستد؛ و الله! که این جماعت در میان قاریان کمترند 
از گوگرد احمر».(49) 

و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است 
که: «سزاوارترین مردم به تحشع و تَصَرّع در آشکار و نهان, حامل قرآن 
است, و سزاوارترین مردم در پنهان و آشکار به نماز و روزه حامل قرآن 
است. بعد از.ان یه آواز رلنة ندا فر مودند: ای حامل قرآن به سبب قرآن 
تواضع و فروتنی کن تا خدا تو را بلند مرتبه گرداند, و به قرآن طلب عزت 
از مردم مکن که خدا تو را ذلیل می‌گرداند, و مَترّین شو به قرآن از برای 
خدا, تا خدا تو را زینت بخشد. و ان را برای مردم زینت مکن که خدا تو را 


معیوب و بد نما گرداند. _ 

ی ی ی ی 
میان دو پهلوی او جا داده‌اند. بدون آن که وحی به او بیا ید؛ و کسی که تمام 
قرآن را خوانده باشد از برای او سزاوار آن است که با جاهلان جهالت 
نکند, و در میان جمعی که به غضب می‌ایند به غضب نیاید, و زود از جا به 
در نرود. بلکه باید عفو کند. و بپوشاند, و در گذرد. و حلم کند, از برای 
تعطیم فران: و کشت را که پم ان فران. قطا کربا شندر کیان کت که 
خوافه کی ار حلی ره سس اه انعم تاه کرامت ره داوم است: ان 
خدا حقیر شمرده و حقیر دانسته چیزی را که خدا عظیم گردانیده است». 
(50) 

و از رش وش سل آللف علنه وله تسام تقو ااست که هی کر 
قرآن را بخواند و با خواندن قرآن حرامی بیاشامد یا محبّت دنیا و زینت 
های آن را بر قرآن اختیا ر کند مستوجب غضب الهی گردد. مگر آن که توبه 
کند .وه اند تق تیه تطیر ده نو قیافت فران بر اوححت خون وا تفاض کند, که 
او را عذری نماند».(51) 


کوکب چهارم: «در بیان آداب خواندن قرآن است» 


و ان مشتمل است بر شرایط بسیار 

اوّل 

فتتیل :دز فران ات 

چنانچه حق تعالی می‌فرماید: «و ثل الْفْرَانَ تژتیلاً» (52) ترتیل کن در 
قرائت قرآن, ترتیل کودتو: و ۱ قدری 1 واجب است و قدری 
مستحجب./ رز نرتیل واخت: به:خسب فمشهور آن است که حروف را از مخارج 
وشات حفظ ااه فقق ما که کف را رقم کاس را له 
یکشکر خوانه و.فاضله در عتان.به فطع تفش با سکت: طویل: نکم کلمه 
اول را ساکن نخواند. بلکه آخرش را به اول کلمه لا حق وصل کند؛ و اگر 
وقف کند بر کلمه, وقف به حرکت نکند. 

چنانچه منقول است که از حضرت امیرالمومنین علیه السلام سوّال نمودند 
از معنی ترتیل؟ فرمود: «ترتیل حفظ وقف ها و ادا نمودن حرفها است از 
مخارج».(53) 

و ترتیل مستحب, شمرده خواندن و به تأثّی خواندن قرآن است به حیثیتی 
که حروف در یکدیگر داخل نشوند که خوب ممتاز نشود و بسیار هم پاشان 
تقواند. که حروق از هم بباشد. و اتصال کلام از هم برطرف شود با رعایت 
صعات حروف وه ها و اقسام:وقق‌بها که.از کنب فرائگ: تفاصیل, آنقا 
معلوم می‌شود. و این معانی را نیز داخل در انچه حضرت فرموده‌اند 
می‌توان کرد. 

و در حدیث دیگر از آن حضرت منقول است که از تفسیر ترتیل پرسیدند؟ 
فرمود: «حروف را خوب ظاهر گردان و تند مخوان به نحوی که عربان 
شعر را می‌خوانند. و از هم مپاش حرفها را مانند ریگی که بپاشند. ولیکن 
به فزع و خوف آورید یا بکوبید به خواندن قرآن دلهای سخت را.؛ و چنان 
یی ی ۱ 
دوم 

به تدبّر و تفکر خواندن و متوجه معانی آن گردیدن 

و به رت و خشوع خواندن است 

و باند که:ان.مواعظ فران ج کر شوه و آن اخوال کتشتکان: غترت: کیره 
حون به: آبه: رجمتی. زسند. از خدا بطلیة, اکن ۳ ۱7 
نماید. 

خاعو بت اساه سای اه یت ام فان الفم مسا اه 
هدی صلوات الله علیهم اجمعین منقول است که: «خیری نباشد در قرائتی 
که در آن تدبر نباشد».(55) 


و از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که «قرآن به حزن نازل شده 
است., آن را به حزن بخوانید».(56) 

و از حفص منقول است که «حضرت امام موسی علیه السلام از شخصی 
پرسیدند: بقای دو دنیا, را می‌خواهی؟ گفت: بلی. فرمود: چرا؟ گفت: از 
برای خواندن قل هو الله احد. حضرت بعد از زمانی فرمودند: «ای حفص ! 
هر که از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن نداند, حق تعالی او را در قبر 
تعلیم قرآن می‌فرماید, تا درجات او را بلند گرداند. زیرا درجات بهشت به 
قدر آیات قرآن است. به قاری می‌گویند: بخوان و بالا رو. پس هر آیه که 
بخواند, یک درجه بالا رود. حفص گفت: کسی را ندیدم که خوفش يا امیدش 
زیاده از ان حضرت باشد؛ و چون قران می‌خواند به حزن و اندوه می‌خواند, 
و به نحوی می‌خواند که گویا به مشافهه با کسی خطاب می‌کند».(57) 

و از رجاء بن ضحاک منقول است که, «حضرت امام رضاعلیه السلام در 
خراسان چون به میان رختخواب می‌رفتند تلاوت بسیار می‌فرمودند» و 
جفن.به. آنه‌ای.میر سیدند که در آن ذکر بهشت. با دوزخ بود. می‌گریستند و 
ار خدا| سوّال بهشت و استعاذ 0 از جهنم می‌نمودند. و جون دررنماز سور ه 
فَل هو اللةْ احد می‌خواندند بعد از احد آهزینته و «اللة أَحَذ». و 
چون سوره را تمام می‌کردند , سه مر تبه می‌گفتند: «کذلک اه > 
و چون سوره ی ار مس اد را لبط امن 
آهسته می‌گفتند «پا ایها الک(فرون». و چون از سوره فارغ می‌شدند سه 
مرتبه می‌فرمودند: «رَیْی اللَهٌ ‏ دینی الأسْلامٌ» و چون از سوره «والئین 
والرتئون» فارغ می‌شدند می‌خواندند: «بلی وآنا ی ذلک من الشاهدین» 
7 جون سوره «لاأَفسخٌ بیوّم القیمتة» می‌خواندند بعد از فراغ می‌فر مودند: 

تک اللهْمٌ بلی . 
و چون از سوره فاتحه فارغ می‌شدند می‌فرمودند: امد له رب العالمین 
و چون سبح اسَم جک الاغلی می‌خواندند, بعد از اعلیت آهسته ,می فرمودند: 
«سْبّحان ری الاغلی , و در هرجای قرآن که «یا یم آلذین آقنوا» 
می‌خواندند, اهسته می‌فرمودند: «ییک هم لَبَیک».(58) 
«هرگاه یکی از مُسبحات را وان ور بگویید. «شتعان" الله لا غلی و 
مسبحات, چند سوره اند رکه در اولشان یسب با سبح يا سبح است. 
و چون بخوانید: «انّ اللَة مَلیْکتَةه یصلون علی التبي»: صلوات بفرستید 
خواه دررنماز باشد و خواه در غیر نماز و چون توا نید «قولوا افنا» بگویید: 
«امَنا باللّه» و کنضه ابة را بخوانید تا مشلمین»:(9ه) 
و به سند معتبر دیگر منقول است که: 7 ار ۳ امام رضاعلیه السلام در 
هر سه روز یک ختم قرآن می‌فرمودند و می‌گفتند: اگر خواهم در کمتر از 
سه روز ختم می‌توانم کرد ولیکن به هیچ آیه نمی‌گذرم هرگز, مگر آن که 


در معنی آیه تفکر می‌نمایم, و در سبب نزولش تأَمل می‌کنم, و به یاد 
می‌آورم که در چه وقت نازل گردیده. بنابر اين در هر سه روز یک ختم 
می‌کنم.(60) 
0 سند معتبر از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که «چون سوه 
«فْل پا یه آلکافرون» می‌خواندند, بعد از «لاعْبد ماتعْبُدون» می‌گفتند: 
«اعْبْذ ربی» و بعد از اتمام سوره می‌فرمودند: «ديني الاسْلامٌ عَلیّهٍ آخیا 
وله أَمُوث انشا عَاللَّذ» 61(۰) 
و در حدیت موئق از حضرت صاد ق‌علیمم السلام منقول است که: «سزاوار 
است کسی که قرآن می‌خواند چون بگذرد به آیه‌ای که در آن سوال پا 
یمن ناشدباند سوال کنددار دا بهترسن انچه امید دارد و شوال کند عافیت 
از آتش جهنم و عذاب را».(62) 
و در موثق ذبکز, از آن حضرت منقول است که «چون کسی , سوره 
والشمس بخواند چونِ تمام کند بگوید: «صدق الله ود ق رَسُولة», بو 
چون بخواند: «اللَه خی آمقا بُشْرِکونَ». بگوید: «اللّه حَیْرّ ال یر اللّه 
آکتژ». و چون بخواند « الذین _کقژوا رهم تقدلون», بگوید: «کذب 
العادلون یالله» و چون بخواند: «الْحَمّدٌ له آلذی لَم تخد ولدا تا ویر 
تکبیر» سه مرتبه بگوید: «ألله اکبٌ». راوی سوال کرد که اگر چیزی از 
ِ نگوید چون است؟ و که برای او چیزی تیا ۰۹ ۱۳۰ 
7 ۱ 
در آن نظر نمایی».(64) به تفکر, جواهر معانی و حکمتها را بیرون آوری. 
و در روایت یکی از ان حضرت منقول است که فرمود: «اگر هر که در ما 
بین مشرق و مغرب است بمیرد بعد از آن که قرآن با من باشد وحشت به 
هم نمی‌رسانم؛ و چون آن حضرت «مالِک یوم الدّین» را می‌خواندند. تکرار 
9 به 7:2 که 4 بود هلاک ۱ 
۳ دون خواهد سخن 0 با خداوند خود سخن ۳ و مناجات کند و 
زار یگوند, و اکر خواهد کسی با او‌شتخن یگویهتقرآن بخواند. کاهن: که خذ| 
به او خطاب فرماید و خود را مخاطب به آن خطاب ها دانسته «لبیک» در 
جواب ب گوید 
کامی مرا اس که ان ای اسان راهان ان کار 
ایشان می‌ شنود؛, بلکه آن جماعت که پیغمبران با ایشان سخن قی «فقه اند 
کور و کری چند بوده‌اند, و کسی که آگاه است مخاطب به خطاب ایشان 
بیشتر است, زیرا خطاب های ایشان برای جمیع عالمیان است. 
و ایتک سای اه ی اه احوال. ان سا تا ان 
نقل می‌ کند, و از شادی این کرامت؛ 0 است که قالب تهی کند, و 


گاهی خوان نعمتهای بهشت از برایش می‌کشد. و آن که عارف است چون 
از نعمتهای بهشت برای این لذت می‌برد که از دوست به او می‌رسد, و از 
وعده اش نیز همان لذت [می‌برد] بلکه بیشتر؛ و محبان, نشته شراب طهور 
بهشت را در این نشثه بیشتر می‌پابند و گاهی اوصاف خود را برای او بیان 
می‌فرماید و او را در گلستان های صفات کمالیه خود. به سیر[وا] می‌دارد. 
گاهی در گلستان رحمانیت تکلیف سیر می‌کند که چه خوان ها مملو از 
الوان نعمت برای کافر و مسلمان کشیده و چه نعمتهای خفی و جلی بر 
عاصیان گناهکاران دارد. و گاهی به سیر گلستان رحیمیت می‌فرستد که چه 
لطف های خاص و شفقت های بی اندازه نسبت به دوستان خود فرموده. 
و گاهی به سیر بوستان رژاقیّت می‌برد او راء که هیچ برگ و گیاهی نیست 
ای انا ای ار 
در منتهای درخت است قدری از روزی برای آن مقدر است از ریشه‌ای که 
ده گز در زمین فرورفته, و دهن گشاده, از آب و خاک به دهان خود 
می‌کشد چه قدر به آن برسد و زیاده و کم نرسد. 
و گاهی به سیر گلستان قدرتهای نامتناهی می‌برد, و گاهی درهای گنجهای 
علوم و معارف نامتناهی بر رویش می‌گشاید, از انواع جواهر حقایق آنچه 
دیده اش تب آورد, بر بر او عرض می‌نماید و همچنین در صفات جلال وا 
و رفعت و کمال. 
و گاهی احوال دوستان خود و کمالات ایشان را برای او نقل می‌کند, و از 
بنده نوازی های خود امیدوار می‌گرداند که دوستان چندین هزار سال 
گذشته را احوال ایشان را به چه مهربانی نقل می‌فرماید, و نعمتها که خود 
به ایشان عطا فرموده, ایشان را به آنها می‌ستاأید و بیان شکیبایی ایشان و 
مشقّت ها که در راه او کشیده‌اند, می‌فرماید. 
و بعد از ان بیان تدارکی فرمودن خود می‌نماید. و از بیان فرمودن وسعت 
حلم و مزید کرمهای خود نسبت به گذشته‌ها, دستگاه امید را وسیع 
می‌گرداند. 
زهی پروردگار کریم که با غایت لطف و مدارا. مانند پدر مشفق و ادیب 
مهربان. برای تکمیل بندگان, گاهی به وعده حور و قصور و طعام و شراب 
تطمیع می‌نماید؛ و گاهی به وعید انواع زجر و عذاب. تهدید می‌فرماید. 
ی کی که او رو مها اف هکره قرآن خواند و درهای گلستان 
های فیض نامتناهی یزدانی بر روی عقل او مفتوح گردیده باشد, و دیده 
دلش را نور ادراک معارف داده باشند؛ در هر صفحه‌ای از صفحات قرآن 
که نظر می‌فرماید, گلستانی از شقایق حقایق برایش مرتب ساخته‌اند؛ و 
چراغانی از الوان انوار معارف و هدایت برایش مهیا کرده‌اند. و محفلی 
مملو از دوستان و برگزیدگان خدا| برای انس و الفت او نشانیده اند, و 
انواع نعمتهای روحانی و اصناف لذتهای عقلانی برايش حاضر ساخته‌اند, و 


قدح های مرد از ما از شراب طهور لطف و محبت برایش پر کرده‌اند 
[وآمیزبانش خداوند مهربان است. و مصاحبانش پیغمبران و اوصیا و 
صدیقان؛ در چنین بزمی, اگر کسی از شادی نمیرد. وحشت چرا گیرد؟! 
سوم 

با طهارت بودن است در هنگام تلاوت 

چنانچه از محمد بن الفضیل منقول است که به خدمت حضرت امام 
رضاعلیه السلام عرض نمود که: «من قرآن می‌خوانم و مرا بول می‌گیرد. 
بر میخیزم و بول رای می‌کنم, بر می‌گردم و شروع به تلاوت می‌کنم. 
است. 

بلکه ظاهر احادیث معتبر آن است که جنب و حایض را نیز تلاوت غیر 
سوره‌های سجده مستحب است. و بعضی زیاده از هفت ایه را مکروه 
دانسته‌اند: و زياده از .هفتاد آبه: گفته‌اند که. کر اهتش. تیشتر است؛ ولیکن 
احادیث صحیح دلالت دارد بر این که هر چقدر از قرآن که خواهد می‌تواند 
خواند, به غیر از سوره‌های سجده: و تلاوت سوره‌های سجده واجب, 
برایشان حرام است. 

چهارم 

استعاذ ه است 

و خلافی نیست در این که در هر وقت که شروع به قرائت کند استعاذ ه 
مستحب است., و در کیفیت آن میان قراء خلافی هست. و مشهور میان 
علمای شیعه یکی از دو صورت است: 

اول: «اَعُوذ 1۳ من الشیطان الرَجیم» و این میان سنی و شیعه مشهورتر 
است. 

دوم: «اغُوذ با السُمیع اْعلیم من السْبْطانِ الرّجیم». و در بعضی از 
روایات شیعه بعد از این «وآعُوذ باه آن یَحَصرّونَ» ار شده است. 

و در بعضی از روایات «اسیعيذ بالله من السیّطان الرّجیم». تنها وارد شده 
و در بقضتی با ان الاذ هو السَمیع الْعلیمٌ» وارد شده است. 

و در بعضی به جای «اسَتَعیذُ», «اعوَذ وارد شده است و در بعضی «أعُودذ 
بالله من السیّطان الرجیم ان اللد هو الفاخ العلیم» وارد شده است؛ و آن 
دو وجه اول اسر و اولی" است 67(۰) 

پنجم 

رو به قبله بودن است ۲ ۱ 

چنانچه منقول است که بهترین مجالس آن است که ادمی رو به قبله باشد 
و بعضی دیگر از آداب در کتب تفسیر و قرائت مذکور است و ذکر آنها در 
این مقام موجب تطویل می‌گردد. 


کوکب پنجم: «در کیفیت ختم قرآن است» 


به سند معتبر منقول است که: «شخصی به خدمت حضرت امام جعفر 
صاد ق‌علیه السلام عرض نمود که: من در یک شب قران را ختم می‌کنم 
و به سند معتبر منقول است که, «ابوبصیر به خدمت حضرت صاد ق‌علیه 
السلام عرض نمود که: من قرآن را در یک شب ختم کنم؟ فرمود: نه, گفت 
در دو شب ؟ فرمود: نه, تأ به شش شب رسانید. حضرت اشاره فرمودند: 


تعد از آن. فرمودند: جمعی که پیش از شما بودند قرآن را در یک ماه و 
کمتر ختم می‌کردند. به درستی که قرآن را تند نمی‌باید خواند به نحوی که 
حروفش گم شوند در یکدیگر, ولیکن به ترتیل می‌باید خواند؛ و چون به 
آیه‌ای گذری که در آن یاد بهشت باشد توقف کن, و از خدا بهشت را سوال 
کن؛ و چون به آیه‌ای گذری که در آن ذکر آتش باشد توقف کن و استعاذ ه 
کن به خدا از آنتت وتا پس ابوبصیر پرسید که در ماه رمضان در یک 
شب ختم بکنم؟ فرمود: نه پرسید که در دو شب ختم بکنم؟ فرمود: ته, 
پرسید که در سه شب ختم بکنم؟ اشاره فرمود: بلی. ماه رمضان را حق و 
حرمت دیگر هست که ماههای دیگر به آن شباهت ندارند و در آن نماز 
بسیار بکن».(69) 
و به سند معتبر دیگر منقول است که: «از آن حضرت سوال نمودند که در 
نزد من قرآنی هست که دوازده قسمت کرده‌اند».(70) 
و علی بن المغفیره به خدمت حضرت صاد ق‌علیه السلام عرض نمود: «پدرم 
از جدّت سوال نموده بود از ختم کردن قرآن در هر شب, حضرت فرموده 
بودند: بلی؛ پدرم در ماه مبارک رمضان چهل ختم می‌کرد و من گاهی ختم 
می‌کنم و گاهی زیاد و گاهی کمتر به قدر آنچه فراغ و مجال داشته باشم؛ 
پس چون روز فطر می‌شود یک ختم از برای حضرت رسول‌صلی الله علیه 
واله وسلم قرار می‌دهم و یکی را از برای حضرت امیرالمومنین علیه 
ی ار تا ی و 
از ائمه‌علیهم السلام یکی, و یکی از برای شما؛ تا حال پیوسته چنین 
کرده‌ام. چه ثواب از برای من خواهد بود به سبب این عمل؟ آن حضرت 
فرمود: خدا به سبب این عمل چنین خواهد کرد که در قیامت تو با ایشان 
باشی. 
راوی گفت: االه سفن مان رای هناهد سا حضرت اه مره 
فرمود که: بلی.(71) 


و وت و سا هن ایو 


به سند معنبر از حضرت صاد ق علیه السلام منقول است که: «هر که 
حافظه اش کم باشد و قرآن را به مشقت حفظ کند, حق تعالی دو اجر به 
او کرامت فرماید» 72(۰) 

و در حدیث دیگر فرمود: «سزاوار نیست که مومن بمیرد. مگر آن که قرآن 
را یاد گرفته باشد یا مشغول یاد گرفتن باشد».(73) و در حدیث دیگر 
فرمود: «هر که یاد گرفتن قرآن بر او دشوار باشد و به مشقت یاد گیرد, او 
را دو اجر است».(74) 

و به سند معتبر از یعقوب احمر منقول است که: «به خدمت حضرت 
صاد ق‌علیه السلام عرض نمودم: مرا غمها رو داده که آنچه در خاطر داشتم 
فراموش کرده‌ام, حتی بسیاری از قران را نیز فراموش کرده‌ام. چون نام 
قران را بردم. حضرت را فزعی و خوفی حاصل شد و فرمود: به درستی 
که شخصی که فراموش کرده است سوره‌ای از قرآن راء آن تور 5 در 
قیامت درجه بلندی از درجات بهشت بر او مشرف می‌ شود و فی وید 
ای اور ی میت تا ی 
می‌گوید که من فلان سوره ام که مرا ضایع کردی و ترک نمودی؛ اگر به 
من متمسک می‌شدی و مرا ازدست نمی‌دادی امروز تو را به اين درجه 
می‌رسانیدم,_بعد از آن فرمود: بر شما باد به یاد گرفتن قرآن, به درستی 
که جمعی قرآن را پاد می‌گیرند که ایشان را قاری گویند. و جمعی قرآن را 
یاد می‌گیرند که با آواز خوش بخوانند تا مردم بگویند خوش آوازند, و در این 
دو طایفه خیری نیست؛ ۵ تیف آنراساد خی یز ند که ماه زو در 
نمازها بخوانند و پروا ندارند که کسی بداند يا نداند».(75) ۱ 

و احادیث بسیار موافق این حدیبت در مذمت فراموش کردن قران واقع 
شده است و ظاهر بعضی فراموش کردن لفظ است و ظاهر بعضی ترک 
عمل نمودن به معانی آن, و معنی دوم ظاهر است که بد است. و اول, اگر 
از روی بی‌اعتنایی باشد بد است. و اگر بی‌اختیار به سبب ضعف حافظه از 
خاطرش محو شود قصور ندارد؛ و بعضی احادیث که وارد شده است که 
قصور ندارد, بر این معنی محمول است. 

چنانچه از حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که: «هر 
که قرآن را یاد گیرد عمداً فراموش کند, چون به محشر درآید دستش در 
گردنش باشد, و خدا به عدد هر آیه ماری بر او مسلط گرداند که در آتش 
جهنم قرین او باشند, مگر آن که خدا او را بیامرزد.(76) و فرمود که: 
«نیکان شما گروهی اند که قرآن یاد گیرند و یاد دهند».(77) 

و از حضرت امیرالممنین ‌علیه السلام منقول است که: «حق تعالی گاهی 


هست که قصد می‌فرماید عذاب اهل زمین را, که یکی از ایشان را استتئنا 
ماه ساره کاهان اسان نطو موی ترها ید بممیران 
که قدم برمی‌دارند به سوی نمازهاء و اطفال که قران باد هی کیرز ند ایشان 
را رحم می‌فرماید و عذاب را از ایشان تاخیر می‌نماید».(78) 


کوکب هفتم: «در ثواب قرائت قرآن» 


به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «قرآن عهد 
اه آلهی. است‌به ری بش کار تن شزاون این است, که هر مستما نی 
در فرمان الهی نظر نماید و هر روز پنجاه ایه بخواند».(79) 

وان خشت امراه وله السا م‌معول است بو مات که ی 
قرآن خوانده می‌شود و باد. خدا در آن: می‌شود بزکت: در آن خانه بسیار 
می‌شنود و.جلانکه .در آن حالف حاصر می‌شوند و شباطتن از آن:خانه <ور 
می‌ شوند و روشنی می د هد آن خانه, اهل آسمان را چنانچه کواکب روشنی 
می‌دهند اهل زمین راء و خانه‌ای که در آن قرآن خوآنده نمی‌شود و یاد خدا 
نمی‌کنند. برکت آن خانه کم است و ملائکه دوری می‌کنند و شیاطین در آن 
خانه حاضر می‌باشند» ۰ (80) 

و حضرت امام جعفر صاد ق علیه السلام فرمود: «خانه‌ای که در آن 
فتعماتی قران خوانه ال سعاوات. ان خانه با هه سک وتات 
ضانتة اهل دیا سا رها روشن دراه کر تفاس ۳ 81) 

یه ند عبر از سرت آ ام عفد با نله اسام صعرل ات کب 
«هر که ایستاده در نماز. قرآن بخواند حق تعالی به عدد هر حرفی صد 
حسنه در نامه عملش بنویسد, و اگر نشسته در نماز [قرآن] بخواند, به هر 
حرف تاه چسته از پراش: بنست واگ در یر هار بخواندد به. هر 
و به سند صحیح از آن حضرت منقول است که فرمود: «چه چیز مانع 
می‌شود تاجران شما را - که مشغولند در بازار - از این که چون به خانه 
برگردند نخوابند تا سوره‌ای از قرآن بخوانند تا حق تعالی بجای هر آیه, ده 
حسنه از برای ایشان بنویسد و ده گناه از ایشان محو نماید» تن 

1 را ایستاده [در حال ۳2 
اه ری سا ی وا سا 
به هر حرفی ده حسنه از برایش بنویسد و اگر گوش دهد قرآن را, به هر 
حرفی حسنه‌ای از برایش بنویسد و اگر در شبپ, فقزان را ختم تماید ملائکه 
تا صیح:بن اه صلوات فرستو.و کر من ووق افرانزا | عم کید ملانکه کانیان 
اعشال, ۰ شام بر افصلوات: فرستند ورالبه بعع از.ختم.فران: کتدعای 
مستجاب از برای او هست و ختم قران از برای او بهتر است از مابین 
آنتتهان: 6 زهتن. که پر از ثواب باشد. راوی عرض نمود. که اگر قرآن 
نخوانده 0 فرمود: حق تعالی بخشنده و کریم است. اگر هر چه 
فی‌داند بخوان خدا آفرا ار آین‌تواب می‌دهد:(84) 


و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که در مکه 
ختم کند قران را, از جمعه تا جمعه يا بیشتر يا کمتر, و ختمش در روز 
جمعه باشد حق تعالی اجر و واب از برای او بنویسد از اول جمعه که در 
دنیا بوده انتئت نا اخر مه کب خواهد بود, و همچنین اگر در روزهای دیگر 
ختم نماید».(85) 

و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است 
که: «ه رکه در شبی ده ۳۹1 بخواند او را از غافلان ننویسند, 9 کر دود انتنتی 
پنجاه آیه بخواند اور را از ذداکران تتو‌بستن.. و آگن ,ضند. آبه 0۳۹ او را از 
قانتان بنویسند, و اگر دویست ۳ بخواند او را از خاشعان تیه و اگر 
سیصد آیه ۹ او را از رستگاران و فایزان بنویسند, 3 آیه 
بخواند او را از جماعتی بنویسند که سعی بسیار در 0 کرده باشند, و 
اگر هزار ی بخواند برای او قنطاری از نیکی بنویسند که با 
پانزده هزا| ر مثقال از طلا باشد و هر مثقال بیست و چهار قیراط و قیراط 
۷۳۳۹ آَخٌد باشد و قیراط بزرگش مثل مابین زمین و آسمان». 
96 

و از حضرت علی بن الحسین علیه السلام منقول است که: «هر که حرفی 
از کتاب خدا زا کوش دهد آن که نخواتد حی الی برای او حسنه‌ای 
بنویسد و گناهی از او محو نماید و درجه‌ای برای او بلند گرداند؛ و کسی که 
حرفی از قرآن را یاد گیرد. حق تعالی ده حسنه برای او بنویسد و ده سیِثه 
از او محو نماید و ده درجه برای او بلند گرداند و فرمود که: نمی‌گویم به 
هر آیه به او اين ثواب می‌دهند, بلکه به هر حرفی مانند «با» و «تا». 

و هر که حرفی از قران را نشسته در نماز بخواند, خداوند عالمیان پنجاه 
حسنه بر او ثبت نماید و پنجاه گناه از او محو کند و پنجاه درجه از برای او 
بلند گرداند؛ و هر که حرفی را ایستاده در نماز بخواند. حق تعالی صد 
حسنه برای او ثبت نماید و صد سیثه از او محو و صد درجه برای او بلند 
کند؛ و کسی که قرآن را ختم کند, حق تعالی , به او یک دعای مستجاب عطا 
کند از برای دنیا پا آخرت» 07(۰) ۲ ۲ 
و حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: «اگر کسی به یه قران 
پناه برد از شر دشمنان, اگر از مشرق تا مغرب دشمن او باشند از شلد 
همه ایمن گردد. اگر به یقین و اعتقاد بخواند».(88) 

و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «شخصی به 
حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم شکایت کرد درد سینه خود را. 
قران شفای دردهایی انیت که در سینه‌ها است».(89) 

| 


الله بگوید, اگر بر سنگی دعا کند خدا آن را بشکافد».(90) 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که: 
«هر که از بلیّه ترسد و صد آیه بخواند از هر جای قرآن که خواهد, بعد از 
آن سه مر تبه بگوید: «الَمَةَ اکشفت کف البلای», خدا| آن بلا را دفع نماید». 
(91) 

و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر چیزی را 
بهاری است و بهار قران ماه مبارک رمضان است».(92) 


کوکب هشتم: «در بیان فضیلت تلاوت قرآن و تطاج داشتن قرآن» 


از حضرت جعفر بن محمد علیهما السلام منقول است که: «هر که از 
مصحف تلاوت نماید از چشمش برخوردار شود و عذاب پدر و مادرش را 
تخفیف دهند؛ هر چند کافر باشند».(93) و به روایت دیگر فرمود: «دوست 
می‌دارم در خانه مصحفی باشد که حق تعالی به برکت آن مصحف, 
شیاطین را از آن خانه دفع نماید».(94) 

و در حدیث دیگر فرمود: «سه چیز است که به خدا شکایت خواهند کرد, 
مسجد خرابی که اهلش در آن نماز نکنند, و عالمی که در میان جهّال باشد 
و حرمتش را تکام ندازنده و فصحفی. که. آويخته باشند و-غبار برآن تشسته 
باشد و از آن تلاوت ننمایند».(95) 

و از اسحاق منقول است که به آن حضرت عرض نمود که: «من قرآن را 
در حفظ دارم از خاطر بخوانم بهتر است يا نظر در مصحف کنم و بخوانم 
فرمود: از مصحف ۱ کب 9 ۳ 
عبادت است؟!».(96) 

و در حدیث دیگر فرمود: «شنش, چیز است.: که موّمن به آنها منتقع می‌ شود 
بعد از مرگش, فرزند صالحی که از برای او استغفار نماید,. و مصحفی که 
از او بماند که تلاوت نمایند, و چاهی که از برای خدا یکند, 0 
برای خدا| بنشاند, و صد قه و آبی که جاری کرد اند و سئت نیکویی که 
بگذارد که بعد از او مردم به آن ستت عمل نمایند».(97) 

و در حدیت مناهی نبی‌صلی الله علیه واله وسلم وارد است که: «نهی 
فرمود از اين که قرآن را به آب دهن محو نمایند یا به آب دهان بنویسند». 
(9) 

و از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است که: «نظر بر 
روی علی بن ابیطالب‌علیه السلام کردن عبادت است, و نظر بر روی پدر و 
مادر به مهربانی و شفقت کردن عبادت است, و نظر به مصحف کردن 
عبادت است. و نظر به کعبه کردن عبادت است».(99) 


وگب تس مر بیان قطارل و قوایه پعی از ایا و شور کورسه فرانی # 


تا 

سند معتبر منقول است که حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: «یسشم 
ال امن رحس ترذنکتر است به: اشنم اعطم. آلمی از سا هی شمه 
سفیدی چشم».(100) 
و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است: «هرکه را علّتی 
عارض شود و در همان وقت هفت مرتبه سوره حمد را بخواند, اگر علتش 
او عافیت را».(101) 
و به اسست متیر از حظرت. رساضلی الله غلیه والده‌وسلم متقوال اسث 
که: «هر که سوره حمد را بخواند, حق تعالی به عدد هر آیه که از آسمان 
نازل شده است واب به او کرامت فرماید» 102(۰) 
و از حضرت امام حسن عسکری‌علیه السلام منقول است که حضرت 
رسول‌صلی الله علیه واله وسلم فر مود: «خداوند عالمیان می‌فرماید که: 
من قسمت کرده‌ام سوره فاتحة الکتاب را میان خود و بنده خود. پس نصف 
آن سوره از من است و نصف آن از بنده من است. و اتخه بندم آن هزن :در 
آرشورن وال می‌تماید به اوعطا مسنرمایم 
پس چون بنده مف ود عم له الزخمن اتخیم حه. سای می‌فرماید: 
انیا کرد فده نام نع تومن ارم آسبت که کارهای اي را به آنمام 
رسانم و در جمیع احوال بر او برکت فرستم. پس چون بگوید الَحمَدٌ له 
رب مالمین, حو حق تعالی 9۹ بنده من حمد من کرد و دانست که 
نعمتهایی که نزد یی مه ای یه ۱ 
شده است همه به تطوّل و احسان من است.؛ ای ملائکه! نز شما را گواه 
می‌گیرم که از برای او اضافه کردم نعمتهای دنیا و آخرت را, و دفع کردم 
از او بلاهای آخرت را چنانچه بلاهای دنیا را از او دفع کرده‌ام. پس چون 
الرحمن الرّحیم گوید. حق تعالی می‌فرماید: بنده من از برای من شهادت 
داد که من رحمن و رحیمم, ای ملائکه! شما را گواه می‌گیرم که بهره او را 
4 بسیار کردم و نصیب او را از عطای خود عظیم گردانیدم. 0 
و چون ِِ که مالِي یوم الذین, خداوند عالم فرماید: ای ملائکه! گواه 
می‌گیرم شما را, چنانچه اعتراف کرد که من مالک روز جزایم من در روز 
حساب. حساب او را ابات کنم و از گناهانش ور دوه و چون ایک تعبذ 
گوید حق جلّ و عَلا فرماید: راست گفت بنده من که مرا عبادت کرده و 
بس, گواه می‌گیرم شما را که او را بر اين عبادت ثوابی کرامت فرمایم که 
جمیع مخالفان او آرزوی منزلت او نمایند. و چون وایّاک تشتعین گوید حق 


تعالی فرماید: ننده .مرن. بهمرن. استغانت. چست .وه التجا به هن آورد: گواه 
می‌گیرم شما یر تن 
فریاد او رسم و در روز بلاها و سختیها دست او را بگیرم. 

پس چون اهدتا الطراط ال تیم بگوید تا آخر سوره. حق تعالی فرماید: 
آنچه از من طلبید به او کرامت ت کردم و آنچه آرزو کرد به او عطا نمودم و 
آنچه از او ترسید ان را از آن ایمن گردانیدم».(103) 

و به سند دیگر منقول ل است که: «سوره حمد را [اگر] بر دردی هفتاد مرتبه 
بخوانند, آن درد ساکن می‌شود».(104) 

و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «اگر سوره 
حمد را بر میتی هفتاد مرتبه بخوانند و روح او بر گردد عجب نخواهد بود». 
(105) 

و به سند معتبر از حضرت امام باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که 
سوره حمد او را عافیت ندهد هیچ چیبز او را عافیت ندهد».(106) و 
همچنین منقول است که حضرت صاد ق‌علیه السلام به بعضی از اصحاب 
خود که شکایت از تب کرد فرمود: «بندهای پیراهنت را بگشا و سر در 
گریبانت کن و اذان و اقامه بگو و هفت مرتبه سوره حمد را بخوان, آن 
شخص چنان کرد به زودی شفا بافت» ۰( 107) 

و در حدیث دیگر منقول است که شخصی از صداع به آن حضرت شکایت 
کرد حضرت فرمود: «دست خود رز بگذا رٍ بر موضعی که درد مي‌کند و 
سوره حمدرو آیةالکرسی بخوان و بگو: ال ابر الله اکبر لا الة ال اللة ع 

له از له اجل و نز مقا احاف و اختز و او یله من عزق نقار و 
آعود بالله من خر الثار» 108(۰) 

«سورة البقره و آل عمران» 

به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است که: 
«هر که سوره بقره و ال عمران را بخواند, این دو سوره در قیامت بر سر 
او سایه افکنند مانند دو ابر یا 1 عبا».(109) 

و به سند معتبر از حضرت علی بن الحسین‌علیهما السلام منقول است که: 
حضرت رسول‌صلی له علیه واه وسلم فرمود: «هر که چهار آیه از اوّل 
سوره بقره و آية الکرسی تا و هَوْ العلی العظیم یا دو آیه بعد ازآن و سه 
ایه اخر سوره بقره را بخواند, بدی در خود و در مالش نبیند و شیطان به 
و از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که: «هر که اية الکرسی را 
در وقت خواب بخواند, از فالج ایمن؛ گردد و هر که بعد از هر نماز بخواند, 
هیچ صاحب نیشی به او ضرر نرساند».(111) 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«هرکه یک مرتبه آیة‌الکرسی بخواند, حق تعالی بر گرداند از او هزار بلا از 


بلاهای دنیا و هزار ب زب های آخرت را که سهل ترین بلاهای دنیا فقر و 
و منقول افتت که «ابوذر از حضرت ۷۱۳ ازاض ان الله علیه واله وسلم 
سوال نمود کدام آیه عظیم‌ترین آیاتی است که بر تو نازل گردیده است؟ 
فرمود: آیةالکرسی» 113(۰) 

و به سند دیگر منقول است که «شخصی به خدمت حضرت صاد ق علیه 
السلام از تب شکایت کرد. حضرت فرمود: آیةالکرسی را در ظرفی ببویس 
و به اب حل کن و بخور».(114) 

و از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: «یکی از پدرانم 
ی کف کرت سوره فاتحه مي‌خواند, فرمود: شکر خدا کرد و مزد یافت؛ 
و بعد از آن شنید که قل هو الله, می‌خواند, فرمود: ایمان آوزد و انمنه زه 
بعد از آن شنید که سوره ایا ان می‌خواند, فر مود: تصدیق پیغمبر کرد و 
آضر زیده شد؛ بعد از آن شنید که ان الکرسی می‌خواند, فر مود: به به ! 1 
به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: «کسی 
که چشمش ازار داشته باشد, ایةالکرسی بخواند و در خاطر خود قرار دهد 

که برطرف می‌شود به توفیق الهی و عافیت می‌یابد ان شاء‌الله تعالی. 
هر که تن از طلوع آتتاب بارده مره سور قل هوالل اد وبا ره 
مرتبه انا انرّلنا و یازده مرتبه ایةالکرسی بخواند, خدا مالش را از تلف 
حفظ نماید. 

و چون کسی خواهد از خانه بیرون رود, چند 7 [از سوره] آل عمران را 
یعنی ان فی خلق السموات وَالاْض الخر ابةالکرسنی: سوره اتاانرّلنا و 
سوره حمد [را] بخواند که موجب قضای حاجتهای دنیا و آخرت می‌گردد». 
(116) 

و قرموی هقف ماه که نا ان اه ال کی توا اه 
محفوظ باشد».(17 1) 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است که: 
هر که سقف خانه‌اش زیاده از هشت زذرع باشد بر بالای هشت زرء 
ایدالکرشی بر :دور خانم:بنویسندتا از شد جنیان ایمن کردد118(,*۵) 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«تاطیی و مان قاری جوارانان هدر مو‌ایته کم آها زا رم وهند: 
ین ااا گوس توا ید برای رهم بان 119 

و در حدیت معتبر از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است که: 
«تصدق بکن و در هر روز که خواهی سفر کن؛ و ایةالکرسی بخوان و هر 
روز که خواهی حجامت کن».(120) 

و در حدیت دیگر فرمود: «هرگاه به جایی روی که خوفی داشته باشی این 


آیه را بخوان؛ 
رب آدخِلنی مَدحّل صدق وأخرجٌنی مُخرح صدق چَاجْعَل 1 3 فرگ. لدیی 
شْلطاناً تصیرآ, پس چون بینی آنچه را [که از ی 
بخوان» 121(۰) و در حدیت معنبر تیک از آن حضرت منقول است که: 
«بسیار بگویید «رپّنا لا ترع قلوبنا . ۰ (122) و ایمن مباشید از میل به 
باطل».(3 12) 
و به سند معتبر از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که: حضرت 
سل ضای اه ان اش سرا قرو سر کصد یه باکر 
بخواند. چنان باشد که مدت حیات خود عبادت کرده باشد».(124) 
و از حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که: حق تعالی 
فرمود: «به تو و امت تو گنجی از گنجهای عرش خود را کرامت کرده‌ام: 
فاتحه آلکنات و حاتمهضووه بفرن بعتی. اح ال سول ال»:(125) 
و کلینی رحمه الله روایت نموده. ی نماز بگزارد بعد از نماز 
شام, و در رکعت اول یک مرتبه سوره حمد و ده آیه از اول سوره بقره و 
آیه سخره - ان رَبْکمْ ال الدّی حلَق السّموات و الأرَضَ - و آیه: وَالهکُمْ ال 
واجذ لا الة الا هو امن الَحیم, ان فی حَلْقٍ السَموات ... تا لایاتِ لقَوّم 
تععلون وا پانزده مرتبه قُل هوَالله آحَة بخواند, ددرت اقوم سور خر 
آخه ال کر نی و آخر سوره بقره؛ له ما فی السُموات ما فی الأرض تا آخر 
سوره و پانزده مر قل هَوّالله اعد بخواند, و بعد از آن حاجت جو 9 
سیصد 0 به او کرامت ری 126(۰) 
دار تخضرت رو[ صلی الله علیه داله وشلم تقو اش کش ی خانه اخ 
که اند ام ترش لا ار موم ان اه ات ونان داحل آر 
خانه نشود» ۰( 127) 

فان حصرته امش الم تفای الما تفیل ات کف وکا 
که کسی در اسلام عقلش کامل شده باشد و شبی بدون خواندن 
آیةالکرسی به سر آورد, بعد از آن فر مود: اگر بدانید که چه فضیلتی دارد 
در هیچ حال ری ان تما سوم به رستین: که مرت رتسول ضلن الله علیه 
واله وسلم مرا خبر داد که آیة‌الکرسی را از گنج زیر عرش به من کرامت 
کرده‌اند و به هیچ پیغمبری چنین کرامت نداده بودند, بعد از ان حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از آن روز که اين را از آن حضرت 
شنیده‌آم, یک شب ترک خواندن ان نکرده‌ام, سه مرتبه می‌خوانم؛ در هر 
شبی یک مرنبه بعد از نماز خفتن پیش از نافله» .۰( 12) 
و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است 
که: «هر که بعد از نماز واجب, آبةالکرسی بخواند تا وقت نماز دبکز: در 
امان خدا باشد».(129) 


و در حدیت دیگر منقول است که فرمود: «یا علی! بر تو باد به تلاوت 
احقا کی بعد از نماز فریضه, به دریتیی که محافظت و مداومت 
نمی‌نماید بر خواندن آن فجر پیغمبری پا صذیقی با شهیدی».(130) 
و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام هنقول است که- 
«چون چق تعالی امر فرمود که سوره فاتحه و آیه شهد اللّه و آية الکرسی 
و فُلٍ الم مالک الملک را به زمین آورند, ایشان در عرش الهی در آویختند 
8 «پروردگارا ما را به کجا می‌فرستی؟ به نزد اهل خطاها و گناهان 
می‌فرستی؟» حق تعالی وحی فرمود به ایشان که بروید به زمین که به 
عرّت و جلال خودم سوکند که هرکه از ال محمدعلیهم السلام و شیعیان 
ایشان, شما را تلاوت نماید بعد از نمازهای واجب, البته به سوی او نظر 
نمایم به نظر مخفی خود, یعنی الطاف خاضه خود را شامل حال او گردانم, 
هر روز هفتاد نظر, و در هر نظر کردنی هفتاد حاجت او را بر آورم و توبه او 
را قبول کنم؛ هرچند معصیت بسیار کرده باشد».(131) 
و در طت الائمه از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام روایت کرده است 
که «مردی به حضرت امیر المومنین علیه السلام شکایت نمود از درد پشت 
و گفت: شب, مرا از این درد وا نمی‌برد, فرمود: دست بر موضع درد 
بگذار و سه نوبت این آیه را بخوان 
«و ما کان تفس آن تموق ۷۱ یادن اللّه کتاباً موَجْلاً و_مَنْ برد د توابِ ب الدئیا 
َوْیه ملها و من یرد تواب الا خر نوی منها و ستجْزٍی السَاکرین», پس هفت 
مرتته آنا آتز ناه بخوان َ ایا ایا ای 13| 
خی فد عی ار عضی. ماه علی ال‌عاته الصا م مشول ارسست کنا 
اتخجع یلیربه حضرت صاد ی کلیه. البی م کر من تمود که .من بتنته ر سین 
می‌کنم و در بیابانهای مخوف واقع می‌شوم؛ : می‌خواهم چیزی تعلیم من 
نمایی که موجب آنمتی هنم کرود: حضرت فرمود: هرگاه خوف بر تو غالب 
گردد دست راست خود را بر بالای سر خود بگذار و به آواز بلند اين آیه را 
بخوان 
«افقیر دین له یعون ول آَلَم من فی الْسّموات والارض طوعاً وکژهاً 
والیْه ترجَعَونَ». 
اشجع گفت: چون به سفر رفتم به وادی رسیدم که می‌گفتند جن در آنجا 
بسیار است, ناگاه شنیدم که شخصی می‌گوید: بگیرید ش, من آیه را 
خواندم؛ دیگری گفت: چگونه بگیرمش و حال آن که:بناه به: آبه طیبه. برد»: 
(133) 
ی 
«هرکه ایه شهد الله بخواند در وقت خواب, حق تعالی هفتاد هزار ملک 
خلق مایت که برای اه تارادا رو فيامت 4 154) ۰ .- 
مارا رنه 


و بعد از آن بگوید: وتا آشهَذ بما شهد ال به 1۳۴ ستودع غْ اللَد" هذه الشهادة 
وهی لی عند الله دیع چون روز قیامت شود حق تعالی گوید: صاحب 
انا ند نمی شسست که آور ا داخل عشت که 35 1) 

«سورة النساء» 

ارت اش تغل سای تفیل ات کت کی که 
نساء رادر هر جمعه بخواند از ضغطه(136) قبر ایمن گردد».(137) و در 
روایت دیگُر منقول است که: «حضرت امیرالمومنین علیه السلام انگشتری 
از حدید چینی داشتند و بر ان نقش کرده بودند: «لعرَة له جمیعا».(138) 
و در روایات معتبر وارد است که: «نقش نگین انگشتر امام حسن و امام 
محمّد باقر صلوات الله علیهما اهر له بود».(139) 

«سورة المائدخة» 

به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است تِ 
«ه رکه سوره مائده را در هر روز ینج شنبه بخواند, ایمانش به ظلم و 

آلوده نشود و هرگز به خدا مشرک نشود».(140) 

و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «سوره مائده بر 
حصت سول صلی اللصعلم وله وم ال و فیل نات ان رت 
به دو ماه پا سه ماه» 141(۰) ۳ 

و از حضرت: امیرالخوهین‌عله الشلام عون اشت: که «اخریی شوه 
که بر حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم نازل شد, سور مائده بود 
و احکام بعضی از سوره‌های دیگر را نسخ کرد و هیچ چیز احکام آن را نسخ 
نکرد و وقتی نازل شد که آن حضرت بر استر شهبا(142) سوار بود و به 
سبب وحی چنان سنگین شد که نزدیک شد که ناف استر به زمین برسد و 
اعضاف آن حضر ترا رداص .حون آن ال ای شد سوره را بر ها 
خواند 49 ار عم برد و ما عمل کردیم» 143(۰) 

و از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «سوره مائده یک جا نازل 
شد و هفتاد هزار ملک با آن نازل شدند».(144) 

و در حدیث دیگر فرمود: «هر که سوره مائده را بنویسد و در میان متاع یا 
صندوق خود بگذارد قماش و متاع او ایمن گردد از دزد. اگر چه در میان راه 
اندازند. و عافیت یاید صاحبش از دردها و الم‌ها».(145) 

و از حضرت امیرالمومنین : علیه السلام منقول است که: «به خدمت 
حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم رفتم آن حضرت سوره مائده را 
می‌خواند, فر مود: : بنویس؛ نوشتم تا به ۳ أتما وَلیکَم الله رسید, به خواب 
رفت و باز صدای آن حضرت ضو اضد و من مینو شتم تا سوره تمام شد؛ 
چون بیدار شد از آن جا که به خواب رفته بود شروع کرد به خواندن, گفتم: 
شا وا ند ۲ اش هن تم رو الله ره ان خر ‌علته السلام 
بود که بر نو خوانده, یس حضرت امیر المو‌منین علیه السلام فرمود: هفتاد 


ایه را از املای پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم نوشتم و شصت و چهار ایه 
را از املای جبرئیل علیه السلام».(146) 

«سورة الانعام» 

به سند معتبر از حضرت صاد ق علیه السلام منقول است که: «#سوره انعام 
یک دفعه نازل شد و هفتاد هزار ملک آن را مشایعت کردند تا نزد حضرت 
رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم آوردند. پس این سوره را تعظیم نمایید و 
بزرگ دانید که اسم اعظم الهی در هفتاد موضع این سوره هست و اگر 
مردم بدانند که در قرائتش چه فضیلت و ثواب هست هرگز ترک ننمایند 
۱ بن عباس منقول است که: «کسی که سوره انعام را هر شب 
بخواند, دا از جمله ایمنان باشد و به دیده خود هرگز جهنم را 
نبیند». (148) 

و به سند معتبر از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که: «سوره 
اتعام اک دنه از ما مه فاد سار مای اس ان کر حتف آمان 
بلند کردهمودند یه سم و تک و یل با جهرد حضرت رسنول ضای لاه 
علیه واله وسلم آوردند. پس هر که این سوره را بخواند آن هفتاد هزار 
ملک تسبیح بگویند از برای او تا روز قیامت».(149) 

و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «اگر علتی 
9 باشی که خوف هلای از آن داشته باشی سوره انعام را بخوان که 
مکروهی به تو نمی‌رسد اتان علت» 150(۰) 

و از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هرکه در شب اول ماه 
مبارک رمضان دو رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت بعد از حمد سوره 
انعام بخواند و از خدا سوال نماید که کفایت شْتّ دشمنان از او بکند. حق 
تعالی دور گرداند از او شر انچه از ان ترسد و او را نگاه دارد از هر بیم و 
دردی».(151) 

و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که را 
به خدا حاجتی باشد که بخواهد برآورده شود چهار رکعت نماز بگزارد و در 
هر رکعت بعد از حمد. سوره انعام بخواند و بعد از سوره این دعا را 
بخواند: 

با کريم با گريم يا گریغ با عَطیغ با عظیم با معطیم با اطع من کل عظیم 
پاشمیع. العاء باقن لانفتم اللیالن .والایام ضل فحلد وال کید 


2 


وازکم صَعفي وَففری وفاقتی وَمسشکتنی قانک الم بهامئی وَاعلمٌ ۳۳ 


وحم الست جکفوت تین یهد : شف قره عنبه یاهع رجم یوت بد 
ِ بلائه یا من رم مُحداً ی 5 علیه وله ومن الثم آواغ وَتضَرة 
کل جبابرة فرش وطواغیتها عَأمْكَتَة منم یامغیث یامُغیث یامغیث مکزر 


بگوید. 


به حق خداوندی که جانم به دست قدرت اوست. اگر اين نماز بکنی و این 
دعا بخوانی و جمیع حاجتهای خود را بطلبی, البته روا کند».(152) 

و در طب الائمه از حضرت صادق‌علیه السلام, برای رفع خوره روا یت کرده 
که «سوره انعام را با عسل بنویسند و بشویند و بخورند تا شفا یابند». 
(153) 

«سورة الاعراف» 

به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره 
اغراف را جر ههام بخوانه دز زور قامت از سا خماعی باشد از 
فا وا کد حی عالی درستان اسان موی اس خفن بر اسان 
بیست و اندوهناک نمی شوند, و اگر در هر جمعه بخواند او را در ۳ 
ساب یه رش کاس کات درآ سار اس مس رات 
این سوره را ترک منمایید که گواهی می‌دهد در قیامت برای کسی که 1 
را خوانده باشد».(154) 

و به سند معتبر از اصبغ بن نباته منقول است. «روزی حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: به حق آن خداوندی که محمدصلی الله 
علیه وله وسلم را به راستی فرستاده است و اهل بیتش را گرامی داشته 
است؛ آنچه مردم طلب نمایند ان اسان از برای سوختن یا غعرق شدن پا 
دزدی يا گریختن چهارپا يا کنیز و غلام, البته در قرآن هست؛ پس هر که 
خواهد از من سوال نماید. شخصی برخاست و گفت: یا امیرالمژمنین! 
چیزی از قرآن به من تعلیم نما که مرا ایمن گرداند از سوختن و غرق شدن 
فرمود: «اين, دو ‏ آبه را بخوان»: 7 

«ن ولبي ال الذی تژل الکتاب روَهو وی الطالحيین, وم قدژوا اللهَ حول 
قرو وَالأْضَ جمیعاً بصن یوم القيمة والسَمواث مَطویات سس اند 
وتعالی عَمّا یَشْرِکون». 

هرکه اين دو آیه را بخواند از سوختن و غرق شدن ایمن شود, پس شخصی 
خواند و آتنشن در خانه‌های همسایگانش افتاد و او سالم ماند و به خانه او 
آتتتن فان 

شخص دیگر برخاست و گفت: يا امیرالمومنین! چهارپایی دارم و چموشی 
ِ و من از آن می‌ترسم. حضرت فرمود: «در گوش راستش این آیه را 
بخوان»: 

«ولة أسْلَم مَن فی السَّموات والأَض طوعاً وکژهاً و اه ثُرجَفون». 

پس آن شنض ین کر ار اد نرم و هموار شد. _ 

تحص کر پراش کت ادا لس ار ای که شم 
میا شم حنوانات فرته سار انعت وه خانه. من داعان می‌شویه ۶ 
حیوانی را ضایع سا ای بت حضرت فرمود که: این دو آبه را میخوان: 
«لمَد تک سول مق آَلفُسکم عزیژ عَلّه مایم حریص عَلَیِکمْ بالْموّمنین 


ع 0 


روف رجیغ* قان تولقاقلْ عشیی له الا قو له تولث و فو ر 
العرّش العظیم» 

آن مرد این دو آیه را خواند. دیگر درنده‌ها به خانه‌اش نيامدند. 

شخصی دیگر برخاست و گفت: با افیز المع تیه در شکم من صفرایی به 
هم رسیده است آپا آیه‌ای هست که موجب شفا گردد؟ حضرت فرمود: 
بلی, بی آن که درهم و دیناری خرج کنی به شکم خود ایةالکرسی بنویس و 
بشور و آن اب را بخور که اين ذخیره باشد در شکم تو و باعث شفا 
می‌گردد به قدرت الهی. 

شخص یز برخاست و گفت: پا امیرالمومنین! برای میدن چیزی به 
فرما؛ حضرت فرمود که: دو رکعت نماز پگزار و در هر دو رکعت سوره 
نسم بقوان و بقد ار آن و با هارج الساله ره علی صالی: ۱[ 
کرد حق تعالی گمشده‌اش را : به او برگردانید. 

پس شخصی دیگر برخاست و گفت: يا امیرالممنین! بنده ای از من 
گریخته است فرمود که ,این آیه را بخوان: 

«او کطلماث فی بر لحم بَفشية مغ من فوقه مَوْخّْ من فوقه سحابٌ 
ظلمات > تقضها لوق تقض ادا آشرج دغ لش بکذ براها وعن لخ بقل الله له 
وراً قمالة من تورٍ». 

چون این آیه را خواند, غلامش برگشت. 

پس شخص دیگری برخاست و گفت: یا امیرالمومنین! حرزی برای دزدی 
بفرما که دزد مال مرا بسیا می‌برد دریشب, حضرت فرمود: چون به میان 
رختضواب معترو یه بخهان «فل ارعها للم او ایا جهن انا اه با آخر 
سوره بنی اسرائیل, بعد از آن حضرت فرمو د: کسی که در شب در بیابانی 
تتهاباشد و یم سکره که «ان رم ال الذی حَلَو السّموات عالأمّصَ» تا 
اک الا رت لسن اس واه که ام راتحافت ‏ سح راروت 
نمایند و شیاطین از او دور شوند. 

پس شخصی این را شنید و شبی به ده خرابی افتاده شب در آنجا ماند و 
فراموش کرد که این آیه را بخواند چون خوابید, دو شیطان آنذقد یکی 
دهانش را گرفت و رفیقش به او گفت که دست از او بردار و او را مهلت 
ده چون دست برداشت آن مرد بیدار شد و آیه سخره را خواند آن شیطان 
که دهانش را گرفته بود گفت به دیگری که من دست برداشتم و آیه را 
خوات دا شم ات با شرخان ها الحال» خر است وه هاشن بن ‏ 
صبح, چون صبح شد به خدمت حضرت امیرالمقمنین علیه السلام امد و 
گفت: در سخن تو شفا و راستی دیدم و حال شب خود را نقل کرد و بعد 
از .طلوع افتاته ایخ‌خحلی کشت خوانیدم ,توود بر کشت ار هی شیطان 
بر زمین ظاهر بود که موی خود را بر خاک کشیده و رفته بود».(155) 
«سوره الاأنفال و سورة التوبة» 


از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره انفال و 
تایه ای هر ماه سای هر ای در وان فان ماد رش 
امیرالمومنین علیه السلام باشد».(156) 

«سورة یونس علیه السلام» 

از حعضرت صاد ق علیه السلام منقول است که: «هر که سوره یپونس را در 
هر دو ماه یا سه ماه یک بار بخواند بیم آن نیست که از جمله جاهلان گردد, 
و در قیامت از جمله مقربان باشد» 157(۰) 

«سورة هود» 

از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که سوره هود 
را در هر جمعه بخواند, حق تعالی او را در قیامت در زمره پیغمبران 
مبعوث گرداند و در قیامت گناهی از او ظاهر نشود».(8 15) 

و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است: «هر که 
از غرق ترسد این آیات را بخواند: 

«یسْم الله مجریها ومرسیها ‏ ان نی هو رَحيمٌ بسم له الْملِي الحق 


ک 


الَْبین وم درو ال ِ قذره والارض جمیعاً قبصَنهٌ یوم القيمّة 
والسْمواث ث مَطو ث 11 تَه وتعالی عم ُشرکون» 159(۰) 

«سورة یوشف» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره یوسف را در 
هر روز یا در هر شب بخواند در قیامت مبعوث شود جمال او مانند جمال 
حضرت یوسف ‌علیه السلام باشد و در آن روز به او فزعی و خوفی نرسد و 
از نیکان بندگان صالح خدا باشد».(160) 

«سورة رعد» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که بسیار سوره رعد را 
بخواند هر گز صاعقه به او نرسد و اگر چه ناصبی باشد, و اگر مومن باشد 
خدا او را داخل بهشت گرداند بی حساب, و شفاعت او را قبول فرماید در 
اهل بیت و برادران مومنش».(161) 

«سورة ابراهیم و سورة الحجر» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره ابراهیم و 
ی در دو رکعت نماز در هر جمعه بخواند, هر گز به او فقر و 
دیوانگی و ! بلیه عظیمی نرسد»؟ 162(۰) 

«شهر نحل ۷ 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر کس سوره نحل را در 
هر ماه بخواند در دنیا به قرض مبتلا نشود و هفتاد نوع بلا از او دور گردد که 
سهل تر آنها دیوانگی و خوره و پیسی باشد و مسکن او در جتّت عدن باشد 
که در میان بهشت ها واقع است » 163(۰) 

«سورة بنی اسرائیل» 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «هر که سوره پنی اسرائیل 
زا در شوم وت ایو عفانم ال ود صلوات الاب امس 
دریابد و از اصحاب او باشد» 164(۰) و منقول است که عمر بن حنظله به 
حضرت صاد ق‌علیه السلام شکایت و از صداع, ,. حضرت فرمود: دست بر 
بالاي سرت بگذار و اين دو آیه را بخوان: 

«فْلْ وکان مَعة اه کما َفُولْون ادا لبْتَعا الی ذي الْعٍش سییلا* وادا 
قیل هم تعالوا الی ما یرل ال ای سول رات القنافقین کون تک 
صدود|» 65(۰ 1) 

«سورة الکهف» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره کهف را در 
هر شب جمعه بخواند نمیرد مگر شهید و خدا او را در زمره شهدا محشور 
گرداند و در قیامت با شهیدان بایستد».(166) 

و به سند معتبر از ان حضرت منقول است که: «هرکه سوره کهف را در 
هر شب جمعه بخواند کفاره صاهاتف باشد که از جمعه تا جمعه دیگر کرده 
است».(167) و در روایت وبکزد وارد شده است که کسی که در روز جمعه 
بعد از نماز ظهر و عصر بخواند همین تواب را داشته باشد».(168) 

و از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است که: «هر که آیه 
«فْلَ تما آتا بش مِْلکَه» را تا آخر سوره بخواند در وقت خواب, از خوابگاه 
او تا کعبه نوری ساطع گردد که میان او پر باشد از ملائکه و تا صبح از برای 
او استغفار کنند».(169) 

و در حدیثت دیگر از حضرت صادق‌علیه السلام وارد شده است که: «هر که 
این ایه را در وقت خواب بخواند. هر وقت که خواهد بیدار شود».(170) 
«سورة مریم؟ 

از حضرت صاد ق‌علیهٍ السلام منقول است که: «هر که مداومت نماید بر 
سوره مریم نمیرد تا آنچه خواهد در خود و مال و فرزند ببیند و در آخرت از 
اضخات. میتی سرب مریم تاسته در ارت به. او ندهتد.عا ملکی: که 
حضرت سلیمان علیه السلام در دنیا داشته است».(1 7 1) 

«سورة طه» 

اه خضرت اوقت لام ناتک مورخ ظ ۱ 
که خدا این سوره را دوست می‌دارد, و هر که این سوره را می‌خواند 
دوست می‌دارد. و کسی که بر قرائتش مداومت نماید حق تعالی در قیامت 
نامه‌ اش را به دست راستش د هد واو را ؛ بر گناهانی که در اسلام کرده 
است حساب نکند قتقز | رت [ قدر مزد به او عطا فرماید که او راضی 
شود».(172) 

«سورة الانبیاء» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره انبیا را بخواند 


از روی محبت و خواهش نسبت به آن سور ه, در باغستان های بهشت با 
همه پیفمبران رفاقت کند و در دنیا در نظر مردم با هیبت باشد».(173) 
«سورة الحح» 

از حضرت صادق‌علیه السلام مروی است که: «هر که در هر روز یک مرتبه 
بخواند در ان سال توفیق حح یابد. و اگر در ان سفر بمیرد داخل بهشت 
شود. راوی پرسید که اگر تین بااشد چون است ؟ فر مود: عذابش تخفیف 
می‌یابد». (174) 

«سورة المومنون» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که در هر جمعه سوره 
مومنون بخواند, حق تعالی خاتمه او را به خیر گرداند و در فردوس اعلی 
منزلش با منزل پیغمبران باشد».(175) 

«سورة النور» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که فرمود: «حفظ نمایید اموال 
و فروح 2و را از حرام به تلاوت کردن سوره نور, و به اين سوره زنان 
خود را : بیز نیز از حرام حفظ نماپید؛ به درستی که هر که این سوره را در 
هرشب يا در هر روز مداومت نماید هیچ یک از اهل خانه او زنا نکنند تا او 
بمیرد؛ چون بمیرد هفتاد هزار ملک تا قبر, او را مشایعت نمایند که همه از 
برای او دعا کنند و استغفار نمایند تا او را به قبر گذارند».(176) 

و به سند معتبر منقول است که: «شخصی از وجع(177) و ضعف چشم به 
حضرت امام موسی علیه السلام شکایت نمود, حضرت فر مود: ابه نور را 
سه مرتبه در جامی بنویس؛ , آن را بشور و در شيشه ضبط کن و مکژر به 
دیده بکش راوی گفت: صد میل کمتر کشیدم که دیده‌ام صحیح تر از اول 
شد». (8 17) 

«سورة الفرقان» 

از حصضرت ایام یه تسام ول اس کر سکن تلات 
سوره فرقان راء به درستی که هر که در شب این سوره را بخواند حق 
تعالی او را حساب و عذاب نکند و منزلش در فردوس ال باشد».(179) 
«سور الطواسین» 

«شعراء نمل و قصص» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سه طس را در 
شب جمعه بخواند. از اولیا و دوستان خدا باشد و در حفظ و حراست الهی 
باشد و در دنیا فقر و بدحالی نهآ رسد وین آخرت. اش بیشت ره او.ان 
قدر بدهند که راضی باشد ند از رضای او به او عطا فرمایند و حق 
تعالی صد زن از حورالعین به او کرامت فرماید» 180(۰) 

«سورة العنکبوت و سورة الرّوم» 

به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره 


عنکبوت و روم را در شب بیست و سیم ماه مبارک رمضان بخواند والله که 
از اهل بهشت است و در این حکم استئنا نمی‌کنم و نمی‌ترسم که خدا در 
این سوگند بر من گناهی بنویسد و این دو سوره را نزد حق تعالی منزلت 
عظیم هست».(181) 

«سورة لقمان» 

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: «کسی که سوره 
لقمان را در شب بخواند حق تعالی در آن شب ملکی چند موّکل گرداند بر 
او که او را از شیطان و لشکر هایش حفظ کند تا صبح شود و اگر در روز 
بخواند او را از 1 و لشکرش حفظ نمایند تا شب».(182) 

«سورة السُجده» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره سجده را در 
هر شب جمعه بخواند, حق تعالی در قیامت نامه اش را به دست راست او 
دهد و او را حساب نفرمايد هر چند گناهکار باشد و در بهشت از رفقای 
محمد و اهل بیت او صلی الله علیهم باشد».(183) 

«سورة الاحزاب» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره احزاب را 
بسیار تلاوت نماید در قیامت در جوار حضرت رسول‌صلی الله علیه واله 
وسلم باشد» (184), بعد از ان فرمود: «در سوره احزاب فضایح بسیاری 
از مردان و زنان قریش و غیر ایشان بود و درازتر از سوره بقره بود ولیکن 
کم کردند و تحریف دادند».(185) 

«سورة سبا و سورة فاطر» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر کس سوره سبا و 
سوره فاطر را در شب بخواند در حفظ و حراست الهی باشد و اکر در روز 
بخواند در ان روز مکروهی به او نرسد و حق تعالی از خیر دنیا و اخرت آن 
قدر به او کرامت فرماید که بر خاطرش خطور نکرده باشد و ارزوهایش به 
آن نرسیده باشد».(186) 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی‌علیه السلام منقول است که: «هر که 
در وقت خواب این آیه را بخواند: 

«لنَ لاه رسک السموات و الارض آن تزولا و لین زالتا ان آفشکیما من 
آحد رٍ من بعده اد کان حلیما غفور|». 

خانه بر سرش خراب نشود» ۰( 187) 

و به سند معتبر دیگر منقول است که: «شخصی از اهل مرو به خدمت 
حضرت صاد ق‌علیه السلام شکایت نمود از درد سر» حضرت فرمود: : نزدیک 
بیاء پس دست بر سر او گذاشتند و این آیه را خواندند: ان الله بسک تا 
آخر آیه» 188(۰) 

«سوره یس * 


از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر چیزی را قلبی است و 
قلب قران سوره یس است؛ هر که اين سوره را در روز بخواند در ان روز 
از بلا ها محفو ظ بااشد و خدا او را روزی فراوان عطا فرماید تا شام, و 
کسی که در شب پیش از خواب بخواند حق تعالی هزار ملک رابه او موکل 
گرداند که او را از شرٌ هر شیطان مردودی و هر آفتی حفظ نمایند, و اگر 
در روز بمیرد حق تعالی او را داخل بهشت گرداند و در غسل او سی ۳ 
ملک حاضر شوند که از برای او استغفار کنند و مشایعت او نمایند تا قبرش 
با استغفار, و چون در لحدش گذارند آن ملائکه در میان قبرش ساکن گردند 
وعبادت الهی کنند و ثواب عبادت ایشان ات ات او باشد, و قبرش را فراخ 
کنند تا چشم کا کنده وراووا آنفن کرداتذاارد فشار فیو: و پیوسته از قبر او 
تورخ شاط پاند با اطرات اسان وی که ار ورن یسح 
تعالی او را از قبر بیرون آورد آن سی‌هزار ملک با او باشند و مشایعت او 
نمایند و با او سخن گویند و بر رویش خنده کنند و به هر خیری او را 
بشارت دهند تا او را از صراط و میزان بگذرانند و او را در مقام قرب به 
فخلی فدارند کم فیح خلفی: فرتش. ۱ آوپشتر نبا ند مک ملانکه رم نب :و 
پیغمبر مرسل, و او با پیغمبران بایستد نزد حق تعالی. 

و در هنگامی که مردم اندوه داشته باشند او اندوه نداشته باشد, و در 
حالتی که مردم جزع نمایند او جزع نکند. پس پروردگار عالم به او خطاب 
فرماید که: ای بنده من! هت که با ماه فساعت, کن که اف سس 
قبول می‌نمایم و هر سوالی که خواهی از من بکن که سوالت را رد 
نمی کنم؛ پس او شفاعت کند و خدا قبول نماید, و او سوال کند و خدا عطا 
فرماید. و دیگران را حساب کنند و او را حساب نکنند, و با دیگران در مقام 
حسابش باز ندارند و مت و خواری در آن صحرا به او نرسد و هیچ گناهی 
از گناهان او را نگيرند. پس نامه خود پا بگیرد و به جانب بهشت روان 
تقد ی یک ای ای کارا 
رفیقان بیغفنن آخز الزمان صلی الله علیه وله وسلم باشد.(189) 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«هرکه در عمر خود یک مرتبه سوره یس را بخواند حق تعالی به عدد هر 
خلقی که در دنیا است و هر خلقی که در اخرت است و هر خلقی که در 
میان اسمان است به عدد هر یک از ایشان دو هزار هزار حسنه از برای او 
بنویسد. و دو هزار هزار گناه از او محو فرماید و فقر و قرض و خانه 
برسرش فرود آمدن و به تعب و مشقّت و دیوانگی و خوره و وسواس و 
دردهای ضرر رساننده مبتلا نشود, و حق تعالی سکرات و اهوال مرگ را از 
او تخفیف دهد, و خود قبض روح او نماید و ضامن شود از برای او فراخی 
روزی راء در قیامت او را شاد گرداند و چندان واب به او کرامت فرماید 
کارا مومع الی خطان انس که ماه مر که 


من از فلان بنده راضی شدم برای او استغفا ر نمایید» 190(۰) 
1 است که: «شخصی به خدمت حضرت امام رضاعلیه 
السلام از بواسیر شکایت نمود, حضرت فرمود: یس را با عسل بنویس و 
حل کن و بخور».(191) 
و در حدیث دیگر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «از برای 
دقع ی ها نمی ری کهدو قدن. ‏ راو روز نش را با ول 
بنویسند و بیاشامند» 192(۰) 
و در حدیت معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «تعلیم 
نمایید [به] فرزندان خود سوره پس را که ان گلدسته قران است».(193) 
«سوره والصافات» 
از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره والصّافّات را 
در هر روز جمعه بخواند, پیو سنه از جمیع آفتها و بلاها محفوظ باشد و در 
دنیا روزیش فراخ باشد و به بدن و مال و فرزندانش مکروهی نرسد نه از 
شیطان مردودی و نه از جبار معاندی, و اگر در آن ولا تفر ان نیت هو 
خدا| او را شهید بمیراند وشهید مبعوت گرداند و با شهیدان او را داخل 
بهشت گرداند و در درجه شهیدان او را جای دهد».(194) 
و به سند معتبر از سلیمان جعفری منقول است که: «حضرت امام 
موسی‌علیه السلام به فرزند خود قاسم فرمود: برخیز ای فرزند! بر بالای 
سر برادرت سوره والصَافات بخوان ۳ تمام کنی, او شروع به خواندن کرد 
چون به آنةٌ «أهم شد خلفا َمٌ من حلفنا» ر سید قبض روحش شد., چون 
جامه بر روی 23 کشیدند و بیرون آمدند, یعقوب بن جعفر به حضرت 
می‌باید خواند و شما فرمودید که والصافات بخوانيم حضرت فرمود: 
والصّافات را بر سر هر کس که به شلات جان کندن گرفتار باشد بخوانند, 
الشهحق عالن:ر اختشم زا تزدیی می‌گرداند:(195) 
به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: «هرکه 
از گزیدن عقرب ترسد اين آیات را بخواند:_, ۳ 
«شلام .علی. توع: فی العالمین. انا کدلی ره الهش یه یار 
المَوّمنین».(196) 
و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: 
«کسی خواهد که او را در قیامت به کیل وافی واب کامل بدهند؛ باید که 
بعد از هر نماز اين آیه را بخواند: ۲ ۳ 
«سبحان ربک رب الوا ة عقّا بَصفْون وسَلام ی الْمَرسَلینَ وَالحَمَد لله رب 
العالمین».(197) 
و در حدیث دیگر وارد شده است که «از هر مجلس که برخیزند و اين آیه 
را بخوانند کفاره گناهان آن مجلس می‌ شود » ۰ (8 19) 


«سوره ص»* 

از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هرکه سوره ص 
را در شب جمعه بخواند حق تعالی از خیر دنیا و آخرت آن قدر به او عطا 
فریاد که ام ار وا قرو بای موی ی 
یا ملک مقلربی و او را داخل بهشت گرداند و هر که را او خواهد از اهل 
خانه‌اش حتی خادمی که او را خدمت می‌کرده است».(199) 

«سورة الرّمر» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هرکه سوره زمر را بخواند 
حق تعالی شرف دنیا و آخرت به او کرامت فرماید و او را عزیز گرداند 
بی‌مال ونان نی که که آو را ند ار اه میات درد لس 
هم رسد و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند, و در بهشت از برای او 
هزار شهر بنا کنند که در هر شهری هزار قصر باشد و در هر قصری صد 
حوریه و از چشمه‌ها و حوران و درختان و میوه‌ها انچه در قران وصف 
فرموده به او کرامت فرماید».(200) 

«سور الحوامیم» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «سوره‌های «حم» گلستان 
قرآنند, پس حمد بگویید و شکر کنید خدا را به حفظ کردن و تلاوت نمودن 
آنها. و به درستی که بنده بر می‌خیزد و «حم»ها را تلاوت ضی تصاند: و از 
دهان او شمیمی بیرون ضو اند ۳ 0 ناب و عنبر. و به درستی 
که هر که در هر روز این سوره‌های شریف را تلاوت نماید. حق تعالی 
رحمت می‌فرستد بر او و بر همسایگان و دوستان و اشنایان و جمیع اقربا 
و خویشان او. و در قیامت برای او استغفار می‌کنند عرش و کرسی و 
ملائکه مقژبان» (201) 

تفه تاد یکره از ان حضرت منقول است که: «هر که حوامیم(202) را در 
شبی پیش از خوابیدن بخواند, در بهشت در درجه محمد و آل محمد و 
ابراهیم و ال ابراهیم علیهم السلام باشد».(203) 

و فرمود که: «حوامیم بيایند در روز قیامت به صورت خوشرو ترین مردم و 
خوشبوترین انها با هزار هزار ملک, تا بایستند نزد عرش حق تعالی, پس 
رب اعلی خطاب کند ایشان را که. کی شما را تلاوت می‌کرد و حق تلاوت 
شما را ادا می‌نمود؟ 

پس گروه بسیار بر خیزند که عدد ایشان را به غیر از خدا نداند. و خدا 
خطاب نماید ایشان را که, خوب کردید و نیکو تلاوت کردید «حوامیم» را در 
ند کانی دنیاء به عزت و جلال خود سوگند باد می‌کنم که امروز هر حاجتی 
که از من بطلبید روا[خواهم کرد] اگر چه جمیع بهشت باشد و جمیع آنچه 
به بندگان [شایسته] خود داده‌ام. 

بتن اش خه ایشان وال و رز کشت خق ال به ایشان تفضل کند. . یس 


ایشان را به سوی منازل ایشان فرستد, که در بهشت برای ایشان مقرر 
نتتاخته...و ههیا کند برای ایشان در آنفتازلن انجه«جشمی ندیدخ. و کوشی 
نشنیده و در خاطری خطور نکرده».(204) 

«ستورخ آلسومق» 

از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که سوره 
موّمن را در هر شب بخواند حق تعالی گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد 
و ایمان را از او سلب ننماید و آخرت را برای او بهتر از دنیا گرداند». 
(205) 

«سورة حم سجد >> 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که حم سجده را بخواند 
حق تعالی در قیامت او را نوری عطا فرماید ان قدر که چشم کار کند, و او 
را سرور و شادی در آن روز کرامت فرماید: و در دنیا به جالی باشد که 
دیگران ارتوق حال او کنند» 206(۰) و در روایتی است که: «هر که این 
سوره را در شب جمعه بخواند. حق تعالی این ثواب ب‌ او را کرامت فرماید». 

«سورة حمعسق» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که مداومت نماید بر 
قرائّت سوره حمعسق: چون در قیامت مبعوث شود روی او مانند برف 
سعید باشد كِِ افتاب نورانی و چون به نزد عرش اید حق تعالی 
فرماید: ای بنده من! ! مداومت نمودی بر قرائت حمعسق و نمی‌دانستی که 
چه ثواب دارد و اگر منزلت اه سوره و ثوابش را مه دا نیت هرگز از 
خواندن او ملال به هم نمی‌رسانید ی و اکنون جزای خود را خواهی دانست. 
ای ملائکه! او را داخل بهشت گردانید و از برای او قصری مقزر ساخته‌ام 
از یاقوت سرخ, و درها و کنگره‌ها و دربچه هایش از یاقوت سرخ است, و 
از لطافت از اندرون بیرون را می‌توان دید و از بیرون اندرون را می‌توان 
دید, و در آن قصر دختران باکره جوان از حورالعین و هزار کنیز و هزار غلام 
از پسران گوشواره در گوش, يا پیوسته در حسن پاینده, به او عطا 
کرده‌ام».(207) 

«سورة حم زخرف» 

از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که مداومت 
نماید بر قرائت سوره حم زخرف, خدا او را در قبر از جانوران زمین و از 
فشار قبر ایمن گرداند و چون او را , به مقام حسنات بیاورند, به امر الهی او 
را داخل بهشت گردانند».(208) 

«سورة الذخان» 

از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که سوره 
دخان را در نمازهای واجب و سئت بخواند. حق تعالی او را در زمره ایمنان 
مبعوث گرداند و او را در سایه عرش خود جا دهد و حساب او را اسان کند 


و نامه او را بدست راست او دهند».(209) 

و به سند معتبر منقول است که: «شخصی به خدمت حضرت امام محمد 
باقرعلیه السلام عرض نمود که چگونه شب قدر را بشناسم؟ فرمود که 
چون ماه مبارک رمضان بیاید هر شب صد مرتبه سوره دخان را بخوان, 
چون شب بیست و سوم شود تصدیق خواهی نمود به آنچه سوال نمودی»؟. 
(210) 

و از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است که: «هر که این 
سوره را در شب جمعه بخواند, حق‌ تعالی گناهان او را بیامرزد».(11 2) 
«سورة الجاثیه» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره جاثیه را 
بخواند ثوابش آن است که جهنم را نبیند وا رو ی را نلشنود و با 
رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم بوده باشد».(212) 

«سورة الأحقاف» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که در هر شب با در هر 
جمعه سوره احقاف را بخواند, در دنیا خوفی به او نرسد و از فزع روز 
قیامت ایمن گردد».(213) 

و از حضرت صاد ق علیه السلام منقول است که: «سوره‌های حم ریاحین 
بهشتند, , پس چون توفیق خواندن آنها بیابید خدا را حمد و شکر بسیار کنید 
که توفیق تلاوت آنها به شما کرامت فرموده, به درستی که بنده ای که از 
خواب برخیزد و در نماز حوامیم بخواند از دهانش نسیمی خوشیوتر از 
مشک و عنبر بیرون اید و به درستی که حق تعالی رحم می‌کند تلاوت کننده 
و خواننده این سوره‌ها را و رحم می‌کند همسایگان و اشنایان و مصاحبان و 
خویشان او را در روز قیامت. عرش و کرسی و ملائکه مقرب از برای او 
استغفار می‌نمایند».(14 2) 
«سورة محمدصلی الله علیه وآله وسلم» 
از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره الذین کقروا 
را بخواند, گناه نکند و در دین خود شک به هم نرساند و به فقر هرگز مبتلا 
نشود و هرگز از پادشاهی خوفی به او نرسد و هميشه از شرک و کفر 
محفوظ باشد تا بمیرد. و چون بمیرد حق تعالی هزار ملک به قبر او فرستد 
که نماز کنند و ثواب نماز ایشان از او باشد و چون از قبر بیرون اید, ان 
هزار ملک او رامشایعت بدا اب باعل انسان توت های فیافت 
بدارند و در امان خدا و رسول‌صلی ال علیه وله وسلم باشد».(15 2) 
«سورة الفتح» 
از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «حفظ نمایید اموال و زنان 
و بنده های خود را به خواندن سوره انا فتحنا, به درستی که کسی که بر 
خواندن این سوره مداومت نماید در روز قیامت منادی از جانب رت العژه 


او را ندایی کند که همه خلایق بشنوند که ": تو از بندگان مخلص مایی. ای 
ملائکه ا! او را ملحق گردانید یه بندگان ۰ من و آو را داخل بهشت 
جاوید کنید واز شراب سر به مُهر بهشت که با کافور ممزوج است به او 
بخورانید».(16 2) 

و در بعضی روایات وارد شده است که: «هر که در شب ماه مبارک 
زان عون ااتضا وراد ست ماد کر ان شا انا ها حصفو ط 
باشد».(217) 

و در حدیث دیگر منقول است که: «هر که در روز اول ماه مبارک رمضان 
دو رکعت نماز بگزارد و در رکعت اول بعد از حمد انا فتحنا و در رکعت دوم 
حمد و هر سوره که خواهد بخواند, حق تعالی از او دور گرداند هر بدی را 
که ی ان ال ات ف موه رفظ مات الم فاد تال 
آینده».(218) 

«سورة الحخجرات» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره حجرات را 
بخواند در هر شبی يا در هر روزی, در بهشت از جماعتی باشد که به زیارت 
«سورة ق»* 

از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که مداومت 
نماید بر خواندن سوره ق در نمازهای واجب و سئت. خدا روزی او را فراخ 
گرداند و نامه اش را بدست راست او دهد و او را حساب آسان کند». 
(220) 

«سورة الذاریات» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره ذاریات را در 
روز یا در شب بخواند خدا امر معیشت او را به اصلاح آورده و روزی او را 
وسعت دهد, و منور گرداند قبر او را به چراغی که نور بخشد تا روز 
قیامت».(221) 

«سورة الطور» 

از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات ال علیهما منقول 
است که: «هر که سوره طور را بخواند. حق تعالی خیر دنیا و آخرت را 
برای او جمع نماید».(222) 

«سورة التّجم» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره نجم را در هر 
شب يا در هر روز بخواند, در میان مردم به خیر و نام نیک زندگی نماید و 
گناهانش آمرزیده شود و محبوب دلهای مردم گردد».(223) 

«سورة القمر» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره اقتربت 


الساعة را بخواند: خون از قبر بیرون آید بر تاقه ای از.ناقه.های بهشت 
سوار شود».(224) 

«سورة الرّحمن» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «ترک نکنید قرائت سوره 
الرحمن را و خواندن ان را در نماز, به درستی که این سوره در دل 
منافقان قرار نمی‌گیرد. و حق تعالی این سوره را در روز قیامت به بهترین 
صورتها در نهایت خوشبویی در صحرای محشر حاضر می‌گرداند و می‌اید در 
محل قرب و کرامت می‌ایستد. حق تعالی به او خطاب می‌فرماید: کی در 
زندگانی دنیا تو را در نماز می‌خواند و حداودت می‌نمود خواندن تو را؟ 
می‌گوید: خداوندا فلان و فلان. پس حق تعالی رو های ایشان را سفید 
هت کر دنه و می‌فرماید: هر که را خواهید شفاعت نمایید؛ پس ایشان آن 
قدر که خواهند شفاعت می‌نمایند. پس به ایشان می‌گویند که داخل بهشت 
شوید و در هر جا که خواهید ساکن شوید».(225) 

وبه سند معتبر از ان حضرت متقول اشت که: «مستحب است که بعد از 
نماز صبح و روز جمعه سوره الرحمن را بخوان نی و هر مرتبه که بگویی قبای 
لا ء ربکما تگذبانِ بگویی لابشَیء من آلایک رب اکشت» .(226) 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: «هر که سوره الرحمن را بخواند و در 
2 مرتبه که بگوید, قبای" آلاء ژیکها تکذبان بگوید لایشیء من آلایک رب 
اعذُ ثٍ اگر در شب بخواند و در آن شب بمیرد, شنهید فردم اف اکن در روز 
9 و در آن زوز بمیرد. شهید مردهباشد».(227) 

«سورة الواقعة» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که در هرشب جمعه 
سوره واقعه بخواند خدا او را دوست دارد و مردم را دوست او گرداند و در 
دنیا بدحالی و فقر و احتیاج نبیند و به هیچ افتی و بلایی مبتلا نشود و از 
رفقای حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام باشد و این سوره مخصوص ان 
حضرت است».(228) 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «هر که مشتاق بهشت 
و وصف ان باشد سوره اذا وقعت را بخواند و هر که خواهد وصف جهنم را 
ملاحظه نماید سوره الم سجده را بخواند».(229) 

و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«هر که سوره واقعه را در هر شب پیش از ان که بخوابد بخواند, در 
قیامت روی او مانند ماه شب چهارده نورانی باشد».(230) 

و به سند معتبر از اسماعیل بن عبد الخالق منقول است که: «حضرت 
صاد ق علیه السلام فر مود: پدرم بعد از نماز خفتن دو رکعت نماز نشسته 
یرانق کر ان دو رکعت صد آیه می‌خواندند و می‌فرمودند: هر که این 
دود رکفت را بخواند و.ضد آبة در این دور کعت بخواننه آو را ردان شب از 


غافان شوش اسان کته حصوت | ماش مین باق له یسلا مور 

این دو رکعت وتیره اذا وقعت و قل هو الله می‌خواندند» ۰( 31 2) 

و از حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم منقول است که: «هر که در 

هر شب این سوره را بخواند, هرگز فقیر و پریشان نشود».(232) 

«سورة الحدید و مجادله» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «ه رکه سوره حدید و مجادله 

را در نماز فریضه بخواند و مداومت نماید خدا او را عذاب نکند و در 

خودش و اهلش بدحالی و احتیاج نبیند».(233) 

«سورة الحشر» 

اه رت تفای ال یی له عنام هل ارت که و کر 

سوره حشر را بخواند جمیع خلق خدا از بهشت و دوزخ و عرش و کرسی و 

حجب و آسمان های هفتگانه و زمینهای هفتگا گانه و هوا و باد و مرغان و 

درختان و کوهها و آفتاب و ماه و ملائکه همه بر او صلوات فرستند و از 

برای او استغفار کنند و اگر در آن روز يا در ان شب بمیرد با شهادت مرده 

باشد».(234) 

و وت 

ان حصوی یت هه ارات للم فهها غول: ارت کی کر 

سوره ممتحنه ۳ در نمازهای واجب و سنت بخواند, خدا دل او رابه ایمان 

امتحان نماید و دیده‌اش را نور بدهد و خود و فرزندانش را به فقر و 

دیوانگی مبتلا نکند».(235) 

«سورة ضف » 

از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که مداومت 

نماید بر خواندن سوره صف در نمازهای واجب و سئت.؛ خدا| او را در صف 

ملائکه و انبیاعليهم السلام جا دهد».(236) 

«سورة الجمعة و سورة المنافقین» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «واجب و لازم است بر 

هرکه شیعه ما باشد که در نماز شام و خفتن شب جمعه, سوره جمعه و 
سبح اسم ربک الاعلی بخواند و در نماز ظهر, سوره جمعه و منافقین 

۳ ون ی کد اسان زارد که به علض نم روا سین له 

علیه وآله وسلم عمل نموده باشد, و ثواب ب آو نزد خدا| بهشت باشد» ۰( 237) 

«سورة تغابن» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هرکه سوره تغابن را در هر 

نماز واجبی بخواند, آن سوره روز قیامت شفیع او باشد و گواه عادلی باشد 

که شهادت دهد برای او نزد کسی که شهادت او را قبول فرماید. و از او 

خدا نشوه تا اما داح بعشت کر نو (و در 

و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که 


سوره‌های مسبحات را همه پیش از خواب بخواند, نمیرد تا حضرت قائم آل 
محمد صلوات اللم-غاینش اخرعیه را درک نماید. و اگر بمیرد او را در جوار 

حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم جا دهند».(239) 

«سورة الطلاق و التّحریم» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره طلاق و 
تحریم را در نماز واجب بخواند, خدا او را در قیامت پناه دهد از خوف و 
اندوه, و از ات جهنم عافیت پابد. و او را داخل بهشت گرداند به سب 
تلاوت رون و محافظت نمودن حرمت این دو سوره, زیرا اين دو سوره از 
حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم اند».(240) 

«سورة المَلک» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره تبارک الذی 
بیده الملک را در شب در نماز واجب پیش از خواب بخواند. پیوسته در 
امان الهی باشد تا صبح شود, و در روز قیامت در امان الهی باشد تا داخل 
بهشت شود».(241) 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«#سوره ملک مانعی است که از عذاب قبر منع می کند و نامش در تورات 
سورة الملک است, و هر که در شب بخواند بسیار عبادت و تلاوت کرده و 
تیکه کرد اشتتر ودر آن.شت اوزا از غافلان تتوستد, و به.درشتی که‌من 
در نماز وتیره بعد از نماز خفتن, نشسته می‌خوانم و پدرم در روز و شب 
هر دو را می‌خواند». ۱ 

و هر که این سوره را بخواند چون نکیر و منکر به قبر او درایند چون از 
جات باهاشن ناد اه سانشان کید کم شا وا ارجا ا رای 
نیست؛ زیرا اين بنده هر شب و روز برپا می‌ایستاد و سوره ملک را 
می‌خواند, و چون از جانب شکمش بیایند. شکمش به ایشان خطاب نماید 
که شما را از جانب من راهی نیست., به درستی که این بنده در من جا داده 
بود سوره ملک را, و چون از جانب زبان بيایند به ایشان گوید که شما را از 
جانب من راهی نیست, زیرا که این بنده هر شب و روز سوره ملک را 
تلاوت می‌نموده و بر من جاری می‌ساخت».(242) 

«سورة قلم» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «ه رکه سوره ن والقلم را 
در نماز فریضه يا نافله بخواند. خدا او را ایمن گرداند از این که هر گز به 
فقر مبتلا شود, و چون بمیرد او را از فشار قبر نجات دهد».(243) 

«سورة الحاقة» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «بسیار بخوانید سوره حاقه 
را, به درستی که خواندن آن در فرایض و نوافل از ایمان به خدا و رسول 
است., زیرا این سوره در واقعه حضرت امیرالمق‌منین علیه السلام و معاویه 


علیه الهاویه نازل شده است و هر که این سوره را بخواند تا هنگام مردن 
ایمان از او برطرف نشود».(244) 

«سورة المعارج» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «بسیار بخوانید سوره سئل 
سائل را, که هر که این سوره را بسیار بخواند. حق تعالی در قیامت از هیچ 
گناه از او سوال ننماید و او را در بهشت با رسول خداصلی الله علیه وآله 
وسلم ساکن گرداند».(245) 

«سورة توح» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که ایمان به خدا و 
خواندن قران دارد, باید که خواندن سوره نوج علیه السلام را ترک ننماید, 
به درستی که هر بنده که این سوره را برای خدا در نماز واجبی و سنتی 
بخواند, خدا| او را در مساکن نیکوکاران ساکن گرداند و سه بهشت دیگر او 
را کرامت فرماید و دویست حوریه و چهار هزار زن به او تزویج فرماید». 
(246) 

«سورة الجن» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره جن را بسیار 
بخواند, در دنیا از چشم جنیان و دمیدن ها و سحر و مکر ایشان محفوظ 
باشد. و در بهشت از رفقای حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم 
باشد».(247) 

«سورة المَرَمّل» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «ه رکه سوره مژمل را در 
نماز خفتن یا در نماز شب بخواند. شب و روز و آن سوره هر سه شاهد و 
گواه او باشند در قیامت, و خدا او را با زندگانی نیکو زنده دارد, و به مردن 
نیکو بمیراند» 24(۰) 

«سورة المذثر» 

از حضرت امام 9 باقر علیه السلام منقول است که: «هر که در نماز 
واجب سور ه هدک را بخواند, بر خدا لا زم است که او را در جوار حضرت 
رسول‌صلی الله علیه وله وسلم جاأ دهد, و در ند خانوه دنیا هرگز شقاوت؛ 
او را در نیابد».(249) 

«سورة القیامة» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: « هر که مداومت نماید 
سوره لا اقسم را و به آن عمل نماید خدا او را با حضرت رسول‌صلی الله 
علیه وآله وسلم محشور گرداند در بهترین صورتها, و آن حضرت او را 
بشارت فرماید و بر رویش خندد تا از صراط و میزان او را بگذراند». 
(250) 

«سورة الذهر» 


از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: «هر که سوره هل 
انی علی: الاتشان زان هر ضتم. شخشنبه بخوانده خد اب اف هشتضد دختر 
باکره و چهار هزار زن و حورالعین کرامت فرماید و با حضرت رسول‌صلی 
الله علیه وآله وسلم باشد».(251) 

و به سند معتبر از علی بن عمر منقول است که: «به خدمت امام علی 
النقی‌علیه السلام رفتم در روز سه شنبه, حضرت فرمود که دیروز تو را 
ندیدم! گفتم: نخواستم در روز دوشنبه حرکت کنم. حضرت فرمود: هر که 
خواهد که خدا او را از شْرٌ روز دوشنبه نگاه دارد باید در رکعت اول نماز 
صبح آن روز سوره هل آتی عَلی الاأنسان بخواند. چنانچه حق تعالی در آن 
سوره می‌فرماید: «پس خدا| ایشان را نگاه تآت از شر آن روژ و به 
استقبال ایشان فرستاد نصرت و خوشحالی و سرور و شادی را» 252(۰) 

و در حدیث رجاء بن ضحاک وارد است که: «حضرت امام رضاعلیه السلام 
در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه. در رکعت اول «هل ارت کل الانسان 
می‌خواندند و در رکعت دوم هل آتیک حدیث الغاشیه»».(253) 

«سوره المرسلات و الثباً و سورة النازعات» 

از حصزت.ضاوق علبه السلام متفول است کش ک شورف رات 
زا تخیا تور حق عالی ان اوحصرت رو ل صلی الله عله وال وسلم ۱ 
اشنایی بیندازد».(254) 

«و هر که هر روز سوره عم یتساًءلون را بخواند, از دنیا نرود تا توفیق 
زیارت کعبه بیابد».(255) «وهر که سوره نازعات را بخواند نمیرد مگر 
۳ و مبعوث نشود مگر سیراب, و داخل بهشت نشود مگر سیراب». 
«سورة عبس و سورة کَوْرنت» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره عبس لت 
ما۱۵ آلشمس کر سا ور حقط اسان مات و در 
سایه کرامت و مرحمت الهی باشد تا زنده [است ]» 27(۰) 

«سوره الأنفطار و سوره المطففین و سور ه الأنشقاق» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره اذا السَماء 
انفطرت و اذا السَْماًء اگشقّت را در فریضه یا نافله بسیار بخواند. خدا هیچ 
حاجت او را رد ننماید و او را هیچ مانعی از خدا دور نگرداند در آخرت؛ 
هت اه بر یه کواضیای ای ماد هد نع ادا با از 
حساب خلایق فارغ شود» 58(۰ 2) 

۵ ود دبحر از آن خطرت:صف ول است که: «هر که در نماز واجب سوره 
ویل للمطففین بسیار بخواند, حق تعالی در قیامت برات ایمنی از ات 
جهنم به او کرامت فرماید و او را بی‌حساب به بهشت برد».(259) 

«سورة البروج» 


از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره والشماء ذات 
البروج را در فرایض بخواند. چون سوره پیغمبران است. حق تعالی او را 
در قیامت با پیغمبران و مرسلان و صالحان محشور گرداند و با ایشان او را 
باز دارد».(260) 

«سورة الطارق» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره والسماًء 
والطارق را در فرایض بخواند, او را در قیامت نزد خدا قدر و منزلت عد 
بوده باشد ر و از رفقای پیغمبران باشد در بهشت » 261(۰) 

«سورة الأعلی» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره سَبّح اسم ری 
الاعلی را در فریضه يا نافله بخواند, سا 
از درهای بهشت که می‌خواهی داخل شو>» 262(۰) 

«سورة الغاشیة» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام, منقول است که: «هر که مداومت نماید بر 
خواندن سوره هل آتیک حدیث الغاشيِة در نماز واجب يا ستّت. خدا او را 
فرو گیرد به رحمت خود در دنیا ۵ رشت: تن رون امش رات انفتی. | 
عذاب جهنم به او کرامت اه 263(۰) 

«سورة الفجر» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «بخوانید سوره فجر را در 
نمازهای فریضه و نافله که ان سوره حضرت امام حسین علیه السلام است 
و هر که این سوره را بخواند در بهشت در جوار ان حضرت باشد».(264) 
«سورة البلد» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره ۷ اوشم بهدّا 
البلد را در نماز واجب بخواند, در دنیا از جمله صالحان معروف شود و در 
آخرت معروف گردد که او را منزلت عظیم نزد حق تعالی هست., و در 
قيامت از رفقای پیغمبران و شهیدان و صالحان باشد».(265) 

«سورة الشمس و سورة اللیل» 

«و سورة الطحی و سورة الم نشرح» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلامٍ منقول است که: «هر کي _ بسیار بخواند در 
روزی يا در شبی سورم والشخسش, و ضخها ,و ضوره واللیل ادا تکشی و 
سوره والصحی و الم تشرح را هر چیز که نزد او حاضر باشد در قیامت 
برای او شهادت دهد, حتی مو و پوست و گوشت و خون و عروق و عصب 
ها و استخوانها و جمیع اعضای او, حق تعالی بفرماید که: من شهادت شما 
را تال کردم از برای بنده خود, ای ملائکه! ببرید او را به بهشت و هر جا 
که او اختیار نماید به او عطا کنید. گوارا باد فضل و رحمت من از برای بنده 
من».(266) 


«سورة التّین» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره والتّین را در 
فرایض و نوافل خود بخواند, عطا فرمایند به او از بهشت هر جا که به 
پسندد».(267) 

«سورة العلق» 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که در روز يا در شب 
سوره اقرَاء پاسٌم ویک لا بخواند. در :ان روز يا در آن شب بمیرد, چنان 
باشد که شهید مرده باشد و خدا او را با شهیدان محشور گرداند, و چنان 
بانشتد که در ران:خدا در-هیان لشکر ر سول خداضلی الله علیه واله. وسلم 
جهاد کرده باشد».(268) 

«سورة القدر» 

به سند معتبر از ز حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره 
ایا ترلناخ قی له القدر زا بلند بخواند. چنان باشد که شمشیر کشیده باشد 
و در راه خدا جهاد کند, و اگر آهسته بخواند. چنان باشد که در راه خدا 
تم ای ری وا رت هر ار انیا 
هزار گناه از گناهان او را محو نماید».(269) 

و به روایت دیگر از آن حضرت منقول است که: «هر که سوره یا آیرلناخ 
را در نماز فریضه بخواند. منادی از جانب حق تعالی ندا فرماید که: خدا 
گناهان گذشته تو را آمرزید: عم از سر گیر» 270(۰) 

«هرکه پیش از طلوع آفتاب کل َو ال حة و تیاه را 0 
روز به گناهی مبتلا نشود؛ هر چند شیطان سعی نماید».(271) 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم‌علیه السلام منقول است که: 
«به درستی که حق تعالی را در روز جمعه هزار نفحه و نسیم از رحمت 
خود هست. هر بنده ای را آنچه خواهد از او عطا می‌فرماید. پس هر که 
بوزه ابا انرلای رافد از عصر رون معه هت نیم بخواند خی سعالی آن 
نفحه رحمت را و مثل آن را به او عطا فرماید».(272) 

و از حضرت صاد ق علیه الشلام منقول است که: «چون شب ماه مبار ک 

۹ درآید, در هر شب هزار مرتبه یا ناه را بخوان و چون شب 
بیست و سیم درآید, دل خود را محکم بدار و گوشهای خود را بکُشا از برای 
شنیدن عجایب از آنچه خواهی دید».(3 27) 
و به سندهای معتبر از آن حضرت منقول است که: «اگر کسی در شب 
بسن منم فان مار کم ضان ۱ تاه هرا مره و اند و رت 
کند, یقین او شدید و محکم شده باشد به اعتراف نمودن به چیزی چند که 
مخصوص ما است از غرایب فضایل, و نیست این مگر به سبب چیزی که 
در خواب مشاهده نماید» 274(۰) 


و به سند معتبر از چضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که 
هو وی انا ا لاه وا یو شش موه توا ند وی ره فتاه و 
برسد به تنژل الملائكة اندکی آب بردارد و بر جامه بپاشد, پاشیدن سهلی, 
پس و رکعت نماز در آن جامه بخواند و دعا کند و در دعا بگوید: «الحَمَذ 
له الذی ررقنی ما اتَجَمّل به فی الثاس وآواری به عَوَرّتی و أصّلی فیه 
لِرَبی» و حمد الهی بکند؛ پیوسته در فراخی نعمت باشد تا آن جامه کهنه 
شود».(5 27) 

و به سند معتبر منقول است که: «چون حضرت امام رضاعلیه السلام جامه 
نو مي‌پوشیدند, قدحی آب میطلبیدند و ده مرتبه ی آیرلناه و ده مرتبه 
هو الله اعد وردم‌سرتنه فل.نا آنها الکافرون بر آن. طرف: می‌خواندند. وعد 
ات آندان ات را بر جامه میپاشیدند و می‌فرمودند: هر که پیش از پوشیدن 
ی 
باشد».(6 27) 

و به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: 
«چون حق تعالی جامه نوی به کسی عطا فرماید, باید که وضو بسازد و دو 
زکعت مار بگرارد. ف دز هر ز کفتن بعد. ازعمد, آنه الگرسی و فل, هو الا 
آخدغد انا ات آناه تبخان بعد از آن مد که دامن زا کم وروت | را به 
عافپوشیه واورا هر سان مرمررست ی لت عون مرلو از 
باه بسیار بگوید. و کسی که چنین کند در آن جامه معصیت خدا نکند و به 
عدد هر تاری کة در ان جامه«باشند خدا ملعی. مو کل گرداند که تقدیسمن خدا 
کند و از برای او استغفا ر نماید و بر او دعا و ترحمٌ کند».(277) 

و در روایت دیگر وارد شده است که: «هر که قدحی بر کبود ۵ اب در ان 
قه ویر هی و باه سور انا انرلام بات ان اج بخوانه اب را 
بر جامه خود بیاشد پیوسته در وسعت باشد تا آن جامه کهنه شود» ۰( 27) 
و به سند معتبر از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «از برای 
عوذه از بلاها سبوی تازه می‌گیری و از آب پر می‌کنی و سی مرتبه سوره 
انا اترلناه قت لیلد الق دی وان شیه می‌خوای‌نشن آن سو دام افری و 
از آن آب می‌خوری و وضو می‌سازی و پیش از آن که آبش تمام شود آب 
بر رویش می‌ریزی».(279) 

و از حضرت امام محمد تقی علیه السلام منقول است: «هر که در هر 
1 روز هفتاد و شش مرتبه سوره ّا یر لناه بخواند, حق تعالی هزار 
ملک خلق کند که در سی و شش هزار سال, ثواب آن را بنوبسند و حق 
تعالی ثواب ان را دو هزار هزار مرتبه مضاعف گرداند به این که بعد از 
طلوع صبح پیش از نماز, هفت مرتبه بخواند و بعد از نماز صبح ده مرتبه و 
در اول زوال. پیش از نافله ده مرتبه و بعد از نافله. بیست و یی مرتبه و 
بعد از نماز عصر, ده مرتبه و بعد از نماز خفتن, هفت مرتبه و چون به 


زختخواب می زود بازده_هرببه جون چنین کند حق تعالین هفت عیز را به او 

اول: آن که سس زو ملانکن: بر او صلوات فرستند. 

دوم: : آن که در امان خدا| باشد از بلاها تا شام. 

سوم: : آن که حق تعالی نظر رحمت به سوی او افکند و درهای آسمان را 

برای او بگشاید. 

چهارم: آن که حق تعالی خانه‌ای برای او خلق نماید که هر یک از طول و 

عرضش هشتاد ذراع و بلنديش شصت ذراع باشد, آر:خانه زار کند از 

را ری فا را و حق تعالی مضاعف 

گرداند ثواب ان را دو هزار سال, هر روز هزار مرتبه. 

پنجم: : ان که واب ب اعمال جمیع خلایق را در یک روز به او عطا فرماید. 
ششم: آن که در امان خدا باشد تا صبح. 

هفتم : آن که.خق تعالی»ملکی خلق نماید که کف دست آو بذر کتر از هت 

آسمان و هفت زمین باشد و در موضع هر ذژه از بدن او مویی باشد و هر 

مویی به قوّت جن و انس استغفار کنند برای صاحب این عمل تا روز 

قیامت».(280) 

و از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «نوری که در قیامت با 
9 می‌باشد, نور سوره ّا آیلناه ناه در ارت و فرمود: هر که 
اين سوره را در نماز بخواند, نماز او در علیین بالا رود و مقبول می‌شود و 
ثوابش مضاعف گردد. و هرکه اين سوره را بخواند و 
لوح محفوظ بالا رود و مستجاب گردد, و هرکه این سوره را بخواند محبّت 
او در دلهای مردم به هم رسد, و هرکه حاجتی از کسی خواهد چون نزد او 
رود این سوره را بخواند تا حاجتش براورده شود, و هرکه از پادشاهی پا 
ظالمی ترسد در وقتی که نظرش بر او می‌افتد این سوره را بخواند از شر 
او ایمن گردد. و کسی که با شخصی منازعه و دعوایی داشته باشد این 
سوره را بخواند بر خصم الب اید, و خواننده این سوره هنوز فارغ 
نمی‌شود از خواندن که برات بیزاری او از اتش جهنم نوشته می‌شود». 
(261) 
و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: «هر که در شبی 
صد مرتبه این سوره را بخواند پیش از صبح بهشت را می‌بیند». (282) 

و به سند معتبر منقول است که: «شخصی به خدمت حضرت صادق‌علیه 
السلام عرض نمود که هشت دختر مرا به هم رسیده و روی پسر تا حال 
ندیده‌ام, دعا فرما که خدا مرا پسری کرامت فرماید. حضرت فرمود: چون 
می‌نشینی که مشغول جماع شوی دست راست خود را بر طرف راست 
ناف زن بگذار و هفت مرتبه تا آثرّلناه بخوان و بعد از آن مشغول شو و 
چون حمل ظاهر شود در شب هر وقت که از پهلو به پهلو گردی باز دست 


گفت: چنین کردم. هفت پسر از پی یکدیگر خدا مرا روزی کرد».(283) 

و به سند معتبر منقول است از ابی عمرو که گفت: «بسیار حالم پریشان 
شد از فقر و احتیاح, به خدمت حضرت امام محمد تقی‌علیه السلام نوشتم 
حال خود راء؛ , حضرت فرمود: مداومت کن بر قرائت سوره یا آرسَلنا توحاً 
الی قومه, من یک سال خواندم و اثری ندیدم, بار دیگر به خدمت حضرت 
نوشتم حال خود را و عرض کردم که از خواندن آن سوره نفعی به من 
نر سید حضرت به هن نوشتند آن را که یک سال خوانده‌ای کافی است. 
الحال سوره 7 آیز ناه را بخوان من چنین کردم بعد از اندک وقتی ابن 
ابی‌داود قرضم را ادا کرد, و وظیفه‌ای برای من و عیالم مقرر کرد و مرا 
وکیل کرد و به بصره فرستاد, و پانصد درهم برای من مقژری قرار داد و 
من از بصره نامه نوشتم به خدمت حضرت امام علی النقی‌علیه السلام و 
به علی بن مهزیار دادم و فرستادم و در ان نامه نوشتم که به پدرت حال 
خود را عرض نمودم و به من چنین نوشت و عمل کردم, حالم خوپ شده 
است می‌خواهم بفرمایی که آیا اکتفا کنم به خواندن سوره ]ٌ]ا یناه در 
نمازهای واجب و سینت /, پا در غیر نماز هم قف‌ بات خواند و اندازم اش 
بفرمایی که چه مقداری باید خواند؟ حضرت نوشتند: هتح توزه از قران:] 
ترک مکن : نه کوچک و نه بزرگ, و از هماندنآا انز ناه دن اند رورف ده 
مر نبه کافی است » 284(۰) 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است: 
«هر که بعد از نماز عصر ده مر تبه ّا یر لناه بخواند مثل اعمال جمیع 
خلایق از واب به او کرامت فرمایند».(285) 

و به سند معتبر منقول است که: «حضرت امام محمد تقی علیه السلام 
چون در ماه تازه داخل می‌شدند, در روز اول ماو دو رکعت نماز می‌کردند 
و در رکعت اول بعد از حمد سی مرتبه قْلْ هو اللّه و در رکعت دوم بعد از 
حمد سی مرتبه تا انرّلناه می‌خواندند و بعد از نماز انچه میشر بود تصدّق 
می‌نمودند و سلامتی آن ماه را به این عمل می‌خریدند».(286) 

و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است: «هر که سوره 7" 
ها ی دم وا سر ری ما سر 
ده مرتبه بخواند, دو هزا ر ملک در سی سال ثواب آن را بنویسند و فرمود: 
هر که هفت مرتبه بعد از طلوع صبح بخواند. هفتاد صف از ملائکه. هفتاد 
صلوات و هفتاد ۵ بر او بفرستند» 287(۰) 

و در حدیث دیگر فرمود: «هرکه سوره لت ناه را هزار مرتبه در روز 
دوشنبه و هزار مرتبه در روز پنجشبه بخواند, حق تعالی از آن ملکی خلق 
نماید که کف دست او از هفت آسمان و هفت زمین بزرگتر باشد و در بدن 
او هزار هزار مو خلق کند و از هر مویی هزار هزار زبان بیافریند که هر 


زبانی به فقوت جمیع انس و جن استغفار نمایند برای خواننده این تیور 5: .و 
خم فالن چات استفار انشان ده یار شدای مه ماع 0 
(28688) 

و به سند معتبر منقول است که: «ابوعلی بن راشد به خدمت حضرت امام 
علمن آللفی‌علبه الشلام غر.ض نمود که شما به محمد بن الفرح نوشته بودید 
بقتر یه ودره کنر نفاز واخب عواتتد انا انز لناهه فل هه الله اعد انیت 
و بر من دشوار است که این دو سوره را در نماز صبح بخوانم, حضرت 
فرمود: بز نف حران نباشد و الله که فضیلت در این دو سوره است» 289(۰) 
و به سند صحیح منقول است که: «حمیری به خدمت حضرت صاحب 
الامرعلیه السلام نوشت که از آباء شما به ما رسیده است حدیثی که عجب 
دارم از کسی که 1 آیْرلناه در ۳ نمی‌خواند چگونه نمازش مقبول 
می‌شود».(290) 

و روایتی دیگر رسیده است: «نمازی که در آن قَل هو اللّه آحد نخوانند 
ی ی مان وا اس تا وت 
سوره همَرّه را بخواند خیر دنیا به او می‌دهند, پس آيا جایز است که هم 

و آن ذو سوره زا ترک نماید؟ حضرت در جواب نوشتند: ثواب 0 
که به شما رسیده, حق است و اگرٍ سورمای را که ثوایی در آن سوره به 
تما رزشیده پاش ری کنیه ه فل هو الله وه انا آترلناه بخوانید از براق 
فضیلت این دو سوره ثواب این دو سوره را می‌يابید با ثواب ان تور که 
ترک کرده‌اید؛ و اگر غیر این دو سوره را هم بخوانید, جایز است و نماز 
شماأ تمام و کامل است؛ ولیکن ترک افضل کرده خواهید بود».(291) 
«سورة البینة» 

از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام منقول است که: «هر که سوره لَمٌ 
تانق از شری رای تون و دی میا صات لد له راله ,مسا 
برای او کامل شود و در قیامت داخل مقمنان کامل مبعوت شود و خدا او 
را حساب نماید حساب اسان».(292) 

«سورة الژلز لة» 

به سند معتبر از حعضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «ملال به هم 
مرسانید از خواندن سوره آذا لت به درستی که هر که در نمازهای 
نافله این سوره را بسیار خواند. هرگز خدا او را به زلزله و صاعقه و آفت 
های عظیم دنیا مبتلا نگرداند و او را به اين آفتها نمیراند و در وقت جان 
کندن ملک بزرگواری از جانب پروردگارش تم بزد او بیاید و بر بالای سرش 
بایستد و به ملک الموت از جانب حق تعالی بگوید: با رفق و مدارا سر کن 
با دوست خدا, که خدا را به خواندن سوره آذا ژلرلت بسیار یاد می‌کرد و 
این سوره نیز سفارش به ملک الموت کند, پس ملک [الموت گوید حق 
صالی‌ضر این امد فرصویه ات کشت اما تم و اطاعت او نکم 


و تأ امر نکند قبض روحش نکنم؛ یس ملک الموت نزد او باشد ۳ پرده از 
پیش دیده موّمن برگیرند و جای خود را در بهشت ببیند و بعد از دیدن او را 
امر نماید که قبض روحم بکن؛ , پس ملک الموت در نهایت ملایمت و آسانی 
قبض روح او بکند و هفتاد هزار ملک روح او را مشایعت کنند و به زودی به 
بهشت رسانند».(293) 

و به سند معتبر از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که: «حضرت 
رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هر که چهار مرتبه اذا رت 
بخواند چنان است که تمام قرآن را خوانده است» 294(۰) 

«سورة العادیات» 

از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که مداومت نماید بر 
خواندن سوره والعادیات با حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام محشور شود 
و در بهشت از رفقای آن حضرت باشد».(295) 

«سورة القارعة» 

از حضرت امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است که: «هر که سوره 
قارعه را بسیار تلاوت نماید خدا او را از فتنه دجّال در دنیا و از حرارت 
جهنم در اخرت امان بخشد».(296) 

«سورة الثکانر» 0 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «هر که سوره الهیکمٌ 
التکاند را در نماز واجب خواند حق تعالی ثواب صد شهید برای او بنویسد و 
هر که در نافله بخواند واب پنجاه شهید خدا برای او بنویسد و در نماز 
واجبش چهل صف از ملائکه با او نماز کنند».(297) 

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: سرت رسول‌صلی الله 
علیه وآله وسلم فرمود: هر که سوره للْهیکمْ التّکار را در وقت خواب 
بخواند خدا او را از عذاب قبر نگاه دارد».(298) 

«سورة العصر» 

از حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که: «هر که 
سوره والعصر را در نمازهای نافله بخواند خدا او را در روز قیامت با روی 
نورانی و دندان خندان و چشم روشن و خوشحال مبعوث گرداند تا او را 
داخل بهشت کند».(299) 

«سوره همه 

از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره ول لِکل 
همَرّة را در نمازهای فریضه بخواند خدا فقر را از او دور گرداند و روزی او 
«سورة الفیل والقریش» 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «هر که در نمازهای واجب 


سگ 


سوره الم تر کف را بخواند برای او شهادت دهند در قیامت هر دشت و 


که کدشیی کش ایاس اد تا کت ی ارم تم ازیو 
فرماید: راست گفتید. شهادت شما را قبول کردم؛ ای ملائکه! او را بی 
حساب داخل بهشت کنید که من او را و عمل او را دوست 
(301) 

و همچنین, از: آن. حضرت متقول اسنت که: <هر که سوره لابلاف را تسیا 
تلاوت نماید چون مبعوث شود, بر اسبی از اسبان بهشت سوار شود تا بر 
سر مائده نور بنشیند».(302) بدان که مشهور میان علما ان است که بکی 
از این دو سوره را به تنهایی در نماز واجب نمي‌توان ۳ بلکه اگر 
خوانند باهم می‌باید هد و همچنین است حکم والضْحی والم تشر 1 

«سورة الماعون» 

از رتیوت ت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: «هر که سوره 
آَرایت ت الذی یعکذت بالذین را در نمازهای فریضه و نافله بخواند از جماعتی 
باشد که خدا نماز و روزه ایشان را قبول فرموده است و او را در قیامت 
به اعمال دنیا حساب نکنند».(303) 

«سورة الکوثر» 

از حضرت جعفر بن محمد علیهما السلام منقول است که: «ه رکه سوره ابا 
آعطینا را در نمازهای فریضه و نافله بسیار بخواند خدا در قیامت او را از 
حوض کوثر اب دهد و او را در زیر درخت طوبی در جوار حضرت 
وت (سای الم قلیه وال مس سا وه 302 

«سورة الکافرون» 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «هر که سوره قل پا شا 
الکافژون و قُلَ هو له را در نماز فریضه بخواند خدا او را و پدر و مادرش 
را و فرزند پدر و مادرش را بیامرزد, و اگر شقی باشد نام او را از دیوان 
اشقیا محو نماید و در دیوان سعدا بنویسد و او را در زندگی دنیا سعادتمند 
بدارد و او را شهید بمیراند و شهید مبعوث گرداند».(305) 

و به سند صحیح ازرحضرت صادق علیه السلام منقول است که: «پدرم 
می‌فرمود تال هه ال تا‌فران سول با یا لکاد رفن میم فران 
306 

و به سند تبر از آن حضرت منقول است,که: هر که وقتی که به 
توا وی وه فل سا اس الکافمن و فل مغ الله اکخهان خداسالن 
بیزاری از شرک ان برای او 0 با 

«حضرت رسول‌صلی الله علیه واله, 7 کر توش رای 0 1 5 
و اقتدا کردیم در رکعت اول قَل با ۳۹ الکافژون خواندند 77 
دوم فُل هو ال و چون فارغ شدند فرمودند: از برای شما ثلث قرآن و ربع 
قرآن خواندم».(308) 


و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «ترک مکن 
خواندن فُلْ هو اللهٌ و قُل یا یا الکافژون را در هفت نماز؛ در نافله صبح. و 
دو رکعت اول نماز پیشین, و دو رکعت اول نماز شام, و دو رکعت اول نماز 
شب, و نماز احرام, و نماز صبح اگر هوا بسیار روشن شده باشد و سوره 
طولانی نتوان خواند, و نماز 3 309(۰) 

و در روایت دیگر وارد شده است که: [امام صاد ق‌علیه السلام] «در این 
نمازها در کعت اول فُل هو ال آخد می‌خواند مگر در نافله صبح که در 
رکعت اول قل با 2 الکافژون می‌خواند».(10 3) 

«سورة النصر» 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «هر که سوره [ذا جاء تَصَرٌ 
الله را در نماز فریضه يا نافله بخواند خدا او را بر جمیع دشمنان بصرت 
دهد و چویر از قبر بیرون آید با او نامه‌ای باشد گویاء, , در ۳ نامه امان از 
صراط و از آتش جهنم و صدای جهنم بوده باشد, و بر هر چیز که بگذرد او 
را بشارت به نیکی دهد تا داخل بهشت شود, و حق تعالی از برای او در دنیا 
از اسباب خیر آنقدر بگشاید که به خاطرش خطور نکرده باشد و آرزوی آن 
نداشته باشد».(311) 

«سورة آابی لهب» 

از حضرت صاد ق علیه السلام منقول است که: «چون سوره تفت دا آ رو 
هب را بخوانید لعن و نفرین کنید بر ابولهب که او از جمله تکذیب کنندگان 
بوده, تکذیب پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم و آنچه آورده است 
می‌نمود».(312) 

«سورة الاخلاص» 

به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که سوره 
فان :هو اللم را یک. رتیه بخواند حق تعالین بر او برکت فرستد, و هر که دو 
مرتبه بخواند حق تعالی بر آو و اهلش برکت فرستد. و هر که سه مرتبه 
بخواند حق تعالی اه ها ی و 
دوازده مرتبه تخاند خدا در بهشت دوازده قصر از برای او بنا کند و کاتبان 
اعمال, به یکدیگر گویند که بيایید برویم به قصرهای برادر خود نظر کنیم, و 
هر که صد مرتبه بخواند خداوند عالمیان گناهان بیست و پنج سال او را 
بیامرزد به غیر از خون نا حق و مال مردم, و کسی که چهار صد مرتبه 
بخواند خدا او را اجر چهار صد شهید کرامت فرماید از شهیدان. که اسبان 
در شبانه روز بخواند نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند یا دیگری برای او 
ببیند».(313) 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «چون حضرت رسالت 
پناه صلی الله علیه واله وسلم بر سعد بن معاذ نماز کردند و فرمودند: 


هفتاد هزار ملک بر او نماز کردند که جیرئیل علیه السلام در میان ایشان 
بود. ۳( مستحق این شده بود که 
شما بر او نماز کنید؟ گفت: به سبب این که فُل هو ال ی ایستاده 
متفه وسو اوه فا دهد وفتی ور 314 

و به سند معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است 
که: «هر که صد مرتبه قل هو الله را در وقت خواب بخواند خدای تعالی 
کنامسهاه ماله اهر باس رهه ( 919 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود: 
«خود را حفظ نمایید از شر مردم به خواندن سوره قُلْ هو الله, رو به 
جانب راست خود کن و بخوان. و به جانب چپ رو کن و بخوان, و به جانب 
راه خود رو کن و بخوان. و رو به پشت سر کن و بخوان, و به جانب بالای 
سر نظر کن و بخوان, و به جانب پایین نظر کن و بخوان؛ و اگر خواهی که 
نزد حاکم جابری روی چون نظرت بر او افتد سه مرتبه بخوان و هر یک 
مرتبه که می‌خوانی یک انگشت را عقد کن از دست چپ, و انگشتان را 
جنین نگاه دار تا از نزد او بیرون او 316(۰) 

و از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که یک روز بر او 
گدره وج هار کنو مان چا رد فل که الله تقواند: به اه خظاب کنند 
که ای بنده خدا تو از نماز گزاران نیستی».(317) 

و به سند معتبر دیگر منقول است از آن حضرت که: «هر که بر او یک هفته 
کفره و کل ند اللمیی ان هه اد وه بر فر اس میم 
باشد».(8 31) 

و در حدیث دیگر فرمود: «هر که او را مرضی من ای با در نی هر 
فْلَ مُو اه از برای رفع آن نخواند, او از اهل آتش است».(319) 

و در حدیث دیگر فرمود: «هر که ایمان به_خدا و روز قیامت داشته باشد 
باید که بعد از نماز واجب, خواندن فُلْ هو اللّه را ترک ننماید؛ ی مت 
هر که بعد از فریضه فُلْ و له بخواند, خدا به او خیر دنیا و آخرت کرامت 
فرماید, و گناهان او و پدر و مادر او را و فرزندان پدر و مادر او را 
بیامرزد».(320) 

و به سند صحیح از چضرت امیرالمومنین‌علیه السلام منقول است که: 
«هرکه سوره فُلْ مُو اللّه را بعد از نماز صبح یازده مرتبه بخواند در آن روز 
بر | و گناهی لازم نشود. ؛ هرچند بینی شیطان بر خاک مالیده شود» ۰( 321) 
مه سیر از رت صاری کافر م عقول آست کر «کسی که 
به رختخواب رود و یازده مرتبه فُل َو اللّه بخواند, خدا خانه او و خانه 

همسایگانش را ۳ ِِ 322(۰) 
رک ی وا ۳ 1 


گرداند که او را در آن شب حراست نمایند».(323) 
و از حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام منقول است که: «حضرت 
رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هرکه در وقت خواب فُلّ هَوّ الله 
را بخواند گناه پنجاه ساله او امرزیده شود» 324(۰) 
و به سند معتبرٍ از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «ه رکه یک 
مرتبه قْل هو الله آجد بخواند چنان باشد که ثلث قرآن و ثلث تورات و ثلث 
انجیل و ثات زبور را خوانده باشد» 325(۰) 
و جر ار 0 ده السلام منقول 9 1 «حق جاقنرم ورن #0 
ی ان تا بر و فا ات لا السا ردان 
او را دوست دارد و تبی به هم رساند و هزار مرتبه فُلْ هو الله آخد بخواند 
و به حق فاطمه سوال نماید زوال تب راء تب او به امر الهی زایل گردد». 
(326) 
و از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که: «حضرت رسول‌صلی 
الله علیه واله وسلم فرمود: هر که را صداعی پا غیر آن عارض شود و 
دستهای خود را بگشاید و سوره فاتحه و فُل هو اللّه و فُلْ غود یرب الفَلَقَ 
قفل آعور برت الناس تیحواند متوشت سر ری و بکفيد آن آزار بر ظری 
شود».(327) 
«سورة الفلق و سورة الناس» 
به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «سبب نزول 
معوّذتین آن بود که حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم تب به هم 
رسانيدند, جبرئیل علیه السلام این دو سوره را اورد و تعویذ آن حضرت 
گردانید».(328) 
و به سند معتبر از صابر منقول است که: «حضرت صادق‌علیه السلام 
امامت ما کردند در نماز شام. معوذتین خواندند و بعد از فراغ فرمودند: 
این دو سوره از قران است».(329) 
و از حضرت امام رضاعلیه السلام به سند معتبر منقول است که: «هر که 
در حد ذ صبا(330) و طفولیت تعهد نماید در هر شبی خواندن قَل [َعُود برزب 
ال و فُلّ آَودٌ یرب الْناس را هر یک سه مرتبه و فُلْ هو اللّه را صد 
مر نبه و اگز نتواند پنجاه مر تبه, حق تعالی از او دور گرداند دیوانگی و 
فرض هایی را که غا رفن اطفال مشود و استنها 5 
خون را تا سن پیری, مادام که تعهد و مداومت بر این ۳ 331(۰) 
0 «)هر که در سه 
و ره اد سرد قل هه اللغ بجو‌اند 2 او خطای کنند که ای ده خدا 
او ار ال 3 
و به سند صحیح از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که بعد 


از نماز جمعه سوره حمد را یک مرتبه و هریک از معوّذتین و فُل هو الله را 
هفت مرتبه و آية الکرسی و آية السخرة و آخر سوره برائت, «لََذٌ جَءکُم 
ول یک ۰ الخ» هریک را یک مرتبه بخواند کفاره گناهان او 
با ند از خمقه تا حمعه ورگ ردو و) 

از معمر بن خلاد منقول است که: «در خدمت حضرت امام رضاعلیه 
السلام بودم در راه خراسان و وکیل آن حضرت بودم, و مرا امر فرمود که 
غالیه(334) راست کن. , چون راست کردم و در شيشه کردم, حضرت را 
بسیار خوش آمد؛ پس فرمود: ای معمرا! چشم زین حق است از برای دفع 
تأثیر چشم زدن در کاغذی سوره حمد و فُلَ هو اللّه و معوذتین را بنویس و 
در غلاف شیشه غالیه بگذار» 335(۰) 

و از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که فرمود: «تأثیر چشم زدن 
ای وا ور او کر سر 
اگر از تأثیر چشم بترسی سه مرتبه بگو: ماشاءاللةٌ لافوَة الا باه العَلي 
الْعظیم. و اگرٍ یکی از شما زینتی کند که خوشایند. باشد چون از منزل خود 
بیرون رود فل آغود بر القلق ودقل اغود بقب: الناش بخواند که از شم 
به به او ضرر نرسد به اذن خدا» 336(۰) 

و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «کسی که در 
خواب ترسد در وقت خواب معوذتین و ایةالکرسی بخواند».(337) 


تنویر دوم: در بیان فضل دعا وشرایط و آداب أنَ است 


تنویر دوم: در بیان فضل دعا وشرایط و آداب آن 


است و این مشتمل است بر چند نجم: ِ 

2 نجم اول: در بیان فضیلت دعا و فواید ان است 

2 نجم دوم: در توضیح مجملی از شرایط و اداب دعا 

2 نجم سوم: در بیان سبب مستجاب نشدن بعضی از دعاها 


نجم اوّل: «در بیان فضیلت دعا و فوائد نم است» 


بدان که افضل عبادات و نزدیکترین راههای قرب بنده به جناب قاضی 
الحاجات طریقه دعا و تضرّع و مناجات است.؛ و به کثرت دعا و مناجات؛ 
یقین به ذات و صفات کمالیه الهی زیاده قف کر وق و کل و تفویض به 
جناب مقدّس او بیشتر می‌شود. و موجب قطع طمع ها و علایق از خلق 
می‌ شود ها 
است که بعد از ادای فرایض و سنن پیو سته مشغفول تضرع و مناجات 
بوده‌اند, بخصوص حضرت سید السّاجدین‌علیه السلام. چنانچه حق تعالی 
می‌فرماید: و ار 2 9 

«و قالّ ری أذونی آشتچث لک ان الّذین بشتُیژون عَن عبادتی 
سَیَدحْلون جَهَنم داخرین» (36 

یعنی: «گفت: پروردگار شما که بخوانید مرا در جمیع مطالب تا دعای شما 
را مستجاب کنم, به درستی که آن جماعت که تکبُر می‌نمایند و سرکشی 
می‌کنند از عبادت من, زود باشد که داخل جهنم شوند با مذلت و خواری». 
و در احادیث بسیپار از ائقه اطهارعليهم السلام منقول است که: «مراد از 
عبادت در این ایه دعا است».(330) پس حق تعالی اول امر به دعا 
فرموده و دیگر وعده استجابت نموده, و بعد از آن, دعا را عبادت شمرده و 
ترک دعا را تکبُر خوانده و بر ترکش وعده دخول جهنم فرموده و در موضع 





دیگر می‌فرماید: ‌ِ ۳ 
«واذ ٍِ عبادج عَنّی قائی قریبٍ اجیبٍ دُوة الدّاع اذا دعان له 
لی وتو مد بَرَشدُون».(340) 


که تاش این است: چون سوال نمایند از تو بندگان من؛ از صفت من؛ 
ٍ يا نزدیکی و دوری من, يا کیفیّت دعا کردن من که آهسته دعا کنند یا بلند, 
پس بگو به ایشان که من نزدیکم و یس و لطف و 
رحمت؛: و مستجاب می‌گردانم دعای دعا کننده را در هنگامی که مرا خواند, 
پس باید که بندگان اجابت کنند مرا در دعا کردن که از ایشان طلبیده ام, یا 
آن که چون من اجابت می‌کنم در دعا باید که ایشان اجابت من کنند در 
جمیع تکالیف من و بانت که اجمان آورند به معدم من در اخایت دعا و-ذر 
ایمان خود ثابت باشند. شاید که راه راست پابند و به رشد و صلاح خود پی 
برند. 

و به سند معتبر منقول است که: «از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام 
پرسیدند: کدام عبادت بهتر و افضل است؟ حضرت فرمود: هیچ عبادتی 
بهتر نیست نزد حق تعالی از آن که از او سوال نمایند. و از رحمت های غیر 
متناهی که نزد اوست طلب نمایند, و هیچ کس نزد خدا دشمن‌تر و بدتر 


نیست از کسی که تعبر کند از عبادت الهی که دعا است., و از عطا ها و 
رحمت های الهی سوال ننماید».(341) 

از میسر بن عبدالعزیز منقول است که: حضرت صاد ق علیه السلام فرمود: 
«ای میسر! دعا بکن و مگو که هر چه مقدّر شده است خواهد شد, به 
درستی که نزد خدا منزلتی هست که به آن نمی‌توان رسید مگر به دعا و 
مسا لت و اگر کسی دهان خود را ببندد و دعا نکند و سوال ننماید از خدا, 
چزی باه می‌دهد مس لب عطا کد ای میسر! هر که دری را بسیار 
بکوبد البته برویش فی کشا ند 342(۰) 

و در حدیث دیگر فرمود: «هر که از فضل خدا سوّال ننماید فقیر می‌شود». 
(343) 

و در حدیت دیگر فرمود: «بر شما باد به دعاء به درستی که شما را قرب به 
خدا حاصل نمی‌شود به عبادتی مثل دعا, و ترک مکنید طلب کردن حاجت 
کوچکی را برای خوردی حاجت, به درستی که حاجت کوچک و یرگ 
همه به دست خدا است» (344) 

و در حدیث دیگر فرمود: «حضرت امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمود که: 
امیرالمومنین علیه السلام دعا بسیار می‌کردند».(345) 

و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است 
که: «دعا حربه موّمن است برای دفع دشمنان. و عمود دین است که به ان 
دین موّمن برپاست لور اس ان و زمین است» 346(۰) 

و در حدبت دیگر | ز آن حضرت منقول است که: «به صحابه فرمودند: 
ای ات کا او سای انا بات ار 
شرژ دشمنان شما, و شما را روزی زیاده گرداند؟ گفتند: بلی. فرمود: دعا 
کنید و بخوانید پروردگار خود را در شب و روز, به درستی که حربه موّمن 
دعاست».(347) 

و حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود: «برشما باد به حربه پیغمبران که 
ان دعاست».(348) و حضرت صادق علیه السلام فرمود: «دعا از نیزه تیز, 
کارگر تر است».(349) و فرمود: «دعا رد می‌کند قضا را هر چند از 
اسمان نازل شده و محکم گردیده باشد».(350) و فرمود: «بسیار دعا 
کنید که دعا کلید جمیع رحمت ها است. و موجب فیروزی به همه حاجت ها 
است, و به کرامتهای الهی نمی‌توان ز بییید مگر به دعا,ء ,. و هر دری را که 
بسیار می‌کوبنر البته به روی آدمی می‌ گشایند».(351) 

و در حدیث دیگر فرمود: «بر تو باد به دعا که شفای جمیع دردها است». 
(352) 

و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که: «هر بلایی که 
بر بنده مقمن نازل شود و خدا او را دعا الهام نماید البته ان بلاء زود زایل 


گردد. و هر بلایی که بر موّمن نازل شود و توفیق دعا نیابد و ترک کند, البته 
ان بلا بطول می‌انجامد؛ پس بر شما باد به دعا و تضرع به سوی خداوند 
عالمیان».(353) ۱ 

و حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم فرمود: «د وا کنید بیماران خود 
را به تصدذق, ودفع کنید انواع بلاها را به دعاء و حفظ کنید مالهای خود را به 
دادن زکات؛ به درستی که هیچ مرغی به دام 0 
خود را ترک نماید».(354) 

و حضرت امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: «دفع کنید موجهای بلا را از خود 
به دعا پیش از آن که نازل گردد, به حق خداوندی که دانه را شکافته و 
انواع گیاه را از آن بیرون آورده, و خلایق را خلق فرموده, که بلا به سوی 
صفمن تناتر می‌آند ان سیلی, که. آز: بالاق کوم فان اند هار دفندن اسان 
تند. و هیچ نعمتی و طراوت عیشی از بندگان برطرف نمی‌شود مگر به 
گناهان ایشان. اگر استقبال کنند بلا را به دعا و تضرّع و انابت و توبه, بر 
انشا تارل اههد شوه و اکر-وفتی کم لا بازل نوج و نعفت از اسان 
زایل گردد به خدا تسه خیم شاب با کت ها درشت. و یی 
نورزند در عبادت و بندگی, و ترک گناهان بکنند؛ البته خدا هر فاسدی را 
برای ایشان به اصلاح می‌اورد و هر نعمتی را که از ایشان سلب نموده, به 
ایشان بر می‌گرداند».(355) 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «سه چیز است که به آنها 
هی [چیز ] ضرر نمی‌کند, دعا کردن در هنگام بلاها و شدذت ها, و استغفار 
کردن بعد از ز گناه, و شکر کردن در وقت نعمت».(356) 

و در حدیث دیگر فرمود: «حق تعالی روزی‌های مومنان را از جاهای چند 
مقرر فرموده که گمان نداشته باشند, زیرا| بنده هرگاه نداند که روزیش از 
کجا می‌رسد, دعا بسیار می‌کند».(357) 

و در حدیت دیگر فرمود: «هر که را چهار چیز عطا فرمایند, او را از چهار 
چیز محروم نمی‌گردانند؛ هر که را دعا دادند از اجابت محروم نمی‌سازند, و 
هر که را اسقیار کر ات ود ند مدا را ول مسا یو هی کمعرا 
شکر عطا کردند نعمتش را زیاده می‌کنند. و هر که را صبر دادند از اجر و 
واب محجروم نمی‌گردانند».(358) 


نجم دوم: «در توضیح مجملی از شرایط و آداب دعا» 


بدان که چون دعا مکالمه و سخن گفتن و عرض نیاز کردن است به حضرت 
قاضی الحاجات. باید که ادمی معنی دعا را بداند و بفهمد, و با حضور قلب 
دعا کند, و لااقل آدابی [را] که در حاجت طلبیدن از مخلوقین - که در عجز 
و ناتوانی مثل اویند - رعایت می‌نماید. همان قدر را در حاجت طلبیدن از 
خداوند عظیم الشان - که خالق و رازق ومالک جمیع امور اوست - رعایت 
کند؛ و ظاهر است که اگر کسی حاجتی به مخلوقی عرض کند چند چیز را 
رعایت قف که 
اول, آن که بداند که چه مي‌گوید, و اگر از روی مستی و بی خبری حرفی 
کوید با بزرکن» و دلش از آنجه هن کوید خبر نداشتهم باشد. اگر سیاستش 
نکنند به سخنش نیز اعتنایی نخواهند کرد. پس در هنگام مناجات با خداوند 
خود, باید که دلش خبر داشته باشد از آنچه بر زبانش جاری می‌شود. و از 
روی جد و جهد و اهتمام طلب نماید, و به حاجت خود بی اعتنا نباشد. 
چنانچه از حضرت امیرالمومنین‌علیه السلام منقول است که: «حق تعالی 
قبول نمی‌فرماید دعایی را که از دل غافل صادر شود و فرمود: چون برای 
میت خود دعا کنید چنین دعا نکنید که دل شما از ان غافل باشد, ولیکن باید 
که جهد وسعی کنید از برای او در دعا».(359) و حضرت صادق‌علیه السلام 
فرمود: «خدا مستجاب نمی‌کند دعایی را که با دل سخت و صاحب قساوت 
دعا کنند».(360) 
و در حدیث دیگر فرمود: «خدا مستجاب نمی‌کند دعایی را که با دل 
فراموش کار غافل کنند. پس هر گاه دعا کنید دل خود را با خدا دارید و 
یقین کنید که دعای شما مستجاب است».(361) 
دوم آن که کسی را که شخصی برای دقع شداید به آو یناه می‌برد البته 
پیو سته ملازمت او ی کنگا و در غیر حال شدت به او پناه می‌برد, تا هنگام 
شدت و بلا نی که رو می‌دهد, روی ان داشته باشد که به او پناه برد 
همچنین باید که در درگاه خالق در حالت نعمت دعا 
به سبب وفور نعمت فراموش نکند. تا در حال شدت ها و سختیها که پنا 

به او برند, حاجت به زودی برآورده شود با آن که هیچ آنی نیست که بنده 
۳ صد هزار گونه احتیاج در امور دنیا و آخرت, به جناب مقذس ایزدی 
نباشد. 
چنانچه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است 
که: «کسی که پیش از نزول بلا پیوسته دعا کند. چون بلا نازل شود دعایش 
را از آسمان منع نمی‌کنند؛ و کسی که پیش از نزول بلا پیوسته دعا نکند, 


بعد از بلا دعایش مستجاب بیست و ملائکه می‌گویند که: ما این صد| را 
نمی‌شناسیم. و در حدیت دیگر فرمود که: کسی که پیش از نزول بلایی 
ترسد و پیش از نزول ان بلا دعاکند برای رفع ان بلاء خدا ان بلا را هرگز به 
او ننماید».(362) 

و در حدیث دیگر فرمود: «کسی که خواهد دعای او در شدّت ها مستجاب 
شود باید که در هنگام رخا و نعمت دعا بسیار بکند».(363) و بر این 
مضمون احادیث بسیار است. 

سوم, ان که کسی که به مخلوقی حاجتی دارد, خدمات شایسته برای او 
می‌کند که مرضیٌ طبع او باشد, و از چیزهایی که کراهت دارد اجتناب 
می‌نماید تا چون حاجتی از او 9 برآورده شود همچنین در درگاه خدا 
هر که عبادت و ند کون و اطاعت الهی بیشتر کرده است دعایش به اجابت 
نزدیک‌تر است؛ چنان که امیرالمقمنین‌علیه السلام در این حدیت 
فرموده‌اند: «دعای بی عمل صالح, از باب تير انداختن از کمان بی زه 
است».(364) ۱ 
و از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: «بهترین دعاها ان 
است که صادر شود از سینه پاکیزه از عیب‌ها و صفات ذمیمه و دل 
پرهیز کار؛ و در مناجات [است] سبب نجات؛ و به اخلاص در اعمال. خلاصی 
از عقاب حاصل سید بین هرگاه خر و مت ما سار شود هام ی 
خداوند خود برید».(365) 

و به سند معتبر منقول است که: «شخصی به خدمت حضرت صادق‌علیه 
السلام عرض نمود که حق تعالی می‌فرماید: دعا کنید تا دعای شما را 
مستجاب گردانم, و ما دعا می کنیم و مستجاب نمی‌شود. حضرت فرمود: 
دعای شما برای ان مستجاب نمی‌شود که وفا نمی‌کنید به پیمان هایی که 
حق تعالی از شما گرفته است در عمل نمودن به اوامر و ترک نمودن 
مناهی, و حق تعالی می‌فرماید: وفا کنید به عهد و پیمان من تا وفا کنم به 
عهد و پیمان شما؛ والله! اگر شما وفا کنید از برای خدا, خدا نیز وفا می‌کند 
از برای شما».(366) 

و از نوف بکالی منقول است که: «حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: حق تعالی وحی نمود به حضرت عیسی علیه السلام که بگو به 
گروه بنی اسرائیل داخل خانه‌ای از خانه‌های من نشوید مگر با دلهای طاهر 
و پاک و دیده‌های خاشع و دستهای پاکیزه از ز کثافت حرام و شبهه, و بگو به 
ایشان که بدانید از هیچ یک از شما دعایی مستجاب نمی‌کنم هر گاه مظلمه 
کسی نزد او باشد, و مال کسی به ظلم در ذمّه او باشد».(367) 

و در ابواب سابقه گذشت حدیتی که هر که خواهد که دعایش مستجاب 
شود باید کستن زا حلال کند: و این امر بسی ظاهر است که هر چند 
آدمی زا فرب زبادم. من شود ۳ به قبول نزدیک‌تر است., چنانچه نزد 


پادشاهان ظاهر هر که قربش بیشتر است حاجتش روا تر است. 

و ایضاً چنانچه سابقا تحقیق کردیم. هر چند مناسبت میان فاعل و قابل 
بیشتر می‌شود قابلیت استفاضه زیاده می‌شود, و مانعی که از فیض هست 
قابلیت رحمت, زیاده می‌شود و فیض بیشتر فایض می‌شود. 

چهارم, از شرایط استجابت دعا, کمال معرفت آن خداوندی است که از او 
حاجتی می‌طلبد, و چنانچه در گذشته مجملی اشاره کردیم که هر کسی 
خدای را به قدر معرفت شناخته, در خور آن معرفت از او فیض می‌برد و 
از خداوند شناخته خود سوال می کند؛ پس هرقدر که از مراتب قدرت و 
ون ۱ و جلال و سایر صفات کمال را تمام و کامل 
می‌شناسد تاثیرات آن ٩‏ عاید ات وود و به این معنی 
اشاره دارد آن حدیث که به اسناد بسیار منقول است که: «من نزد گمان 
نیکویی که بنده ام به من دارد هستم, هر قدر که گمان او به من نیکوتر 
است, من به او نیکوتر معامله می‌نمایم».(368) 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که: 
«جماعتی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال نمودند که چه 
علت دارد که ما دعا می‌کنيم و دعای ما مستجاب نمی‌شود؟ حضرت 
و از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «چون دعا کنی گمان کن 
که حاجت در خانه تو است».(370) 

و در حدیث دیگر فرمود: «اگر کسی از شما خواهد که از خدا هر حاجتی که 
سوال نماید به او عطا کند, ی و 
از غیر خدا امید نداشته باشد. پس چون خدا این حالت را از دل او با 
هرجچه سوال کند به او عطا نماید» 371(۰) و این معنی در باب 711 از 
مخلوقین هم ظاهر است که هر که عظمت پادشاهی را بیشتر [می‌داند] و 
وسعت ملک و خزانه و کرم او را بیشتر می‌داند, توقع عطا از او زیاده 
دارد, و پادشاه نیز در خور متوفع او و شناسایی او به او عطا می کند. در 
ارات تن سا افت ماس اه ایس یل ان دار 

پنجم. از شرایط استجابت. مبالفه و الحاح در دعاست. و الحاح نزد 
 ۱  ۱‏ ۱ ۱0۳۹ » ح ۳ 
تعالی دوست می‌دارد به سبب وسعت لطف و رحمت نامتناهی که نزد او 
اس درس ال صافه الا سا نم 

چنانچه از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: «واللّه! 
الحاح نمی‌نماید بنده مومنی بر حاجت خود, مگر این که حق تعالی حاجت 
او را بز قیآ وود .(372) و حضرت صادق علیه السلام فر مود: «حق تعالی 
مکروه و دشمن می‌دارد الحاح کردن مردم را بر یکدیگر در سوّال. و اين را 


اژترای خود بستدیده و دوست می‌دارد که از اف شوال تفایتد و از آنچه نزو 
اوست طلب نمایند».(373) ۱ 

و حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم فرمود: «حق تعالی رحم کند بر 
بنده ای که طلب نماید از حق تعالی حاجتی را. پس الحاح نماید در دعا؛ 
خواه مستجاب شود دعای او و خواه نشود».(374) 

و حضرت یر بن محمد الصادق علیهما السلام فرمود: بنده چون دعا 
می‌کند حق تعالی پیوسته در مقام برآوردن حاجت اوست. مادام که 
0 نکند».(5 37) 

و در حدیت دیگر فرمود: «حق تعالی مراد بندگان خود را می‌داند در 
هنگامی که او را دعا می‌کنند, ولکن دوست می‌دارد که حاجتهای خود را 
بیان کنند و نزد او ذکر کنند».(376) 

نثنشنمر از اداب دفا-ضنخفی ردانیدن دغاست. زیر که کریمان: امخفین 
حاجت را طلبیدن. دوست‌تر می‌دارند. و دعای پنهان به اخلاص نزدیک‌تر» و 
از ریا دورتر است. 

چنانچه از حضرت علی بن موسی الرضاعلیهما السلام منقول است که: 
«یک دعای مخفی به جاأ اوری بهتر است از هفتاد دعا که اظهار نمایی و 
اه ها اور 

و اگر حاجت عظیمی داشته باشد استعانت به دعای مقمنان بجوید و در 
مجامع ایشان دعا کند نیز خویست. و اگر منظور ناچیز دانستن خود و حقیر 
شمردن دعای خود باشد و از ریا ایمن باشد, در مجامع دعا کردن بهتر 
است. و برکات انفاس ِ_ و اجتماعات ایشان بسیار است, و خود را 
در میان رحمت های عامی که برایشان نازل می‌شود داخل گردانیدن, فوز 
چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «چهل نفر که جمع 
شوند دعا کنند البته دعای ایشان مستجاب است. و اکر چهل نفر به هم 
نرسد چهار نفر که هر یک ده مرتبه خدا را در حاجتی بخوانند البته حق 
ای رای ای با سا و وا ار ار 
خدا را چهل مرتبه در حاجتی بخواند البته خداوند عزیز جبار دعایش را 
مستجاب می‌گرداند».(8 37) ۱ 

و در حدیث دیگر فرمود: «چهار نفر جمع نمی‌شوند برای دعا مگر آن که 
وقتی که متفرق می‌شوند دعای ایشان مستجاب شده است. و فرمود: 
پدرم را حاجتی که رو می‌داد زنان و اطفال را جمع می‌فرمود و دعا می‌کرد 
و ایشان آمین می گفتند».(379) 

و در حدیت دیگر فرمود: «دعا خواننده و آمین گوینده در ثواب شریکند». 
(380) 

هفتم, رعایت نمودن اوقاتی است که مظئه استجابت دعا است. زیرا که 


حق تعالی بعضی از زمانها و مکانها را در استجابت دخیل گردانیده است. 
چنانچه از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «طلب نمایید دعا را 
در چهار ساعت؛ نزد وزیدن بادهاء و گردیدن سایه‌ها یعنی اول پیشین, 
(381) و نزد آمدن باران, و نزد ریختن اول قطره از خون مومنی که شهید 
شود یر ز میب ذرشتی کفتدنهای اسمان:را دن این اوقات می کشانند »: 
(382) 

و در حدیثت دیگر فرمود: «دعا در چهار محل مستجاب است؛ در نماز وتر, و 
بعد از نماز صبح, و بعد از نماز شام. و بعد از نماز ظهر».(383) 

و حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «غنیمت شمارید دعا را در چهار 
وقت؛ نزد خواندن قران, و نزد اذان, و نزد امدن باران» و نزد ملاقات کردن 
دو صف برای شهادت».(384) ۲ 

و از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است که: «بهترین 
وقتها که خدا را بخوانید سحرها است».(385) و منقول است که: «چون 
حضرت صادق‌علیه السلام اراده طلب حاجتی داشتند نزد زوال شمس 
طلب می‌نمودند, و چون این اراده می‌نمودند اول چیزی تصدق می‌کردند و 
خود را به بوی خوش, خوشبو می‌کردند و به مسجد می‌رفتند و حاجات خود 
را می‌طلبیدند».(386) 

و حضرت امام محمد باقرعلیه السلام فرمودند: «حق تعالی از بندگان خود 
دوست می‌دارد هر بنده را که بسیار دعا کند؛ پس بر شما باد به دعا کردن 
در سحر تا طلوع افتاته ری که ان ساعتی است که درهای آسمان 
گشوده می‌ شود و روزی‌ها قسمت می شوند, و حاجتهای عظیم نز اوززه 
می‌شود».(387) 

و حضرت صادق‌علیه السلام فرمود: «در شب ساعتی هست که هر که 
توفیق بیابد که در آن ساعت نماز کند و خدا را بخواند, البته دعایش 
مستجاب است در هر شبی که باشد. و آن بعد از نصف شب است تا به 
قدر سدس(388) شب بگذرد».(389) 

و در حدیث دیگر فرمود: «سه وقت است حاجت بنده از خدا محجوب 
نمی‌شود, بعد از نماز واجب, و نزد امدن باران. و نزد ظاهر شدن معجزه 
از حجتهای خدا در زمین».(390) 

و حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «کسی را که به سوی پروردگار 
خود حاجتی باشد در سه ساعت طلب نماید: در ساعتی در روز جمعه, و 
ساعتی که زوال شمس می‌شود که در آن وقت بادهای رحمت می‌وزد و 
درهای آسمان گشاده می‌شود و رحمت الهی نازل می‌گردد و خروس به 
آواز مق‌ایدد و یک:ساعت. در آخر شب نزدیک طلوع صبح, به درستی که در 
سحر دو ملک ندا می‌کنند از جانب حق تعالی, که ایا کسی هست که در این 
وقت توبه کند تا توبه اش را قبول کنیم؟ ایا کسی هست که سوال کند و به 


افحظا کیی؟ آبا کنشی هت کالب امرس کوا کاهش رامیت 
آیا کسی هست که حاجتی داشته باشد و عرض کند تا حاجتش را برآوریم؟ 
پس اجابت نمایید در آن وقت داعی خدا را؛ و طلب نمایید روزی را در 
مایت طلوع ص با طلیع آمتاب که آند حفیل بر است فی رفری از یتخرد 
کردن: رای تخارت: .و آن شاعتی ازشت. که خدا در ضبانبند مان خود .روری 
قسمت می‌فرماید» ۰( 391) 
و فرمود: «درهای آسمان را برای شما می‌ گشایند در پنج وقت: نزد آمدن 
باران» و نزد جهاد فی سبیل الله, و نزد اذان. و نزد خواندن قران, و نزد 
زوال افتاب: و نزد طلوع صبح». (392) ۳ 
و حضرت صادق‌علیه السلام فرمود: «ساعتی که در ان ساعت دعا 
مستجاب می‌شود در روز جمعه, وقتی است که امام از خطبه فارغ شود تا 
وقتی که مردم به نماز برخیزند؛ و ساعت دیگر, آخر روز جمعه است تا فرو 
رفتن آفتاب» 393(۰) و در حدیبت دبک فر مود: «ساعت استجابت اول زوال 
است».(394) 
و از حضرت امام زین العابدین‌علیه السلام منقول است که: «حضرت 
فاطعه‌علنها السلام فرمفد: از حضرت رسول‌صلی. الله: علیه. واله. وسلم 
شنیدم که می‌فرمود: در روز جمعه ساعتی هست که هر مسلمانی در آن 
ساعت از خدا چیزی طلب نماید البته به او عطا فرماید. گفتم: یا رسول 
الا ۳ مت است؟ فرمود: وقتی که نصف قرص اک فرو رود. 
السلام یه خاام و می‌فرمود: برو بر بلندی ۱۳ 0 
افنات رت وس مرا اعلام کن که من دعا کنم» 395(۰) 
و به سندهای معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که فرمود: 
«بر تو باد به دعا کردن در وقتی که در سجود باشی که بنده در سجود از 
جمیع احوال به خدا نزدیک‌تر است».(396) 
هشتم, راز تترابط و ادات فا تضرّع و زیادت مذلّت و شکستگی است؛ 
چنانچه از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «هرگاه شما را 
رقت به هم رسد دعا کنید که دل را رقت حاصل نمی‌شود, مگر وقتی که از 
برای خدا| خالص گردد و متوجه خدا شود و آن علامت استجابت است». 
(397) 
و در حدیث دیگر فرمود: «چون بدن تو فُشغریره(398) آید و بلرزد و 
چشمانت گریان شود. پس در دعا اهتمام کن که رحمت الهی متوجه تو 
گردیده و هنگام اجابت است» 399(۰) 
و در حدیث دیگر فرمود: «اگر از امری خایف باشی پا حاجتی به خدا داشته 
باشی, اول خدای را به بزرگی و عظمت یاد کن و بر او پنا کن چنان که او 
واه ان ه لوا مه ال اه ای ال علفم انهین 


بفرست و حاجت خود را بطلب, و خود را به گریه بدار و سعی کن که گریه 
کنی اگر چه به مقدار سر مگسی باشد, به درستی که پدرم می‌فرمود که: 
نزدیکترین حالات بنده به خدا در هنگامی است که در سجده باشد کریان 
باشد».(400) ۲ 
و تضرعاتی که به دست می‌باشد در حالت دعاء موافق احادیث معتبره ان 
چنانچه دست پیش کسی داری که چیزی به دستت دهد؛ و اگر حالت خوف 
و بیم باشد, پشت دستها را به اسمان می‌داری. یعنی من از اعمال خود 
ناامید شده‌ام, و از کثرت بدی اعمال روی طلب از تو ندارم؛ و در حالت 
تضلع انگشت سبابه راست را به جانب راست و چپ حرکت می‌دهی که 
نمی‌دانم از اصحاب یمینم با از اشفخانت شمال, و از نیکوکارانم نزد تو يا از 
بدکاران؛ و در هنگام تبثل و انقطاع, انگشت سیابه دست چپ را بلند 
می‌کنی و پست می‌کنی: مانند کسی که به ابرام چیز از کسی طلبد. یا 
ات اس یام را ریسا رای کات ۰ و 
در هنکافی که گربه بسیار شود و اسباب و علامت اجابت ظاهر رن 
دستها را از جانب سر بلند می‌کنی یا از پیش روی خود پیش می‌بری, که 
گویا حاجتم را داده‌اند, و دست فراز می‌کنم که بگیرم».(4۸01) 
ای عزیز! ببین که حق تعالی به. آن. هر تبه: خلال. و عظمت: و. انشفنا و 
بی‌نیازی, با گدایان خوان ا تشن چه نحو سلوک کرده. و ایشان را 
رخصت چه گستاخی ها داده و به آن رفعت شان: خود را چه نزدیک 
گردانیده, و به این وسائل بندگان را به. آ نان خود خوانده, و بندگان با 
مات ایا ف ی هه ما 02 با تروگای خی ساوی 
می‌نمایند, و رو از چنین خداوند کریمی که پیوسته خوان احسانش را برای 
نیکوکار و بد کار کشیده هی گر دانتد: و رو به عاجزان و لئیمان ممکنات 
می‌برند و از رحمت های خداء خود را محروم می‌گردانند. 

نهم, بدان که کسی را که حاجتی به درگاه بزرگی باشد اوّل یساولان(403) 
و دربانان آن درگاه را از خود خشنود می‌گرداند که دخول مجلس پادشاه او 
زاب اسانی-خاصل شود وحاخنش زودتر بر آورده شود دریانان آدرگاه مالک 
الاک فقرا و مسکینانند. باید که پیش از طلب حاجت تصدقی بکند تا 
حاجتش زودتر براورده شود. , 
چنانچه از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که فرمود: «هرگاه از 
شما احدی بیمار شود طبیب را می‌طلبد و به او چیزی می‌دهد, و اگر 
حاجتی به پادشاهی دارد رشوه به دربانان می‌دهد؛ پس اگر حاجتی به خدا 
داشته باشد باید که تصدقی بکند خواه کم و خواه زیاد». 
دهم, آن که اگر کسی حاجتی دارد, گاه هست که در درگاه کریمان حاجت 
دیگران را وسیله حاجت خود می‌کند؛ به این که يا ال حاجت دیگران را 


مقدم می‌دارد که آن کریم را خوش آید که او اهتمام به شأن دیگران زیاده 
از خود دارد و اين معنی موجب زیادتی حاجت روایی او است؛ يا ان که ان 
حاجتی که خود دارد برای دیگران می‌طلبد تا کریم بداند که با وجود احتیاح 
خود. آن حاجت را برای دیگران می‌طلبد. پس آن حاجت رز برای او نیز بر 
وجه اکمل روا کند؛ يا آن که در هنگام حاجت خواستن, دیگران را با خود 
تتوبی: نی کر دنه و این معنی نیز خوش آیند طبع کریمان است که آدمی 
همین در فکر خود ۳ و دیگران را در وقتی که احسانی به او می‌رسد 
فراموش نکند, چنانچه حق تعالی در سوره فاتحة الکتاب حین تعلیم بندگان 
فرموده که در عرض عبادت و طلب استعانت, دیگران را با خود شریک کند. 
و حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم فرمود: «چون توهت از شما دعا 
بکند و مخصوص خود نگرداند, دعا به استجابت نزدیک‌تر می‌شود».(404) 
و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که چهل 
مقمن را مقدم دارد و از برای ایشان دعا کند و بعد ان ان برای خود دعا 
کند, دعایش مستجاب می‌گردد».(405). 

و از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است که: « 
دعایی زودتر مستجاب نمی‌شود از دعای غایبی برای غایبی».(406) 
حضرت امام محمد باقرعلیه السلام فرمود: «نزدیکترین دعاها به اجابت. 
دعای موّمنی است که از برای برادر موّمن خود کند غایبانه. پس ملکی 
هک است به دعای او که می‌گوید: ای و از برای تو خدا کهند ان ]که 
از برای برادر خود دعا کردی عطا می‌فرماید».(407) 

و حضرت صادق‌علیه السلام فرمود که: «دعا از برای برادر مقمن خود 
غایبانه کردن, باعث زیادتی روزی می‌شود و بلاها را دفع می‌کند».(4۸08) 

و از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است که: «هر موّمنی 
که از برای مومنین و موّمنات دعا کند, خدا به عدد هر موّمنی که گذشته 
است و خواهد آمد, از اول تا آخر دنیاء به مثل آنچه برای ایشان دعا کرده 
است به او بر گرداند؛ وب دزشتی که بندم را دز‌فناهفته اهر کته که یه 
جهنم برند. پس ملائکه او را کشند که به جهنم برند, در آن حال موّمنان و 
موّمنات گویند: پروردگارا! این بنده در دنیا برای ما دعا می‌کرد ما را 
شفاعت ده در حق او, پس خدا ایشان را شفیع او گرداند و به شفاعت 
ایشان نجات یابد».(409) 

و از ابراهیم بن هاشم منقول است که گفت: «عبداللّه بن جندب را در 
را دیدم که هیچ کس وقوف را از او بهتر بجا نیاورد, پیو سته دست به 
آسمان بلند کردهو اب دیده بر دو طرف روق او جاری بود به حدی که بر 
زمین می‌ریخت, و چون مردم فارغ شدند,و برگشتند, به او گفتم که هرگز 
وقوفی به خوبی نو ندیده‌ام ! گفت: والله که دعأ نکردم مگر از برای 
برادران موّمن خود؛ زیرا از حضرت امام موسی کاظم‌علیه السلام شنیدم 


که می‌فرمود: هر که برای برادر موّمن خود دعا کند در غیبت او از عرش 
اما دا کند که ات ام ادص راز براند انح سا او ها کی 
و نخواستم که صد هزار برابر محقق مضمون را ترک کنم برای یکی که 
ندانم مستجاب و 410(۰) 1 
و از حضرت علی نش شوت ‌صاوات الا اشفا فقو ان ارس کی «هر گاه 
ٍِِ ۱ برای برادر مومن خود غایبانه دعا فی کندء یا او 
به نیکی یاد می‌کند. به او می‌گویند که نیکو برادری هستی تو از برای 
و ی ور و او را به 
نیکی یاد می‌کنی. خ عالی ب ب عظا ری و زار انس از بای آو تا 
کردی, و بر تو ثنا گفت دو برابر آنچه تو بر برادر خود ثنا گفتی, و تو را 
است فضل و زیادتی بر او؛ و اگر بشنوند که برادر خود را به بدی باد 
می‌کند و بر او نفرین فتق نژء به او می‌گویند که بد برادری هستی برای 
برادر خود, باز ایست ی رین اه ای آن کسی که خدا گناهان و 
عیبهای تو را پوشیده است, متوجّه احوال خود شو, به عیوب خود نظر کن و 
خدا را شکر کن که عیبهای تو را پوشیده است و بدان که خدا بنده خود را 
ِِ از تو می‌شناسد».(412) 
۱ 2 2 
تعالی می‌فرماید: ی کر تک می کند تو بر او ظلم 
کرده‌ای و تو را نفرین می‌کند, اگر می‌خواهي نفرین تو را و او را هر دو 
مستجاب گردانم, کر هی رو رای کر تا له وخ بر 
هر دو را فراگیرد».(413) 
یازدهم. از جمله آداب دعا آن است که: خدای را پیش از طلبیدن حاجت. 
به بزرگواری و عظمت و جود و کرم ستایش کند, و نعمتهای او را بر خود و 
دیگران یاد کند. و او را بر آن نعمتها شکر کند؛ چنان که اگر کسی به نزد 
تاو حون ای ی ار و کی | شروع به 
مطلبی کند, بلکة آدات آن انست که پیت از مطلب اوزاسایشی:در خوز 
بزرگواری او بکند؛ و حق تعالی در سوره کریمه حمد این آداب را تعلیم 
فرموده است که پیش از عرض حاجت. حمد و ثنا فرموده و خود را به 
رحمانیت و رحیمیت و سایر صفات لطف و رحمت ستایش فرموده, و بعد 
از آنعیادت را به وسیله امام. الحاخه: عرض کردم زیرا حاجت طلبان را 
ازمعا متیر ای شود ادن ساست اف مد از ان ات 
استعانت و هدایت را تعلیم فرموده. 
و ایضا حمد الهی و نعمتهای خود نمودن, موافق وعده الهی موجب مزید 
نعمت است و حسن طلبی است که: تو خداوندی که پیو سته احسان 
کرده‌ای, اگر اکنون نیز احسان نمایی, بعید نیست. و نعمتهای خدا را بر 


دیگران یاد کردن نیز خسن طلبی است که چون به همه عالم احسان کردی 
سزاوار است که به من نیز احسان بکنی؛ چنان که شخصی نزد بزرگی 
می‌رود و قصیده‌ای پا نثری را برای او می‌خواند و کرمهای او را یاد می‌کند 
که بر او نیز کرم کند. 

و بنابر این وارد شده است که «بهترین دعاها, الحمدلله است».(414) 

و ایضاء «چون گناهان اوه موجب مجرومی از خیرات و سعادات است., 
پیش از دعاء استغفار از گناهان باید کرد تا موجب رفع موانع شود و به 
حمد و ثنا او را قربی به جانب مقدس ایزدی حاصل شود که حاجتش به 
زودی برآورده شود. و بر اين مضامین احادیث بسیار است».(415) 

چنانچه منقول است که: «مفضل به خدمت ِ ضادق »له السلام 
ار 
قت کید همع الق «جنده: یعنی خدا مستجاب کند دعای حمد کنندگان 
خود ر».(416) 

و در حدیث دیگر فرمود: «هرگاه یکی از شما خواهد که از خداوند خود 
حاجتی سوال نماید از حوایج دنیا و اخرت, باید که ابتدا کند به ثنا و مدح 
خداوند عالمیان و صلوات بر محمدصلی الله علیه واله وسلم. بعد از ان 
حاجت خود را بطلبد».(417) 

و در حدیث دیگر فرمود: «اوّل خدا را به صفات کمال مدح کن؛ پس ثنا کن 
او را بر نعمتها و شکر کن. پس اقرار به گناه خود بکن و بعد از آن سوال 
کن, والله که هیچ بنده ای از گناه به در نمی‌آید مگر به اقرار گناهان خود». 
(418) 

و در حدیث دیگر فرمود: «هرگاه حاجتی داشته باشید حمد و ثنای پروردگار 
خود بگویید, به درستی که کسی که حاجتی از پادشاهی طلب می‌نماید از 
برای او مهیا می‌کند از ستایش, تفن سای زا که یر ان فذرت دا رد که 
او را به آن سخن بستاید».(419) 

و فرمود: «بدرستی که شخصی داخل مسجد حضرت رسول‌صلی الله علیه 
واله وسلمشد: و دو رز کفت تماز کرد, و از خدا حاجتی سوّال کرد. حضرت 
فرمود: این بنده تعجیل کرد بر خداوند خود, دیگری آمد و دو رکعت نماز 
کرد تقد از. ادا را ننا. کفت. و ضلوات. بر بیعمیر صلی: الله. غلبه: واه 
وسلم فرستاد. حضرت فرمود: حاجت خود را به طلب که خدا عطا 
می‌فرماید».(420) 

دوازدهم, از شرایط دعا,؛ صلوات فرستادن است بر محمد و آل محمدصلی 
الله علیه واله وسلم, زیرا اگر کسی حاجتی به درگاه پادشاهی دارد مناسب 
این است که تحفه برای ققبان. ان پادشاه بفرستد تا ایشان شفیع او 
باشتد؛ و اگر ایشان هم-شفاعت :نکنند,. چون. آن بادشاه:مظاه می نود [ که ] 


به ایشان تحفه داده و مقژبان او را نوازش فر موده, او را خوش می‌آید و 
حاجتش را روا می کند. ۵ اتضا کننتی. که::مخنوت بزرگواری است, نزد آن 
بزرگوار مدح او کردن و از برای او مطلب طلبیدن هر چند محتاح ان طلب 
نباشد, آن محبوب؛ آن بزرگوار را خوش می‌آید که محبوب اهر سانش 
سخن را در شرح صحیفه کامله بیان کرده‌ایم. 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «دعا 
محجوب لست از اسمان و مستجاب نمی‌شود تا صلوات بر محمد و ال او 
صلوات الله علیهم فرستند».(421) 

ودره خدفت کیکر "فر مود ۶اهر. که دعا. کند :و-بیغفین ضلی, الله. علید واله 
وسلم را یاد نکند دعا بر بالای سرش ایستاده, بال می‌زند؛ و چون صلوات 
فرستاد بالا می‌رود» ۰( 422) 

و در حدیت دیگر فرمود: «هرکه را به خدا حاجتی باشد, اول صلوات بر 
روا مخ هی الم له لهس سرد ادان ساعت 
خود را بطلبد؛ پس دعای خود را ختم کند به صلوات بر محمد وآل محمد 
صلوات اه علیهم. به درستی که خدا کریم تر است از آن که دو طرف دعا 
را قبول فرماید و میان را رد کند, زیرا صلوات بر محمد و آل او علیهم 
و فرمود: «چون نام پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم مذکور شود بسیار 
صادات ‏ اه وت که هر که یضارا ری آن رت سر ی ی 
تعالی بر او هزار صلوات بفرستد در هزار صف از ملائکه, و هیچ خلقی 

7( بر او صلوات فرستند به سبب صلوات خدا و ملائکه بر او, 
تفن کی کیت ین و یی رت اند اد کاهل هغافل است مدا 
رسول و اهل بیت از او بیزارند» 424(۰) 

و حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «صلوات بر من و اهل 
بیت من؛ نفاق را از دل برطرف می‌کند».(425) و به روایت دیگر فرمود: 
«صداهای خود را بلند کنید به صلوات بر من که نفاق را زایل می‌گرداند». 
(426) 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: «هر که صد 
مرتبه بگوید: «یا بل علی مخت وال مَحَمّدٍ» صد حاجت او برآورده 
شود که سی حاجت از حاجتهای دنیا باشد» (427) 

و به روایت دیگر فرمود: «هیچ عملی در اعمال میزان. سنگین تر از 
صلوات نیست, و به درستی که اعمال شخصی را در قیامت به میزان 


قی دداوزند سبک هی اند" سر ۲ رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم صلوات 
بر خود را در میزان او من حذارو: سنگین می‌ شود و بر اعمالش زیادتی 


می‌کند».(8 42) 
و به سند معتبر منقول است که: «حضرت صادق علیه السلام به صباح بن 
سیابه فر مود: می‌خواهی تویزا عیری تعلیم نمایم. که خدا به. سیب ان ۳ 
از آتش چهنم نگاه دارد, گفت: بلی. فر مود: بعد از نماز صبح صد نوبت بگو: 
الم صَل ات مَحَمّد وال مَحمّد تا خدا| روی تو را از کرمت و دوزج 
نگاه دارد».(429) ۱ 
و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است 
که: «هرکه در روز جمعه صد مرتبه بر من صلوات بفرستد حق تعا 
شصت حاجت او را براورد؛ سی حاجت دنیا و سی حاجت آخرت».(430) 
و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «چون شب 
جمعه می‌شود, نازل می‌شوند از اسمان ملائکه به عدد ذرات هوا یا به عدد 
مورچگان و قلم های طلا و لوح های نقره در دست دارند و نمی‌نویسند تا 
روز شنبه عمل را بغیر از صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم, 
پس در این شب و روز بسیار صلوات بفر ستید» ۰( 1 43) و فر مود: «سئت 
و ات که هر رون عون صقدعلی الله غیت مسا ی حل 
بیت او هزار مرتبه صلوات بفرستند و در روزهای دیگر صد مرتبه». 
و حضرت امام محجمد باقر علیه السلام فرمود: «هیچ عملی در روز جمعه 
بهتر نبیست از صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم» ۰( 432) 
و به سند دپگر منقول است که: «هر که بعد از عصر روز جمعه بگوید: 
«للَهم ضل مد وآل مُحمّد الاصیاء الْرَصنین بافصل صلوایک 
وبار ک ك بأافِصَل بتکاتک وَالسّلام 3 ۶ وَرَحمة و ال و بر کائْة». 
ار | ر گناهش 
را محو نماید, و صد هزار حاجتش را برآورده و صد هزار درجه برای او بلند 
کند».(433) 
و در روایت دنک آن است که: «اگر هفت مرتبه بخواند, خدا| به عدد هر 
بنده جسته: به او عطا فرماید.و عملش دز آن روز مقبول گردد: و چون در 
قیامت مبعوث شود, در میان دو چشمش نوری ساطعٍ باشد» 434(۰) و در 
بعضی احادیث. این پزیادتی هست: «والسلام علیه وعَمْ و َلی رواجم 
واجسادهم و رحمة الله و بر کانة», هر یک را بخوانند خوب ات 435(۰) 
و حضرت امای رصاعا ارام فرمود: «هر که قادر نباشد بر چیزی که 
کفاره گناهان خود را بدهد, صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله عانموم 
بفرستد که گناهانش را درهم می‌شکند».(436) 
و حضرت امام علی النقی علیه السلام فرمود: «حق تعالی ابراهیم را خلیل 
خود گردانید؛ برای آن که صلوات بر محمد وال محمد بسیار می‌فرستاد». 
(437) 
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول ابست که: «هر که این 


نحو بر محمد و آل محمد صلوات فرستد: «صَلواث الله وصَلواث ملائکته 
ِ رس وجمیع حَلْقهٍ علی مَحمّد وآل مَحَتد والسّلام عَلیّه عَلیهم 

رَحْمَءٌ الله وَبرکائك». از گناهان پاک شود مانند روزی که از ِِ متولد 
شده است » (438) 

و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام به سند معتبر منقول است که: 
«چون عطسه کنید بگویید: الْحَمَذ له زب العالمین وصلی الله علی محَمد 
واهل به بیته».(439) 
نم ند تفیگ ول داز ی «کسی که صدای عطسه کسی را 
بشنود و حمد الهی بکند و صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش بفرستد, هرگز به 
درد دندان و درد چشم مبتلا نشود».(440) ۱ 

و به سندهای معتبر بسیار از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم 
منقول است که: «فرمود: صلوات فرستید بر من و ال من و هر که صلوات 
نفرستد بر من و ال من, بوی بهشت را نشنود با آان که بوی بهشت از 
پانصد سال راه شنیده می‌شود».(441) 

و به سند معتبر از ان حضرت منقول است که: به حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «بشارت می‌دهم تو را که جبرئیل علیه 
السلام مرا خبر داد کسی که از امت من صلوات فرستد بر من و بعد از 
آن صلوات بر آل من بفرستد, درهای آسمان برای او گشوده می‌شود و 
ملائکه هفتاد صلوات بر او می‌فر ستند, و اک گناهکار بااشد و 
بنده من و سعدیی ! تو را اجابت کردم و مدد و اعانت نو می‌نماأیم, و به 
ملائکه می‌فرماید: ای ملائکه من! شما هفتاد صلوات بر او فرستادید. من 
هفتصد صلوات بر او می‌فرستم. و اگر بر من صلوات بفرستد و بر اهل 
حق تعالی می‌فرماید که: «لالبیک و لاسعدیک» اجابت تو نمی‌کنم و مدد و 
اعانت تو نمی‌نمایم. ای ملائکه من دعای او را بالا قیارید. مگر این که با 
پیغمیر مین رت اوزا ملق برد پس دعای او پیوسته در حجاب است 
طاهر ااویت یر ان است کی کت کسام هبار ک.آن خر ری مذکور 
شود صلوات ثراو وال اظهاز فرستادن واجب است ۰ (443) 

و در احادیث معتبره وارد است که فرمود: «کسی که من نزد او مذکور 
شوم و صلوات بر من نفرستد که گناهانش آمرزیده شود, پس او دور است 
از رحمت الهی».(444) 

و در احادیث دیگر فرمود: «بخیل و بدترین بخیلان کسی است که من نزد 
او مذکور شوم و صلوات بر من نفرستد».(445) 

و در حدیت دیگر فرمود: «هر که صلوات مرا فراموش کند راه بهشت را 


گم کرده است».(446) 

و به سند معتبر از مالک جهنی منقول است که گفت: «من گلی به دست 
حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام دادم, حضرت گرفتند و بو کردند و بر 
دیده‌های خود گذاشتند و بعد از آن فرمودند: هر که گلی را بگیرد و بو کند 
و بر چشمانش گذارد و بگوید «للهْمّ صَل عَلی مَحَمّدٍ وال مَحَمد یٍ», هنوز آن 
کل را بر زمین تگداشته که خدا او را بیامرزد»:(447) 


نجم سوم: «در بیان سبب مستجاب نشدن بعضی از دعاها» 


بدان که چون حق سبحانه و تعالی وعده فرموده است که دعای بندگان 
خود را مستجاب گرداند. البته جلف در وعده الهی نمی‌باشد. پس این که 
دعاها اثر استجابتش ظاهر نمی‌شود به چند وجه جواب می‌توان گفت: 

وجه اول: ان که چون حق تعالی حکیم علیم است., کارهای او البته منوط به 
و سس مشروط ؛ به حکمت 
گوید: سر ی ها ی مس ۳ 7 
افعی کشنده به دست. من بده و یا زهر قاتلی, را بده بخورم؛ و آن سائل 
ضرر آنها را نداند و دادن به او موجب هلاک او گردد, البته عطا نکردن در 
چنین حال به کرم انسب (448) است, بلکه عطا کردن جور است., و ظاهر 
است که اکثر آروزهای خلایق موجب ضرر ایشان است که نمی‌دانند و از 
وا ی ار 

و حضرت امام زین العابدین‌علیه السلام در دعای طلب حاجات صحیفه 
کامله به این معنی اشاره فرموده: «ای خداوندی که متبدذل نمی‌سازد 
حکمت او را, وسیله‌ها» (449) 

اگر کسی گوید: هرگاه چنین باشد دعا چه فایده دارد؟ زیرا هر چه صلاح 
بندگان در آن است البته خدای تغالی:نة-قمل فف‌آوزد. 

در جواب می‌گویم: شک ات کم کم امری بدون دعا, مصلحت در عطای 
او نباشد و مصلحت مشروط به دعا باشد. 

پس امور بر سه قسم است: 

بعخضی آن: است: که بدون: دعا: مصلحت در عطای آن هست؛ ان دون 
دعا کرامت می‌فرماید. 

فعض فست. کم با دعا نیز مخ است: ور داون آن تست ان زا مظعا منم 
می‌فر ماید. ٍ 

و بعضی هست که با دعا, مصلحت در عطای ان هست و بی دعا مصلحت 
نیست. ؛ چنین امری عطایش موقوف به دعا است, و چون ادف کم این 
امور به عقل خود نمی‌تواند کرد, باید که در جمیع امور محتمله که به عقل 
خود خوب داند دعا بکند, و اگر حاصل نشود عطایش موقوف به دعا است, 
و اگر حاصل نشد از دعا مات نشود و بداند که البته صلاح او در آن چیز 
نبوده که حق تعالی دعایش را مستجاب نکرده با آن که اصل دعا کردن 
عبادتی است بهترین عبادت ها,؛ و موجب قرب می‌شود. 

چنانچه حضرت صادق‌علیه السلام فرمود: «دعا کن و مگو که آنچه مقثر 
شده است خواهد شد, به درستی که دعا عبادت و 450(۰) و تفصیل 
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نت کلام نع آن این مد کون وا هو نفد آن‌ سا عالله. 

وجه دوم. : آن است که هر چیز را شرطی چند می‌باشد و چند مانعی است, 
که تا آن شرایط ؛ به عمل نیاید و آن موانع بر طرف نشود, ثمره بر آن فعل 
مترتب نمی‌شود؛ مثل آن که حق تعالی فرموده که: نماز کنید تا شما را 
بیامرزم, نماز را شرایطی هست که اگر بدون آن شرایط به عمل آورد 
مقبول نیست. پس اگر کسی نماز بی‌وضو بکند نماز نکرده است و 
متتتحق. آفرزشن تیست. 

و همچنین مانعی چند از ۳ می‌دارد و چنانچه فرموده‌اند: «نماز موجب 
قرب است».(451) اگر کسی نماز کند و جمیع قبایح را یجا آورد تأثیر آن 
قبایج که موجب بعد و حرمان است., مانع است از تأثیر نماز در قرب و 
همخت ار اس کی ک ۱ وا اه سین اک ۶ 
شرایطی که مقرر است بخورند و چیزی که منافی عمل او باشد بجا 
نیاورند اسهال می‌کند. پس ار ریوند را بدون سَحق(453) که یکی از 
صراظ کل ان ات کال رای کعافی عمل آن اشت‌ سورد 
کل کی که طاسب سا توا مهو 

و همچنین دعا را شرایط هست. چنانچه در گذشته دانستی از تضلع و 
زاری و اهتمام و خداشناسی و عبادت و ترک معاصی و خوردن حلال و 
تقو یا مارا مش انا ار مر ای تس ای کب کت 
پشن به-هریک از آنها که اخلال کند ور.هایش.-ستحات: فتویمنافات زا 
وعده الهی ندارد, و چون این معنی در ضمن احادیئی که قبلاً در باب 
شرایط مذکور شد به وضوح پیوسته, به همین اکتفا می‌نماييم. 

وجه سوم . آن است که گاه هست که حق تعالی دعایی را مستجاب 
ی مارم هرادن تخیر رن | تن پا برای این که در این وقت به 
او ضرر می‌رساند یا می‌خواهد که او دعا کند و درجات او در مراتب قرب: 
بلند گردد, و اگر بزودی حاجت او را برآود ترک دعا می‌کند و به آن درجات 
عالیه فایز نمی‌گردد. و بسیار باشد که حاجت مومنی را مستجاب گردانند و 
رآ ال اه 

چنانچه منقول افت که: «از حضرت صادق‌علیه السلام پرسیدند: 7 یا 
می‌شود که دعای کسی مستجاب شود و در رسانیدن به او تاخیر شود؟ 
فرمود: تلف تا بیست سال» 454(۰) و در حدیت دیگر فرمود: «از وقتی که 
موسی و هارون علیهما السلام بر فرعون و قومش نفرین کردند(455) و 
حق. تعالی. فرضوق که دعاق. شما مستجاب»شد(۸56) تا وفتی. کد خدذا 
فرعون را هلاک کرد چهل سال گذشت».(457) 

و به سند صحیح منقول است که: «ابن آبی نصر به خدمت حضرت امام 
رضاعلیه السلام عرض نمود که: چندین سال است که از خدا حاجتی سوّال 
می‌کنم و روا نمی‌گردد, و از دیر شدن این حاجت در دلم چیزی به هم 


رسیده. حضرت فرمود: ای احمد! زینهار که شیطان را بر خود راه مده که 
تو را از رحجمت خدا نا امید گرداند. به درستی که حضرت امام محمد 
باقرعلیه السلام فرمود: به درستی که موّمن از حق تعالی حاجتی سئوال 
می‌نماید و خدا تاخیر می‌اندازد استجابت او را, برای این که دوست 
می‌دارد شنیدن او وی و ناله و زاری او را». 

پس حضرت امام رضاعلیه السلام فرمود که: «و اللّه! که آنچه خدا تخیر 
می‌کند و از مومنان منع می‌فرماید دی دای هدر آخر نت یه اسا مت دهد 
بهتر است از آنچه در دنیا به ایشان می‌دهد». 

بدرستی که حضرت اما 37 باقرعلیه السلام می‌فر مود: سزاوار این 
است که دعای مومن در هنگام نعمت و رخا مثل دعای او باشد در وقت 
کم کند. پس باید که موّمن را هرگز از دعا ملال حاصل نشود. به درستی 
که دعا را رتبه و منزلت عظیم نزد خدا هست و بر تو باد به صبر کردن در 
بلاها و تنگی ها, و طلب حلال نمودن و صله رحم کردن. و زینهار که بپرهیز 
از عداوت کردن و معارضه نمودن با مردم. به درستی که ما اهل بیت صله 
رحم می‌کنیم با کسی, که از ما قطع می‌کند, و احسان می‌کنیم با کسی که 
با ما دی می کند. والله! که در این امر, عافیت نیکو مشاهده می‌نماییم. 

و بدان که صاحب نعمت در دنیا اگر سوالی کند و به او عطا کنند, دیگر 
چیزی غیر ان سوّال خواهد کرد و نعمت الهی در نظر او سهل خواهد شد. و 
چون نعمت الهی بر مسلمان بسیار شد او را خطر عظیم هست به جهت 
حقوقی که از خدا بر او واجب می‌شود. و بیم ان هست که فریفته شود و 
حقوق الهی را ادا ننماید و موجب طغیان او گردد. 

بگو به من که اگر سخنی به تو بگویم اعتماد بر گفته من خواهی کرد؟ 
گفتم: فدای تو کردم! اگر به فرموده شما اعتماد نکنم. به گفته که اعتماد 
خواهم کرد؟! و حال آن که تو حجت خدایی بر خلق. 

فرمود: پس اعتماد به فرموده خدا بیشتر داشته باش, بدرستی که خدا به 
تو وعده کرده, آیا خدا نفرموده است که «چون بندگان از تو سوال نمایند 
از حال من. بگو که من به ایشان نزدیکم؛ مستجاب می‌کنم دعای دعا 
کننده‌ای که مرا بخواند» (458) و می‌فرماید: «نا امید قشوید از رحمت 
الهی» (459) و می‌فرماید: «خدا وعده می‌کند شما را مغفرت عظیم از 
جانب خود و فضل بسیار» (460), پس باید که اعتماد شما بر خدا زیاده 
باشد از اعتماد بر دیگران, و در خاطر خود راه قدهید به غیر از گمان نیک 
به خداوند, تا گناهان شما آمرزیده شود».(461) 

و از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «بسیار است که حق 
تعالی دعای شخصی را مستجاب می‌فرماید و تاخیر می‌نماید تا مدتی, که 
او زیاده دعا کند».(462) 


و در حدیث دیگر فرمود: «گاه هست که بنده دعا می‌کند. پس حق تعالی 
می‌فرماید به دو ملک که موکلند به او که من حاجت او را مستجاب کردم, 
ولیکن الحال 0 که من دفست می‌دارم اهاق از 
بشنوم, 8 ان طنمت» کم نو دعا می‌کند. پس حق تعالی می‌فرماید: زود 
حاجتش را ند هید که من صدای او را دشمن می‌دارم» 463(۰) 

و در حدیث دیگر فرمود: «پیوسته موّمن با خیر و حالت نیکو است و 
امیدوار رحمت حق تعالی است مادام که استعجال نکند, که نا امید شود و 
ترک دعا کند. راوی گفت: چگونه استعجال کند؟ فرمود: و 
که گوید: این قدر مدّت دعا کردم و اجابت را نمی بینم * ۰ (464) 

و به سند معتبر از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «روزی 
حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام در کوه بیت المقدّس می‌گشت 
که چراگاهی برای گوسفندان خود پیدا کند. ناگاه صدای شخصی به گوشش 
رسید. از پی صدا رفت. دید شخصی مشغول نماز است و طولش دوازده 
شبر است. چون فارغ شد, حضرت خلیل الله پر سید. : ای بنده خدا از برای 
که نماز می‌کنی؟ گفت: از برای خداي آسمان. 
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گفت: در تابستان میوه این درخت را ۷ و در زمستان به آن 
معاش می‌کنم. فرمود: منزلت در کجا است؟ اشاره به کوهی کرد که در 
برابر بود. 

حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود: مرا با خود نمی‌بری که امشب با تو 
بنسر بریم. گفت: در میان راه آب عظیمی هست که نمی‌توان گذشت! 
حضرت فرمود: تو چگونه عبور می‌نمایی. گفت: بر روی آب راه می‌روم. 
حضرت فرمود: مرا با خود ببر. شاید که خدا به من هم این کرامت بفرماید 
که بر روی آب راه روم چنانکه به تو کرامت فر موده. پس عابد دست 
حضرت ابراهیم‌علیه السلام را گرفت و با هم رفتند. خه اب ر سید ده 
دوه رفی: آب وان شدند و گدشتنن. جوز یه خازه: عاند رسیدند,. حضرت 
ابراهیم علیه السلام فرمود: کدام روز عظیم‌تر است؟ عابد گفت: روز جزا, 
که مظالم بندگان را از یکدیگر می‌گيرند. حضرت فرمود: بیا دست برداریم 
و خدا را بخوانیم که ها را از اش آن روز ایمن گرداند. عابد گفت که: دعای 
مرا چه می‌کنی؟ والله! که سه سال است که برای مطلبی دعا می‌کنم و 
هنوز مستجاب نشده است. 

حضرت ابراهیم‌علیه السلام فرمود: می‌خواهی تو را خبر دهم که برای چه 
دعای تو را حبس کرده‌اند. گفت: بلی. فرمود: حق تعالی چون بنده ای را 
دوشت می‌داردر دغای اف زا خیش می‌تفاید و زود بر نمی‌آورد:تا اوبنیار 
مناجات کند و از جناب مقدس او سوال نماید و تضرع کند؛ و چون بنده ای 


را دشمن می‌دارد, دعایش را زود مستجاب می‌گرداند يا نا امیدی در دل او 
می‌افکند که دیگر دعا نکند. 

بعد از آن فرمود که: یی و روزی گلّه گوسفندی بر 
من گذشت و پسر نیکو رویی با آن گله بود و آن پسر, گیسوی مشکبویی 
داشت. پرسیدم که این گوسفندان از 0 گفت: از ابراهیم خلیل 
الرحمن علیه السلام. پس من دعا کردم که خداوندا! اگر تو را در زمین 
خلیل و دوستی هست به من بنما. ابراهیم‌علیه السلام فرمود: خدا دعای تو 
را مستجاب گردانيده, منم ابراهیم, , دوست خداوند رحمن. یس حضرت با 
او معانقه فرمود و چون حضرت پیغمبرصلی الله علیه واله وسلم مبعوت 
شدند مصافحه مقرر شد».(465) 

وجه چهارم: آن است که حق - سبحانه و تعالی - بعضی از بندگان را که 
حاجتی طلبند و صلاح ایشان در آن نباشد. اضعاف مضاعف آن حاجت را در 
دنیا و آخرت به ایشان کرامت می‌فرماید؛ . پس دعای ایشان را رد نفرموده 
0 ایشان را بر وجه اکمل روا کرده است, چنانکه اگر کسی از 
پادشاهی, فلسی طلب نماید و ان پادشاه در عوض, جواهری به او عطا کند 
که صد هزار تومان قیمت ان باشد., هیچ عاقل نمی‌گوید که حاجت او را رد 
کرده است., بلکه او را مدح می‌کنند که اضعاف مضاعف انچه سائل طلبیده 
به او عطا فرموده. 

پس در درگاه پادشاه پادشاهان, این گدایان جاهل و سائلان نادان. مطالب 
خسیسه را منظور نظر خود می‌گردانند, و از حق تعالی سوال می‌نمایند, و 
ان کریم علی الاطلاق, نعمتهای بی آنتها و رحمت های بی عدد و احصا در 
برابر,. عطا می‌فرماید, و قدر آنها را نمی‌دانند, و از عدم حصول ان ما لت 
خسیس شکایت فت تما شود اما آنچه در آخرت به ایشان کرامت می‌فرماید, 
درجات رفیعه و مراتب ب عالیه بهشت است که نامزد محرومان حاجات دنیا و 
تاکافان عوضه تیه قنا کرد اش 

چنانچه به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «گاه 
هست که بنده در حاجتی خدا را می‌خواند و حق تعالی می‌فرماید: اجابت 
دعای او را تاخیر کنید که من مشتاق اواز و دعای اویم؛ پس چون روز 
قیامت می‌شود حق تعالی می‌فرماید: ای بنده من! مرا خواندی در دنیا و 
اجابت تو را تاخیر کردم و فلان واب را به عوض, یرای تو مقرر ساخته‌ام. 
و در فلان حاجت دیگر مرا خواندی و اجابت تو را تأخیر کردم و فلان واب 
عظیم را به عوض, به تو داده‌ام, لت آنسخفت ار بشفار تا ها توا یا 
که مشاهده نماید, ارزو کند که ای کاش هیچ دعای من در دنیا مستجاب 
نامتناهی است که لازم دعا است. 

ای عزیز! بدان که - حق سبحانه - و تعالی بندگان نادان را به نوعی, از 


روی غایتِ لطف و مهربانی, با طبع جهول ایشان مدارا می‌نماید و به دام و 
ده واه هام ملس سر کت امارسار تحص اسان را مس شاحت 
کبریایی خود می‌کشاند؛ چنانچه بلا تشبیه, بازی(467) را؛ پادشاهی خواهد 
شکار کند. اگر اول به او گوید که بیا که من تو را بر سر دست خود 
می‌گیرم, و شهباز اوج عرتت مي‌گردانم, هیچ فایده در تسخیر آن نمی‌کند, 
بلکه اول او را به طعمه و دانه, آشنای دام خود می‌گرداند و چون قابل شد, 
بر روی دست خویشش جا می‌دهد, و به هر جایش که می‌فرستد به زودی 
بر می‌گردد. ۴ 
و اگر پدر مهربان, طفلی را خواهد که به کسب علوم و حقایق فرستد, اکر 
صد هزار دلیل و برهان برای او بگوید فایده نمی کند, بلکه او را به جوز و 
مویز و وعده قبای رنگین و عبای زژین به مکتب آشنا می‌کند, و چون لذت 
فهم حقایق و حکمتها را یافت. به سیاست‌های عظیم, آفرا اد ان شعل.باز 
نمی‌توان داشت. همچنین این حیوانات عدیم الشعور(468) و طفل طبعان 
مغرور,. چون فضیلتی و کمالی و لذئّی و بهره‌ای بغیر از خوردنی و 
یو شیدنی و دینار و درهم و خیل و حشم و سایر لذات جسمانی نیافته‌اند, 
حکیم مطلق و کریم لایزال, با نهایت مرتبه عظمت و استغنا و جلال, ایشان 
را به درگاه خود خوانده که: هر چه خواهید از من بطلبید, ۱( 
را از من بخواهید, و سبزی طعام را اصت نان که این را رو 
به درگاه او آورند و از بسیاری دعا و توسل و مناجات - با نهایت بیگانگی - 
به مر نبه آاشنای .و فرب فایز گردند و لذت مناجات او بيابند و از خلق, ۰ رو 
برتافته, در جمیع امور رو به او داشته باشند. 
زهی کرم بی انتها! که به دام و دانه و نمک و سبزی, ما را, به ساحت قرب 
خور می‌رساند و به وسیله خواهش‌های نفسانی, مقرب حضرت یزدانی 
قف کرد قذ: و آن جاهل نادان؛ شبهه می‌کند با دلگیر است که حاجتم برآورده 
نشده است «انّ الاتسان لربه لَکنود» 469(۰) 
فکز تمی‌دانی که اصل دعا کردن. عبادتی است و در این ضمن؛ بندگی خدا| 
کرده‌ای, و با مالک الملوک مناجات کرده‌ای, و ثواب های اخرت تحصیل 
نموده‌ای, و پا بر بساط فرب خداوند جبار گذاشته‌ای و خداوند عالم را 
انیس و هم راز خود گردانیده ای, و به سمع یقین و ایمان, لبیک ها از عرش 
ِ««ِ«ِ«ِ و اگر معنی مناجات و لذت آن را بفهمی, و رازهای نهان 
کیش ول وی و دای ها تدم تاریهای آن حون عففی 
1 در هنگام تضرّع و دعا ادراک نمایی, حاجت‌ها و آروزهای خود را کم 
خواهی کرد. [که] اگر رخصت دخول مجلس ۳ عاجز [دنیا] بیابی, و 
تا ی ای ار 
می‌کنی. 
هیهات, هیهات!! جسم خاکی را همین بس نیست که او را با جناب رت 


الارباب. به مشافهه رخصت مکالمه و عرض حاجات داده‌اند, و کلیدهای 
خزاین رجمت را به زبانش سیرده‌اند, و متکفل امور و مصالح او گردیده‌اند. 
و حضرت رت العژه می‌فرماید که: تو دعا بکن و خیر خود را به من گذار؛ و 
او سرکشی می‌کند و از روی علم ناقص و جهل کامل خود, بر آن جناب 
0 اگر غفلت, عقل ها را پریشان نکرده 
بود, بایست که کسی که این احادیث متواتره را بشنود که حضرت عژت 
می‌فرماید: حاجت او را بر میاورید. که من اواز او را دوست می‌دارم و 
و دیگر دست جانش دامان خواهش نگیرد. 

چون سخن نازی شد و عبارت نارسا است و مطلب وسیع. سخن را 
مختصر کرده. ختم می‌کنم این مبحث را, به ذکر جماعتی که دعای ایشان 
مستجاب است و جمعی که دعای ایشان مستجاب نیست. 

به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «سه کس 
است که دعای ایشان مستجاب است؛ کسی که به حج بیت الله الحرام 
رود دعايیش مستجاب است؛ پس نیک به احوال بازهاندگانشان برسید تا در 
حق شما دعا کنند. و کقست که .هه حهاق فی سل الا ری پس نیکو خلافت 
کنید در اهل ایشان. و کسی که بیمار باشد دعایش مستجاب است؛ پس او 
را به خشم میاورید و دلتنگ نگردانید».(470) 

و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «پنج دعا است 
که از پروردگار عالم محجوب نمی‌گردد: دعای امام عادل, و دعای مظلوم, 
- حق تعالی به او می‌فرماید: البته از برای تو انتقام می‌کشم اگر چه بعد از 
مدتی باشد - و دعای فرزند صالح از برای پدر و مادرش, و دعای پدر صالح 
از برای فرزندش, و دعای موّمن از برای برادر موّمنش غایبانه؛ حق تعالی 
می‌فرماید: تو را دو برابر او کرامت کردم».(471) 

و از حضرت 7 الله علیه وآله وسلم منقول است که: «بيرهيزید 
از تفزین, خطلوی: کم‌دغای اهبوا از خجاب. ها می کذرانتدا آن که حق 
تعالی به سوی او نظر می‌فرماید و می‌فرماید: بلند کنید دعای او را که من 
اس کم ورهار خرن در که ار شعس بر راست. 
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و در حدیث دیگر فرمود: «چهار گس اند که دعای ایشان رد نمی‌شود تا آن 
که درهای آسمان برای ایشان گشوده می‌شود. و دعای ایشان به عرش 
می‌رسد: دعای پدر از برای فرزند» و نفرین مظلوم بر ظالم. و دعای کسی 
که به عمره رفته باشد. تا برگردد, و دعای روزه دار تا افطار نماید».(473) 
و از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است که: «سه دعا است 
که از حق تعالی محجوب نمی‌شود: دعای پدر برای فرزند اگر به او نیکی 
کرده, و نفرین پدر بر فرزند اگر عاق او گردد؛ و نفرین مظلوم بر ظالم, و 


تاه وظا شور ی ها ی هه اما اب ال اه 
دعای مقمتی که در حق بادرمومنی دغا کند که به او مواسات و اسان 
کرده باشد برای خشنودی اهل بیت رسول خدا صلوات اه 
ی 
او قدرت بر مواسات و احسان به او داشته بااشد و نکند» 474(۰) 

هب ری میت لیگ از ارن:حخضوت تون انیت وه: «پنج کس اند که 
دعای ایشان مستجاب نیست: مردی که حق تعالی طلاق زنش را به دست 
اف کداشته وان :رن اقا ازان هت کند و-مالیدارد کم,مهر ام را تدهد واه 
را رها کند و نمی‌کند و بر او نفرین می‌کند؛ و کسی که غلامش سه مرتبه 
بگریزد و او را نفروشد و بر او نفرین کند, باز چون بگریزد دعا کند که خدا 
او را به او برگرداند؛ ی کی نی روا عم که کرش و 
تند نگذرد و دعا کند که بر سرش نیاید؛ و شخصی که مالی , به کسی قرض 
دهد و گواه نگیرد, و دعا کند که خدا مالش را به او رساند؛ و شخصی که 
قدرت بر طلب روزی داشته باشد و در خانه خود بنشیند و طلب نکند و 
گوید که خدایا مرا روزی ده».(475) 


تنویر سوم: در ذکر بعضی از اذکار و دعوات و تعقیبات است که به اسانید معتبره منقول گردیده 





باب اول: «در بیان و تایح اذکار است و آن مشته ل‌ است بر چند فصل» 


فصل اول: «در فضیلت تسبیحات اربع است» 


به سند معتبر از حضرت امام حسن علیه السلام منقول است که: «جمعی 
از بهود به خدمت, حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم امدفه و اعلم 
ایشان از چند تال سوّال نمود, و چون جواب شنید[ند] مسلمان شدند. و 
اه ای ار هت ام اس ال سا 
مرا خبر ده از کلماتی که حق تعالی آنها را برای حضرت ابراهیم‌علیه 
السلام اختیار نمود در هنگامی که خانه کعبه را بنا کرد حضیت فرمود: 
بلی, اين کلمات بود: «سْبْحان اللّه وَالحَد له ولا ال ال ال وال کر 
بهودی پر سید. چه واب دارد کت که این کلمات را بگوید؟ حضرت 
فرمود: چون بنده, سبحان الله قف حویت: با او نسبیج مق گوبتد آنچه در زیر 
عرشند, پس به گوینده تسبیح ده برابر ثواب تسبیح آنها عطا می‌کند. و چون 
الحمرلاه چی کفند. حق جالی میم دراب اه کراشت: می‌رمانو و ول 
وه اما سا رین اس ها اس ین ان سس ۳ 
بهشت می‌شوند این کلمه را هی کویتة و سخنانی که در دنیا می‌گفته‌اند 
همه منقطع می‌ شود به غیر این سخن. 

و اما «لا الع الا اللْه»,پس بهشت جزای آن است, چنانچه حق تعالی 
مي‌فرماید: «قَل جَزآء الاخسان الا الاخسان» یعنی نیست جزای «لاالة الا 
الله» فک بهشت. بهودی گفت: راست قق توبف ای محمدصلی الله علیه 
وآله وسلم!(476) 

به سند معتبر دیگر از حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول 
است که: «هر که «سبحان الله» می‌گوید, چق تعالی برای او در بهشت 
درختی غرس می‌نماید؛ و کسی که «الحمذ لِله» می‌گوید. درختی برای او 
هت کار و کی که «لا ال الا الله» .مق کوید: برحتی برای آهرمی او و 
کفنت. که <«الاه اکبر» می‌گوید. درختی برای او غرس می‌نماید. 

شخصی از قریش به حضرت عرض نمود: پس ما در بهشت درخت بسیار 
داریم. حضرت فرمود: بلی؛ ولیکن بیرهیزید از این که آتشی بفرستید که 
ان درختان را بسوزاند. زیرا که حق تعالی می‌فرماید که: ای گروه مقمنان! 
اطاعت نمایید خدا و رسول ر و باطلٍ کنید عملهای خود 1 
«فقرا به خدمت حضرت ۳ الله علیه وله وسلم آمدند و 1 
رسول اللّه! اغنیا را فالی هست که به آن بنده آزاد کنند, و ما نداریم؛ و 
ایشان را مالی هست که به آن حح کنند, و ما را نیست؛ و ایشان مال دارند 
که به آن تصدق کنند,و ما نداریم؛ و ایشان مال دارند که به وسیله آن در 
راه-خدا جفاد کتضه ما تداسم. 
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حضرت فرمود: هر که صد مرتبه «اللّه اکبر» بگوید بهتر است از صد مرتبه 
بنده آزاد کردن, و هر که صد مرتبه «سبحان اللّه» بگوید بهتر است از صد 
شتر با خود بردن به حج که بکشند آنها را از برای خداء و هر که صد مرتبه 
«الحمدلله» بگوید بهتر است از صد اسب که زین و لجام کرده مردم را 
سوار کنند و به جهاد فرستند, و هر که صد مرتبه «لااله الا الله» بگوید 
کسی از او در آن روز عملش بهتر نباشد مگر کسی که زیاده از صد مرتبه 
بگوید. پس چون این خبر به اغنیا رسید ایشان نیز اين اعمال زا ها امزدند: 


فقرا به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند که اقنیا ن نیز این کارها کردند؛ 
(478) 


و به سند معتبر از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که: «حق 
تعالی بر خود واجب گردانیده است که هر مومنی صح مرتبه «اللّه اکبر» 
بگوی و صد مرتبه «الحمدلله» و صد مرتبه «سبحان الله» و صد مرتبه «لا 
الة ال الله» بگوید و صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد, پس 
بگوید «اللهْمٌ روّجٌنی من الحورالعین» البته حق تعالی حوریّه‌ای در بهشت 
به به او کرامت فرماید؛ و این پانصد کلمه مهر آن حورئه باشد. پس از این 
جهت حق تعالی به حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم و حی فرمود 
که مهر زنان مومنه را پانصد درهم. سّت گرداند».(479) , 
و به سند معتبر منقول است که: بسیار بگویید: «لاالة الا اللّه واللّه آکتر» را 
که هیچ چیز نزد ۳ مجنوت نز از این 0 نیست» ۹9 
خستتحان ال نصف میزان اعمال انتوت: و «الحمد الله» پر می‌کند 
اعمال را؛ و «الله اکبر» ما بین آسمان و زمین را پر می‌کند» ۳ 
و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول 

که: «بسیار بگویید «سبحان اللّه وَالْحََدٌ له و لاالة ال ال وال ِِ 
۱ ۱ ۱ 0 ۱۳ های عظیم 
که از پیش رو و عقب خود دارند, و اینهایند باقیات صالحات. یعنی امور 
شایسته که از برای آدمی بافی می‌ماند نفعآنها و جق تعالن فزموده است 
و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: و 
رسول‌صلی الله علیه واله وسلم روزی به اصحاب خود التفات نموده, 
فرمودند که: برای خود سپرها اخذ کنید و مهیا سازید. صحابه گفتند: مگر 
دشمتی: به. .ها روق. آوردة است که سپر از برای دفع ضرر ایشان مهیا 
می‌باید کرد؟ فرمود؛ نه, ولیکن از برای دفع آتش جهنم از خود بگویید: 
«سبحان الله وَالحمذ له و لاالة الا اللة وال اکبژ».(483) 
۱ 0 ۱3۸ ۱۲ ۱ ۱زا ۱۳ 


که بگوید «سبحان الله» نه از روی تعجب. حق تعالی ان ان تسبیح مرعی 
خلق فرماید که آن مرغ را زبانی بوده باشد, و دی میان ملائکه مسبحانٍ 
تسبیح الهي کند تا روز قیامت. و همچنین است «العَمَد للّه» و «لاالح الا 
اللْ» و «الله آکبر» ۰ (484) 


فصل دوم: «در ثواب تهلیل است و ثواب انواع آن» 


از حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که: «حق تعالی 
به حضرت موسی علیه السلام خطاب فرمود: اگر آسمانها و ساکنان آنها و 
زمینهای هفت گانه در یک کفه ترازو باشند و «لاالة ۷۱ الله» در کفه یکره 
این بر آنها زیادتی می‌کند» 485(۰) 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم فرمود: تلقین کنید مرده‌های خود 
زا فر کت بان کنون به له الا الم که کناهان را رات می‌کند و در 
هم می‌کشند. صحابه گفتند: یارسول اللها کسن کم در یت بکوید چون 
است؟ حضرت فر مود: این بیشتر باعث درهم شکستن و برطرف شدن 
گناهان می‌شود, به درستی که «لا الع الا الله» مونس من است در حال 


حیات و نزد مردن و در هنگام مبعوت شدن؛ همانا جبرئیل علیه السلام به 
من گفت که يا محقدصلی الله علیه وآله وسلم! در قیامت جمعی را 
خواهی دید که از قیرها پو سفید مبغوت: می‌شنو ند وربة آواز بلند می کوشد: 

«لا ال الا اه وال اکتن و جمعی روسیاه می‌شوند و فریاد می‌کنند 
پاویلاخ باثبوراخ» (486) ٍ 

و به سند دیگر از حضرت ر سول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است 
که: «قیمت بهشت « اله الا با است».(487) 

و به سند ورگ کر رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است 
که: «هر که «لا ال الا الله» بگوید برای او درختی در بهشت بکارند از 
یاقوت سرج که ریشه اش از مشک سفید باشد, و میوه‌اش از عسل 
شیرین‌تر و از برف سفیدتر باشد, و از مشک خوشبوتر و در ان درخت 
میوه‌ها باشد به شکل پستان دختران باکره که چون شکافته شود هفتاد حله 
از میان ان بیرون اید» 488(۰) 

و از حضربت, ۱ مپرالممنین علیه السلام منقول است که: «#هر بنده مسلمانی 
که «ل ال اه بگوی آن کلمه با رود و هر سقفی را بشکافد, و به هر 
گناهی از گناهان او که برسد محو نماید, تا چون به حسنات او رسد قرار 

گیرد».(489) 

و به سند صحیح از حضرت امام محجمد باقرعلیه السلام منقول است که: 

«هیچ عملی ثوابش عظیم‌تر از شهادت «لاالة الا اللّه» نیست».(490) 

و به سند صحیح از حضرت رسول‌صلی, الله علیه واله وسلم منقول است 
که: «بهترین عبادت ها گفتن «لاالد الا اللّه» است».(491) 

و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هرکه صد 
مزتبه «لا الق لا الله*.بحويد: عمل. اه در ان روز بهترین اغفال. مردم.بانتیه 


مگر کسی که بیشتر از او اين کلمه را گفته باشد».(492) 

و به سند معتبر از حعضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که فرمود: «هر 
عبادتی را اندازه[ای هست که به آن منتهی می‌شود, مگر ذکر حق تعالی 
که آن را حذی نیست که به ان منتهی شود؛ چنانچه حق تعالی نمازهای 
پتجکانه را واخب گرداننده: است. کسی که. آنها را ادا تماید. به حدش 
رسانیده است؛ و همچلین کسی که روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد, 
قرضش را ادا کرده است؛ و کسی که یک مرتبه حج کند. اندازه اش به 
کصان انم رونت به غیر ذکر و یاد خدا که حق تعالی , به اندک راضی نشده 
است, و اندازه و نهایتی برای آز مقرر نساخته است. بعد از آنٍ اين آیه را 
خواندند: «یا ۳۹ الذین منوا اذکژوا ۹ ذکرا کتیز| سَبحُوه بکرم واصیلا» 
که ترجمه ظاهر لفظش این است که: ای گروه مقمنان! یاد کنید خدا را یاد 
کردن بسیار, و تسبیح و تنزیه کنید او را در بامداد و پسین, پس نهایتی 
برای ذکر مقژر نساخت. بعد از ان فرمود: پدرم بسیار یاد خدا می‌کرد. با 
او که راه می‌رفتم مشغول ذکر بود, و چون با او طعام می‌خوردم او را 
۱ 0۳ ۳ و چون با مردم سخن می‌گفت سخن گفتن او را از 
یاد خدا باز نمی‌داشت., و بیوسته می‌دیدم که زبانش به کامش چسبیده بود 
و مشغول ذکر «لا ال الا الله» بود. و در صبح ما را جمع می‌کرد و 
هر که قران می‌تواند خواند قران را بخواند, و هر که قران نمی‌تواند خواند 
ذکر خدا بکند, و خانه‌ای که در آن قرآن می‌خوانند و یاد خدا می‌کنند برکت 
آن خانه بسیار می‌شود, فشیاطین از آن:خانه-دوزی. می کنند. و آن خانه 
روشنی می‌دهد اهل آسمان راء چنانچه ستاره‌های روشن؛ اهل زمین را 
روشنی می‌دهند؛ و خانه‌ای که در آن قرآن خوانده نمی‌شود. و یاد خدا در 
آن نمی کنند, برکت آن‌خانه کم است:وملانکه از آن خانه دوری.می کنندر.و 
شیاطین در انجا حاضر می‌باشند».(493) ۳ 

و حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم فرمود: «ايا شما را خبر دهم به 
بهترین اعمال که بیشتر موجب رفع درجات شما گردد و نزد خداوند شما؛ 
مقبول تر باشد از برای شماء از دینار و درهم, و بهتر باشد از برای شما از 
این که با دشمنان دین ملاقات کنید. و بکشید و کشته شوید؟ گفتند: بلی. 
فرمود: یاد خدا بسیار کنید. پس فرمود: شخصی به خدمت حضرت 
رسول‌صلی الله علیه واله فتتنلم. امد و پرشید. که بموتربن آهل این محر 
کیست؟ فرمود: هرکه ذکر خدا بیشتر کند. فرمود که: هر که را خدا زبان 
ای کی لا ماه ایا سرا ار یه اد رات رد 
است».(494) ۰ 

و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است 
که: «هر که خدا را بسیار یاد کند او را بسیار دوست دارد. و هر که ذکر خدا 


بسیار کند حق تعالی دو برات برای او بنویسد, یکی بیزاری از اتش جهنم و 
یکی بیزاری از نفاق».(495) 

و به سنج معتبر از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که « لا 
هیارا رف لاه نویه داخل مش شوه و اظاص ان 
ات که این کلمه ظیبه آورا مانع شوه او مر کب شدن هر جنری که خر 
آن را حرام کرده است» 496(۰) ِ 
وربه سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «هر که «لا الة الا 
للّه» بگوید بر غیر وجه تعجّب, خدا از آن کلمه مرغی خلق فرماید که تا 
روز قیامت بر بالای سر گوینده آن کلمه بال زند, و ذکر خدا کند, و ثوابش 
از او باشد».(497) 

و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علِیه_ وآله وسلم منقول است 
که: «تلقین کنید مردوهای خود را به «لا الة الا الله» به درستی که هر که 
آخر کلامش «لا ال الا اللّه» باشد داخل بهشت می‌شود».(498) 

و به سند معتبر از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که: «چون 
حضرت نوح‌علیه السلام داخل کشتی شد حق تعالی به او وحي نهود که هر 
وقت خوف غرق شدن داشته باشی هزار مرتبه « اله الا الله» بگو». 
(499) 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«جیرئیل علیه السلام به نزد حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم آمد و 
کت با مها خمسات ال کمتی از اش نو کیت ول انا لام 
وَحده وَحده وحده» (500) 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است که: 
«هر که صد مر تبه « لا ال ۷۱ ال الملک اجه الَمبین» بگوید, خداوند عزیز 
جتّار او را پناه دهد از فقر, و وحشت قبرٍ او را به انس مبدّل گرداند. و 
سبب توانگری او گردد, و چنان باشد که در بهشت ۳ کوبد».(501) 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «هر که هر روز سی 
مرتبه این تهلیل را بخواند رو کند به توانگری, و پشت کند به درویشی و 
فقر, و در بهشت را بکوبد» 502(۰) 

و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: «هر که هر روز پانزده 
مرتبه اين تهلیل را بگوید: «ل زلع الا ال حاً حاً لاله الا ال آیمانً و 
تطدیقا لا ال ال ال عَبودیةٌ ورقا» حق تعالی روی رحمت خود را به سوی 
او بدارد, و از او روی لطف , ۳ او را داخل بهشت گرداند» 503(۰) 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام متقول است که: 
«هر که بگوید: «َشْهَّد آَنْ لا الة الاللَهْ وَْدة لاشریک له وَاشْهّد آن مُحقدا 
َیْدْهٌ و رسولْة» حق تعالی برای او هزار هزار حسنه بنویسد, و به روایت 
دیگر دو هزار هزار حسنه برای او ثبت نماید».(504) 


و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است که: 
«هر که هر روز ده مرتبه این دعا را بخواند «أَسْهَدْ آن لا الة الا ال وحدة 
لاشریک له الهاً واجدا آحدا] ضَمَداً لمّ تخد صاحنبة لا ولدا» بنویسد حق 
تعالی عرّ شأنه از برای او چهل و پنچ هزار حسنه, و محو کند از نامه 
گناهان او چهل و پنج هزار گناه, و بلند گرداند از برای او چهل و پنج هزار 
درجه.» (505) و در روایت دیگر وارد شده است که: «اين دعا,ء , حرزی 
باشد برای او در آن روز از شرّ شیطان و مردم صاحب سلطنت؛ و در آن 
روز گناه کبیره او را فرا نگیرد».(506) 

و به روایت دیگر وارده شده است که: «هر که در هر روزی این دعا را 
بخواند, حق تعالی برای او چهل و پنج هزار درجه بلند گرداند, و چنان باشد 
که در ان روز دوازده مرتبه ختم قران کرده باشد, و حق تعالی در بهشت 
خانها رای اما فروای 6 (507) 


فصل سوم . «در فضیلت تسبیح است» 


به سند معتبر از یونس بن یعقوب منقول است که: «[او] از حضرت امام 
جعفر صادق‌علیه السلام سوال نمود: کسی که صد مرتبه «سبحان الله» 
بگوید [آیا]او ذکر بسیار کرده, و به فرموده خدا| در این که امر به ذکر کثیر 
نموده. عمل کرده است؟ فرمود: بلی».(508) 

وربه سند صحیمح از آن «حضرت منقول است که: «هر که بگوید: «سبحان 
اللّه و بکمدو سبحان اللّه الْعظیم وبکمدو» حق تعالی سه هزار حسنه از 
برای او ثبت نماید, و سه هزار گناه از او محو نماید, و سه هزار درجه از 
برای او مرتفع گرداند, و مرغی در بهشت از برای او خلق نماید که تسبیح 
الهی کند, , و واب تسبیحش از او باشد» 509(۰) 

َ از حضرتب امیرالمومنین علیه السلام منقول است که فرمود: «چون بنده 

ی ون سم هل تکوس ام صاوات مه قوس :۰۱0 

له «هر کسی 
سی مرتبه رگید «سبحان الله و بکمده سبحان الله العظیم» رو کند به 
توانگری, و پشت کند از فقر, و بکوبد در بهشت را» 511(۰) 

"۳ حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم منقول است که: «هرکه 
9 ن الله و5 بحمده» ایزد تعالی برای او هزار هزار حسنه 
بنویسد, و هزار هزار گناه از او محو نماید, و هزار هزار درجه برای او بلند 
کند؛ و هر که زیاده بگوید. خدا ثوابش را زیاده کند؛ و هر که استغفار کند, 
خدا گناهش را بیامرزد».(512) 

و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که هر 
ِ مرتبه «سبحان الله» بگوید حق تعالی از او دفع نماید هفتاد نوع 
ازسلا وا کت سمل آنما ماش داوس سد کر همم موی آز 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است.(514) 

و به سند دیگر از آن حضرت منقول است که: «حق سبحانه و تعالی چون 
نور مقدس نبوی‌صلی الله علیه واله وسلم را خلقت نمود او را در حجاب 
القدرة دوازده هزار سال ,ساکن گردانید, و در آن جا آن حضرت این تسبیح 
قفی هیده «سبحان زبی الاغلی او یِحمده ند و در حجاب العظمه یازده هزار 
سال ماندند و اين تسبیح را می‌گفتند: <«س نَ عالم السُر» و در حجاب 
المنه ده هزار سال ماندند واین تسبیح را ۰ «سبحان مر هو قایْمٌ 
لایلهوا» و در حجاب الرحمه ۱ 
3 ن الرَفیعٌ لأْغْلی و در حجاب السعاده هشت هزار سال 
۰ می‌گفتند: «سبحان من هو دایم لابسشهو» و در حجاب 
الکرامه هفت هزار سال به این تسبیح مشغول بودند: : «سبحان من هو نود 


لابفتَفر فعتقر» و‌در حجاب المنز له شش هزار سال به این نسبیح مشغفول بودند. 
ها الْعلیم الْکریمٌ» و در حجاب الهدایه پنج هزار سال ماندند و اين 
تنسبیح می‌فر مودند: «ستبحان دی اش القظیم» و در حجاب النبوه چهار 
هزار سال سکنی داشتند به این تنسبیحج [مشغول بودند]: «سبحان رب 
ال عَا یَصفون» و در حجاب الژفعه سه هزار سال ماندند و این تسبیح 
ده «ستبحان دی المليِ وَالْمَلّکوتِ» و در حجاب الهیبه دو هزار سال 
بودند و خدا را این تسبیح می‌نمودند: ۰ نخان لاد 5 یخمدم و در حجابٌ 
الشفاعه هزار سال به این نسبیح اشتغال داشتند: «سیحان زبی العظیم و 
بحَمد515(.»8) 


فصل چهارم: «در فضیلت تحمید و انواع محامد است» 


به سند معتبر منقول است که: «از حضرت صادق‌علیه السلام پرسیدند که 
کدام عمل ع خدا| بهترین اعمال است؟ فرمود: حجمد او کردن» 516(۰) و 
از حضرت علی ین الحسین صلوات اللّه علیهما منقول است که: «هرکه 
بگوید: «لْحََذ [ 0 شکر جمیع نعمتهای خدا را ادا کرده است».(17 5) 
و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه التَحیّةَ والتْناًء منقول است که: 
«حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم فر مود: هر که را خدا نعمتی به 
او کرامت فرماید حمد الهی بکند, و هر که روزی او 1 برسد استغفار 
يکند, و هرٍ که را اندوهی رو دهد يا کار دشواری پیش آید بگوید: «لاحَوّل ولا 
قَةَّ الا بالله».(518) 
و به سند معتبر دیگر از حضرت امام رضا علیه اللَحبّْة والاٌء منقول است 
که: «چون حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وآلع وسلم را آمری رو 
می‌داد که موجب سرور بود می‌فرمود: «الحَمّذ 1 الذی بنعمته نیم 
الصالحات» و جولر امری رو میداد که مورت الم (519) بود می‌فر مود: 
«ألحمد للع علی کل خال» 520(۰) 
و به سند معتبر از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: ا- 
رسول‌صلی الله علیه واله وسلم هر روز حمد الهي می‌کردند سیصد و 
شصت مرتبه به عدد رگهای بدن, به این حمد که «الْحَمَدْ له رَبٌ الْعالمین 
کثیراً علی کل حال».(521) 
و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «چون کسی 
را ببینی که به بلایی مبتلا گردیدو است, سه مرتبه این تحمید را آهسته 
بخوان که او نشنود: «العَمَد لله الذی عافانی ما انتلاک به ولو شاء قعل» 
بعد از آن فرمود: هر که.ذر این عال این ذعا را بخوانده هر کر , به. آن توع بل 
مبتلا نشود».(522) 
و به سند معتبرم از حضرت صادق‌علیه السلام مروی است که: «هرکه 
بگوید: «لْحَذ لله کما هو أمَلّد» کاتبان اعمال از نوشتن باز می‌مانند و 
می‌گویند: خداوندا! ما غیب را نمی‌دانيم. یعنی حمدی را که تو سزاواری 
توا ار دا عفی داسف ی عالی در عرات انسای می‌فرماند که آنجه نده 
من گفته شما یی و وابش بر من آزرزت» 523(۰) 
و به سند معتبر دیگر ازآن حضرتِ منقول است که: «هر که هر روز هفت 
مر ببه بگوید: «العمد لله که کل نِعمَة کاتثك اوهی کایتة» شکر نعمتهای 
کته ه اتهم رها کردم است 22 


فصل پنجم: «در فضیلت استغفار است» 


ها 
گناهان».(525) 

و در حدیث دیگر فرمود: «استغفار روزی را زیاد می‌کند».(526) 

و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است 
که: «بهترین دعاها استغفار است».(527) 

و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «چون بنده 
استغفار بسیار کند. صحيیفه عملش که بالا می‌رود می‌درخشد و نور 
می‌دهد». (528) 

1 علی‌ ین العسنن صاوات اه غلبهما متقوال است که «هر که 
بکوید: «استعفر اللة وَئوبٍ الیّه» او متکبر و جبار نیست».(529) 

و به سند ۳ از حضرت صاد ق‌علبه السلام منقول است که: «استغفار 
کردن و گفتن «لا الة الا الله» بهترین عبادات است».(530) 

و به سند معتببر از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «حضرت 
رش ل‌ضلن الله علیه واله وسلم دز مجلسی. که: می‌تسستند هر عند اند 
بود بر نمی‌خاستند تا بیست و پنج مر تبه استغفار نمی‌کردند» 531(۰) 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: صر و رسول‌ صلی 
الله علیه واله وسلم هفتاد مرتبه فی‌فرمودند: «استففر مر اللْد» و هفتاد 
مر تبه می‌فر مودند: وت الی الله».(532) 

و به سند معببر از حضرت صاد ق علیه السلام منقول است که: «هر که 
گناهی می‌کند هفت ساعت او را مهلت می‌دهند: پس اگر این استغفار را 
سه مرتبه خواند بز آو تمی‌تونستند «اشتفند عفر اللة الذی لااله الا هو الحوهٌ 
ار نوت الیّه» .(533) 

و به سند معتبر دیگر از زآن حضرت منقول است که: «هر که در روزی صد 
مرتبه بگوید «ارستففر ال حق تعالی هفتصد گناه او را بیامرزد. و خیری 
نیست در بنده ای که روزی هفتصد گناه بکند».(534) 

و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است که: 
وی 6 شیانه روز چهل گنام کبیرم بکند بکند و با ندامت و پشیمانی 
بگوید: «استَعْفرٌ ال الذی لاالر الا هو لحم یوم دیع السَمواتِ والاض 
دالجلال لارام وسْنلة 1 ۱۷۳9 محمر ٍ وال محمد 5 آن یوب علوت» 
الستت عن .عالی آن کناهان را پیامرتن و خبری بست ور نوا اکه با نم 
روزی چهل گناه کبیره بکند».(535) 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «حضرت رسول‌صلی 


الله علیه وآله وسلم در هر روز و شبی صد مرتبه توبه و استغفار می‌کردند 
با آن که کناهی از آنخضرت هر کر ضایر تمی‌سده. (6وه) 


فصل ششم: «در فضیلت اذکار متفرقه است» 


به سند معتبر از حضرت جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام منقول 
است که فرمود: «عجب دارم از ز کسی که او را خوفی از دشمنی یا غیر آن 
باشد, چرا پناه به اين کلمه نمی‌برد که: «حسبتا اللةٌ وَیِغم الوکیل» زیرا حق 
تغالی: می‌فزهاید: آن. خماعتی که.این. کلمه زا کفتند: اه 
عظیم از جانب خدا و فضل بسیار,. و به ایشان نرسید بدی. 

و عجب دارم از کسی که غمی او را عارض می‌شود؛ چرا پناه نمی‌برد به 
این کلمه که جضرت یونس‌علیه السلام در شکم ماهی گفت: «لا ال الا آئت 
تسحاتی آنی کت هی الطال »ترا حق صالی,بهد از ان می‌فرهاید ۰ پس 
ما دعای یونس را مستجاب کردیم و او را از غم نجات دادیم, و چنان که او 
را نجات دادیم همچنین نجات می د هیم مقمنان را. 

[و عجب دارم از کسی که دشمنان در مقام‌مکر او باشند, چرا پناه نمی‌برد 
به این ایه که: «افوِضنْ آمری الی الله ان اللة بصیرّ بالعباد» زیرا حق تعالی 
می‌فرماید که: چون موّمن آل فرعون این کلمه را گفت, خدا او را حفظ 
کرد و نگاه داشت از بدی های آنچه مکر نسبت به او کرده بودند].(537) 

و عجب دارم از کسی که اراده ما و متاع دنیا داشته باشد, چرا پتاه 
نمی‌برد به این کلمه که: «ماشاء الله لاحوّل لقع ال بالله» زیرا حق 
تعالی می‌فرماید: ی ما 
شدی این کلمه را نگفتی؟ اگر مرا چنین می‌بینی که مال و فرزندم از تو 
کمتر است. پس شاید پروردکار من بهتر از بهشت تو, به من عطا فرماید, 
و «شاید» راء حق تعالی در مقام جزم اطلاق می‌کند».(538) 

و به سندهای معتبر از آن حضرت صلوات اللّه علیه منقول است که: 
«شخصی به خدمت حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم آمده شکایت 
نمود از وسوسه سینه و بسیاری قرض و احتیاج. حضرت فرمود که: مکرر 
اين کلمات را بخوان:, , 
«توکل عَلی الحَیٌ الذي لایِقوث امد له الذی له : تخد صاحبةٌ ولا ولد 
ول یَکن له شریک فی الْمَلك وَلَمْ ین له وَلماٌ من اذل کیره تکبیرا» _ 
بعد از اندی وقتی آن مرد به خدمت آن حضرت آمد و گفت: به برکت آن 
دعا,ء حق تعالی وسوسه سینه مرا بر طرف کرد, و قرض مرا مودی ساخت, 
و روزی مرا فراخ گردانید» .(539) 

و به سند صحیح دیگر از آن حضرت منقول است که: «حضرت رسول‌صلی 
الله علیه وآله وسلم فرمود: حضرت آدم علیه السلام به حق تعالی شکایت 
کرد از وسوسه خاطر و اندوم, جبرئیل‌علیه السلام نازل شد و گفت: یا آدم! 
بگو: «لاحول 3 قَةَّ ۷۱ بالله» چون آدم علیه السلام اين کلمه را گفت 


وسوسه و اندوه از او بر طرف شد» ۰ (540) 

و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است 
چهز «هرکه نعمتهای الهی بر او بسیار شود بگوید: «الحَمذد لله رَب 
العالمین» و کسی که فقر و احتیاج بر او زیادتی کند بسیار بگوید: «لاحَوّل 
ولا قُوّةَ الا باه الْلیٌ الْعَظیم» به درستی که اين کلمه گنجی است از 
کنجهای. تهشت:؛ و در آن شفای هفتاد.و ده درد هست که کمتر آنها هم و 
اندوه است» ۰( 541) 

و به سند صحیح از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که در شب 
معراج حق تعالی به حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم وحی فرمود 
که: «به تو عطا می کنم دو کلمه از خزینه های عرش خود: : «لاحخول ۳ قَةَّ 
۷۱ بالاد ولامَلجاً ملک ۷۱ الیک».(542) 

و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه ِ وسلم منقول است 
کدء ق#فر که را آندوهی عارض شود یکییه حول و ام لژ باللّه العلي 
العظیم» 543(۰) 

و در حدیث دیگر منقول است که: «ابوذر رَجمهة اللّه گفت که حضرت 
رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم مرا وصیت نمود که این کلمه را زیاد 
بگویم».(544) 

و سنند وی ار رات سا دس ال ماه ولا که «هر که هر 
روز صد مرتبه «لاحول 1 قوَة الا بالله» بگوید, حق‌ تعالی از او هفتاد نوع 
از بلا دفع نماید که سهل‌تر آنها غم واندوه باشد».(545) 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «هرکه دعا کند و ختم 
کند دعای خود را , به گفتن «ماشاء اه لاحول ۳ قةَ ال بالله» البته دعای 
او مستجاب شود» ,546(۰) 

ی «هر که هفتاد مرتبه 
بگوید «ماشاء ال لاحوْلَ ولا فُوَّةَ الا بالله» حق تعالی بگرداند از او هفتاد 
نوع از انواع بلا که کمتر آنها آن 

هلاک بشود».(547) 

و در حدیت دیگر از آن حضرت منقول است که: «خدا را خاک هست 
موکل : به آسمان اول, اسماعیل نام دارد, چون بنده هفت نوبت می‌گوید: 
هیا رجف ۰ ان ملک ی کون ارعی ال افو ضدای و رسد 
دا که داری بطلب تا عطا کند».(548) 

و په سند صحیح از آن حضرت منقول است که: «هر که ده مرتبه بگوید: «یا 
آلله» حق تعالی ؛ به او خطاب فرماید که: لبیک! چه حاجت داری و همچنین 
اگر ده مرتبه «یا ربٌ» بگوید. همین خطاب کنند او را».(549) 
همچنین به سند صحیح از آن حضرت منقول است که: «هر که بگوید: 
«یازبی الله» آن قدر که یک نفس او وفا کند, به او خطاب فرماید حق 


بشید که فیهانه شود و به سیب دیوان؟ 


تال هیزعت سود را کی وه 
و در حدیث دیگر فرمود: «بعضی از فرزندان پدرم بیمار شدند. پدرم بر او 
گذشت. فرمود: ده ه رتیه بگو «یا الله» که هیچ یک از مومنان ده مرتبه اين 
کلمه را نمی کوب مگر آن که پروردگار عالم می‌فرماید که: لبیک ای بنده 
خی جات ور روا کم رز و 
و به سند معتبر از امام رضاعلیه السلام منقول است که فرمود: «پدرم را 
در خواب دیدم, فرمود که: هر گاه به شذتی و سختی گرفتار شوی بسیار 
بگو «یا روف یا رحیم».(552) 
و و و 
اصحاب خود فرمود: «می‌خواهی به و تعلیم کنم اسم اعظم الهی را 
بخوان سوره حمد و سوره «قَل هو ال آخد» و آبدالکر دیون و سوره « ی 
ایرلناخ فی لیِلَة القذر» پس رو به قبله کن و هر حاجت که داری از خدا 
بطلب».(3 5 5) 
و به سند هیر از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که: «اسم 
اکبر خدا «یاحعهٌ باقَبیمُْ» است».(554) و به روایت دیگر از حضرت علی 
بب لسن صاواع الم‌تسا یل ات که دادعا سل او در 
۰ اعظم ‏ 
«یا له ال ودک وشدک لاشریک لک آئت الََْانْ بدیغ السَموات وَالاّضٍ 
دُوالْجلال وّالاکرام و دُوالاسْماء العظام وَدوالرُ الذی لارام والهْکُم ال واد 
لا ال المع لحم الحیمْ وصلی ال علی مُحَتّد وآله آممَعین.» بعد از 
خواندن این دعا,ء هر حاجتی که داری بطلب» 555(۰) ۳ 
و به سند معتبر از سکین بن عمّار مروی است که گفت: «شبی در مکه 
خوابیده بودم. شخصی به خواب من آمد و گفت: برخیز که شخصی خدا را 
در زیر میزاب به اسم اعظم «رَب الاربابُ» می‌خواند. بیدار شدم و به 
خواب رفتم؛ پس بار دیگر مرا صدا زد و همان سخن را گفت. بیدار شدم و 
باز به خواب رفتم؛ در مرتبه سوم مرا صد| زد که برخیز که موسی ربن 
جعفرعلیهما السلام خدا را به اسم اعظم می‌خواند در تحت میزاب. سکین 
مش ود که: برخاستم 0 کردم, چون به نزد حجر آمدم, شخصی را 
دیدم که جامه خود را بر سر پیچیده و در سجده است: دور بتافت: وت آن 
ار وت : این دعا را می‌خواندند «یاتور پا فدْوسَ» سه مر تبه, 
«یاحوٌ یا قَبُومُ» سه مرتبه, «یاحی لایِموث» سه_مرتبه, «یاحعهٌ حين لاحیت» 
سه مرنبه, «یا خی لالهلا انت»-سته مرتیض ۳ شتلی بلاالة الا آتی» سبیه 
تن «آستلک بان ِِ 1[ آئت» سه مر « شتلک باشیک یشم‌اللّه 
این 3 را خآ زد ند تا من ۱ کردم (6 55 
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 


«هر مومنی که این کلمات را بخواند من ضامن اویم در دنیا و آخرت؛ اما 
در دنیاء پس ملائکه او را بشارت دهند در هنگام مردن؛ و اما در آخرت. پس 
حق تعالی به عدد هر کلمه خانه‌ای در بهشت به او کرامت فرماید, و دعاأ 
این است: «یا آسْقع السّاهعی یاضر الّاظرین ویاآشرع الحاسبین 
ویااوحع الا اجمین و با آشکم الحاکمین».(557) 


باب دوم: «در بیان اذکاری که مخصوص وقتی چندند» 


فصل اوّل: در تعقیب نماز صبح و شام است و اذکاری که در صبح و شام باید خواند 


وهای مر با حطرتدامام موس کاظمانه الصا تقو آنست 
که: «چون از نماز شام فارغ شوی از جای 1 حرکت مکن تا صد مرتبه 
بخویی: «یشم اللّه الرَحمنِ الرَحیم لاحوّل ولا فَوَةّ الا بالله ا[عل« العظیم» و 
همچنین صد مرتبه بگوید بعد از نماز صیح؛ یه درستی: که هر کم در این دو 
وفت. این ما بخواند. حق عالی ار اودنع کته صد بوع.از. انواغ با را که 
کمتر انا خورم و پنسی وش شیطان وش راذشاهان باشد»:(559) 

و از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است که: «هرکه صد مرتبه این 
کلمات را بخواند بعد از نماز صبیح, به اسم اعظم الهی نزدیکتر است از 
سیاهی چشم به سفیدی ان به درستی که اسم اعظم در این کلمات داخل 
است».(559) 

و به چندین سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر 
که این کلمات را بعد از نماز صبح و شام هفت مرتبه بخواند, حق تعالی از 
او هفتاد نوع از بلا دفع کند که کمترش قولنج و پیسی و دیوانگی و خوره 
باشد. و ار نامش در نامه اشقیا باشد محو کنند و در نامه سعدا ثبت 
نمایند».(560) و در روایت دیگر سه مر تبه واقع شده است با همین تواب. 
(561) 

و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: _«هر که صد 
مرتبه بعد از نماز صبح بگوید: «ماشاء اه لاحوّل ولا و الا باه العلی 
ااعظیم جر آن رو ند آمری تا که که آهاسه (562) 

و به سندهای معتبر از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است 
که: «هرکه پیش از جللوع آفتاب و بیش از غروب, ده ,مرتیه اپن ن تهلیل را 
بخواند که: «لاالة الاأاللَهْ وِحوةْ لاشریک له, له الَمْلک وله لح تفِ 
میت ویمیث وتگبی ود عم اتقوث بده ار وقو علی کل شيني 
قدیژ». کفاره گناهان او باشد در ان روز. :(563) و به روایت دیگر خدا| را 
را 
(564) 

و در روایت دیگر وارد شده است که: «ستئت واجب است که این تهلیل را 
ده مرتبه بخوانند و ده مرتبه بگویند: «عودٌ بالله السّمیع العلیم من همزاتِ 
السّیاطین و آغودٌ بالله آن یََصْرُونَ ان ال مُوَ السَمیغ لَْلیمٌ» و فرمود که 
اکز این دک شا نی این ففته ف امس کی فضا. کن. سانکه تماز را تسا 
قت کنفه و احادیث در فضیلت این دو ذکر بسیار است » 565(۰) 

و به سند معتبر دیگر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است 
که: «هرکه در وقت طلوع صبح, ده مرتبه اين تهلیل را بگوید که گذشت؛ و 


دو مرتبه صلوات بر محمد و آل محهد پفرستد؛ و سی و پنج مرتبع «سْبچان 
الْه» و سی وپنج مرتبه «لا الة الا الله» و سی و پنج نوبت «الْحمذلله» 
بگوید, او را در آن صباح از غافلان ننویسند, و اگر همین اذکار را در شام 
بگوید, او را در آن شب از غافلان نویسند»؟ (566) 
و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که در 
وقت شام صد مر تبه «اللَة آکبر» بگوید, چنان باشد که صد بنده آزاد کرده 
باشد».(567) 
و به سند معتبر از چضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«ه رک ضد مره «اللة انبر» بجوید پیش از بر آمدن افتات وبیت از فرو 
رفتن آن, حق تعالی ثواب صد بنده آزاد کردن در نامه عملش بنویسد». 
(568) 
و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «حضرت رسول‌صلی 
الله علیه وآله وسلم فرمود که: در فرزند آدم سیصد و شصت رگ هست 
که ضند. و هشتاد زی. از آنها متعد ی است و.صد.و هشتاد.ز ف:دیکر سا کن: 
که اگر یکی از رگهای متحرٌک ساکن شود یا یکی از رگهای ساکن متحرک 
شود, او را خواب ۰ ؛ بنابر این حضرت رسول‌صلی الله علیه واه 
وسلم در هر صبح و 1 م سیصد و شصت مرتبه می‌گفتند: آلحخفد [[ 
رب العالمین کیرا| عَلی 9 ره 569(۰) 
و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «هرکه در صبح چهار 
مر تبه بگوید: «الحمد له رب العالمین», به تحقیق که شکر آن روز را ادا 
کرده است؛ و همچنین اگر در شام چهار مرتبه بهیده شک آن شب را ادا 
کرده است».(570) 
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم بر شخصی گذشتند که باغ خود 
را درخت می‌کاشت. حضرت ایستادند و فرمودند که می‌خواهی تو را دلالت 
کنم بر درخت کشتنی, و رت اس ای ار و 
باقی ز ترٍ باشد؟ گفت: رز بلی., فرمود. : در هر صبح و شام بگو: «سبحان الله 5 
الحمذ له کی ود ها ی 
ده درخت در بهشت به تو کرامت فرماید از انواع میوه‌ها» 571(۰) 
و به سند معتبر از ان حضرت منقول است که: ون این زا رای 
«صْبَخث باللّه مُوّینا علی دینِ مُحمّد و تیه و دین الاوصیاء و هم ال 
رهم و عَلانيتهمٌ و شاهدهمٌ و غائيهم و غود بالله ما اسْتعادٌ مه رسُول 
الله صَلی ال عَلیّه و اه و علیٌ و الاقصیاء لوا له عَلنهم 5 وعت ات 
للّه فیما توا الیّه و لا حول ولا قوَة ال بالّی».(572) ِ 
«هرکه در صبح 1 سه نوبت یگوید: ‏ ود ما , 


ضیث بالله تا و بالاّلام دیناً و یِْحمّد صلی ال عَلَبْه و اله تباً و 
ان بلاغا و بقل اماما وبالاصیاًء من ولده اهَ». 
البته بر حق لا زم است که در روز قیامت او را راضی گرداند». 
(573) 
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«هر بنده که قپل از طلوع آفتاب اين دعا بخواند: 
«اللة ابر له ۳۹ کیرا عشحان. اللد. کر غاضاا وا که لاه نت 
العالمین کثیر] لاشریک آَة وصلی ال علی مُحتّد ٍ والو». 
ملکی مبادرت نماید و این دعا را در میانِ فا ود تور مه رها رم بزخره 
کون بة, آشهان. اون دز آید ملانکه. بمزاو. کویند که چه چیز داری؟ در جواب 
گوید که: شخصی از مومنان به این کلمات تکلم نموده؛ و کلمات را بر 
ایشان بخواند, ملائکه گویند که: خدا| رحم کند آن کسی را که اين کلمات را 
خوانده است و گناهان او را بیامرزد؛ پس به هر آسمان که گذرد ملائکه از 
اتسوا کف ونجون عواب هنن عا نطو رفاک این لفات زا 
ببرد ودر دیوان کنوز که اعمال خالص مقمنان در آنجا مثبت است, تست 
نماید».(574) 
و به سند عالی از ابو حمزه ثمالی منقول است که: «از حضرت امام محمد 
باه لاس وال سود ار سر یچم خی این ان وت 
ابراهیم‌علیه السلام فرموده که حقوق الهی و اوامر او را واقی و تمام ادا 
نمود, حضرت فرمود که چون صبح می‌کرد سٍه مرتیه میگ 
«أصْبَحْث وی مَحْموداً َضتَخث لاآشرک باللّه شَدناً ولا آاغوا عع ال الهاً و 
لا اتخذ من ذونه ولا ». 
و فداصم هریت می‌فر مود. و اگر در شام خوانند به جای 
«]ط صبحَتُ» در هر دو جا شا یت »سم با ند گفت» 575(۰) 
وی یت رخ از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است که: 
«جچون حضرت نوح علیه السلام در هر صبح و شام ده مرنبه این دعاأ را 
می‌خواندند:, 
«َلَمَةَ ۳ آشهذک اه ما آصَبحَ بعي من نِعمة اوعافیة فی دین آوذنبا قمنک 
وجدک لاشریک لک الْحَمَذ ولک الشَکر بها علرع نی توضی ود الْضا». 

به این سبب حق تعالی او را عبد شکور فرمود؛ پعنی بنده بسیار شکر 
کننده. و اگر لو شام خواتد چنین بگوید: «ایَهَ ما ات بی من یِعمة». 
(576) 
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: 
«ه رکه در صبح انگشتر عقیق در دست راست خود داشته باشد, و پیش از 
آن که به احدی نظر کند نگین عقیق را , به کف دست خود بگرداند و به آن 
تک ی کندر و رما انز لیام فی: یله الفیر» وا ین اسر عاز را 


۱ 


و 

«اَمَننْ بالله وَحده لاشریک له و کَفَرّتُ بالجیّت وَالطعُوتِ َامَنَتُ بسر را 
مُحَمّدٍ وعلانيتهم وظاهرهم وباطنهم وَاوَلهمْ واخرهم». 

سمل او را در آن روز از شم جمیع بلاهای آسمان و زمین حفظ نماید». 
(577) 

و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «هرکه بعد از نماز 
صبح هفتاد مرتبه استغفار بگوید, خدا او را بیامرزد ار چه هفتاد هزار گناه 
کرده باشد».(578) 

وبه سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: 
«هرکه در وقت شام سه مرتبه بگوید: «سبحان ال حین تَمَسُون وحين 
تضیخون وله العَمَدٌ فی السَمواتِ وَالأَرْض وعَشیاً وحین نظهژون» هیج 
خیری در آن شب از وی فوت نشود, و جمیع شرور و بدی های آن شب از 
او رفع شود؛ ؛ و همچنین اگر در صبح سه مرتبه بخواند, هیچ خیری در آن روز 
از وی فوت نشود, و جمیع شرور آن روز از او دور شود».(579) 

و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هرکه بعد 
از نماز شام سه مرتبه بگوید: «ألحمد لله ۳ یِفعَل ضایتا ‏ ۳ تفع 
مایشاء عَیْرُه» حق تعالی به او خیر بسیار کرامت فرماید».(580) 

و به سند صحیم منقول ات از حضرت صاد ق‌علیه السلام که: «#حضرت 
رسالت پناه, محمدصلی الله علیه واله وسلم فرمود که: ون / به معراج 
رفتم ملائکه مرا دعایی تعلیم نمودند که هر صبح و شام می‌خوانم 


«ِلَهْم نّ ای أصَبحَ مُسشتجیرا بعفوک 3ثبی بح ۱ بمغفرتک 
ودْلی أضبح مُشتجیراً بعرّیِک وقفری أضْبِح مُسْتجیر یراً بفناک ووَجْهت البالی 


ایح مس مُشتجیرا جک الباقی الدّی لایفّنی :(581) 
۱ ۱ 
«شیبه هذلی به خدمت خضرت. رسول‌صلی. الله علیه واله وسلم امد و 
گفت: یا رسول الاه ات یز تدم و قوتم ضعیف شده است. و از 
اعمالی که عادت کرده بودم - از نماز و روزه و حج و جهاد - باز ۹ 
پس مرا کلامی تعليم فرما که حق تعالی مرا به آن تفع دهدن و-سبک: کر جر 
من, يا رسول اللّه! 
حضرت فرمود که: اعاده کن این سخن را تا آن که سه مرتبه اين کلام را 
اعاده نمود, حضرت فرمود: بر دور تو هیچ درختی و کلوخی نماند مگر آن 
لصو ان با ما کر آارم ی ی صبح بکنی ده, مرتبه بگو: 
1 ن اللْه الْعظیم وبکمدو ولاحول ولا قَعَء 1 ال ال« ااع ره 
نا 
دیوانگی و خوره و فقر وضعف و پیری. 
گفت: يا رسول الله! اين برای دنیاست از برای آخرت چه چیز باید خواند؟ 


فرمود: بعد از هر نماز بگو: و 2 
«ألهْم لمدنی من عندک وَأفض علی من فظلک داش علق.ن وغمیک 
واتزل عَلْن من برکاتک». 
بعد از آن فرمود که: اگر کسی این دعا را عمداً ترک نکند تا از دنیا برود. 
در قیامت هشت در بهشت را برای او بگشایند که از هر دری که خواهد 
داخل شود».(582) 
هب اه مقفو ان رت ما6 مت بل ی مه 
«هر که هر روز بیست و پنج نوبت بگوید: «أَلَهمّ اعُفر لِْفْوْمنینَ وَالْمَوّمناتِ 
وااخسش این والمَسلمات» حق‌ تعالی به عدد هر مومنی که گذشته است و 
خواهد آمد 1 روز قیامت. حسنه در نامه عمل او بنویسد, و گناه از او محو 
کند, و درجه از برای او بلند گرداند».(583) 
و به سند معتبر از هلقام منقول است که: «به حضرت موسی بن 
جعفرعلیهما السلام عرض نمود که: دعایی تعلیم من نما که جامع مطالب 
ِ و آخرت باشد, حضرت فرمود کهز بعد از ز صبح تا طلوع آفتاب بگو: 
ن اللّه الْعظیم وبحشده أَسْتَعُِر ال و سل مر فصله».. قلعام گفت: 
ِِِ ۳۳ تر و پریشان تر از جمیع اهل بیت خود بودم, و به برکت این 
دا امرون حالخ از همه متر ات (5821) 
شیح طوسی علیه ال[حمة و للرضوان, در تعقیب نماز صبح فرموده که: 
«صد بنوبت بگوید: «أسَتَعفر ال وَأَنوبَ الب », و صد نوبت بگوید: «اشستل 
ال العافیة», و صد مر‌نبه «أستجیژ بالله من الثار وَسْلة الجَنة», و صد 
تویت آشتل الله الخوة العین», و صد نوبت سوره «قَل هو ال آخد» بخواند 
و صد مرتبه بگوید: «ضای اللة علی مجَمٍَ و آل مُحَمّدٍ». و صد نوبت 
بگوید: «سَبْحان الله والحَمَدٌ له ولا ال الا ال وال اکبَة ولا حول ولا قَوَ 
الا الله العلن العطیم فدم-تویت آبه الکرسی, وید توت سوره ۶ 
آنرلناه» بخواند, و ده نوبت این دک ۳ ِِ ۵ 
«ألهْم آقذف فی لوب الخیاد فص السات تِ وا ررض ررژقی والق 
النت ی فلوت: اعانی: من ی والشز رخهیک ۳ وأئمم نغمتک عَلَنَ 
واجْعلها مَوَضولَة بگرامتیک ایای واوزعنی شکُرک واوجتٍ لت المزید من 
لک ولائسنی زکرک ولا تجقلّنی من الغافلین».(585) 


بدان که بهترین تعقیبات تسپیج حضرت فاطمه زهرا صلوات الم علیها 
است: سی و چهار مرتبه «َللْه اک و نی وه فش وی یه «الْحمَذٌ للّه», و 
سی و سه مر تبه «سبحان اللّه», چنان که به سند معتبر از حضرت امام 
محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «عبادت کرده نمی‌شود خدا به 
تخمیدی که بهتر باشد از تسبیح فاطمة‌علیها السلام؛ 8 
شاوی رت سس ی اه ه شام ها ای م۱ 
السلام عطا می‌فرمود».(586) 

و به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «تسبیح 
حضرت فاطص‌علها السلاق راجر تب هو تمار.هر که هر زود تخواند, 
ری است نزد من از اين که هزار رکعت نماز در هر روز بکند». 
و در حدیث دیگر فر مود که: «هر که تسبیج فاطمه‌علیها السلام را بخواند و 
بعد از آن «لا الة 1 الم بگوید, گناهانش آمرزیده شود».(588) 

و به سند صحیم از آن حضرت منقول است که: «روزی حضرت 
رشول‌صن الله. علیه. زاله. وسلم به اضحاب خوق فرمود انجه جاویند ان 
جامها و ظرفها, اگر چمع کنید و بر روی هم گذارید به آسمان می‌رسد؟ 

رد نه» یارسول الله. 

فوطود-می خواهند که تسا را ولالت کنم بر مان که. اصلنن. مر وین 
است و شاخش در آسمان؟ 

کشند بلیه نا رشتول. االه۲ 

فرمود: هر یک از شما که از نماز واجپ خود فارغ شود, سی نوبت بگوید: 
«سْبّحان اللّهٍ و الحمَدْله و لا الع الا ال وال أَکبَرُ», به درستی که اصل 
این کلمات در زمین است و شاخش در آسمان, و دفع می‌کند سوختن و 
غرق شدن و خانه خراب شدن و به چاه افتادن و مرگهای بد را از خواننده 
خودر ۵ ایتهایتد باقیات ضالحات ۰7 (589) 

و به سند معتبر دیگر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: «هر که 
چهل مرتبه این تسبیحات اریع را بعد از هر نماز فریضه بخواند. پیش از آن 
که بای حفق زا ان فیله بخردانه هو خاجتی که ار عدا ال کند به آه عضاا 
فرماید».(590) 

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام مروی است که: 
«هرکه بعد از نماز فریضه پیش از آن که پاهای 1 
دهد, سه مرتبه بگوید: «َسْتَفراللة الذی لا الة الا هو لو یوم 3 
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دریاها باشد».(591) 
و به سند صحیح از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام مروی است که 
فرمود: «کمتر چیزی که مجزی است از دعا بعد از نماز فریضه, این است 


که پگویی: ۲ 
«للمْ ائی نلک من کل خی رآحاط به علِمک و آغوذیک من کل سر آحاط 
تشعای الوم انش لا 


الا و عذاب الاجرة» 592(۰) 

و ی اند معتتر»ذیکر اتقو آشت: که مهم ناراهب مت 

حضرت امام موسی علیه السلام نوشت که می‌خواهم که دعایی تعلیم من 

فرمایی که بعد از نماز بخوانم, و حق تعالی به سبب آن خیر دنیا و اخرت را 

برای من جمع نماید, حضرت فرمود بگو: 

«أود بوهک الکرنم و عرْتک الک ۱ تراشق فیک ات لانقفن مها یه 
من سر الذلیا و الاجرة و من سر الاقجاع کلها».(593) 

ان آلسلام منقول است که: «هر که بعد 

از تهازواخته نیس ها راوس تسه اه ما ند 

آن که بریزد».(594) 

کت که خواهد که چون از دنیا برود ِ گناهان پاک باشد 0 طلای 

بی‌غش ؛ و مظلمه احدی نزد او نباشد کم از او طلب نماید, باید که بعد از 

نمازهای پنجگانه دوازده مرتبه «قّل هو اه احد» بخواند. پس دست خود را 

به چانب آسمان پگشاید و بگوید: 

«هْ الی آشتلک پاشمک العکون رون الطفر الطاهر الْمْبار و 

استلک پاشمک العظیم و سلطانک الْقدیم یا واه لعَطایا و يا مطلِق 

الأساری و یا قکاک الرقاب من الثار آستلک ان تضلت علی مُحَمّد و ال 

مُحمّد و آن تغیق رقبتی من الارو آن 0 صرق التنیا اهنا ٩‏ تخحانی 


- سر سس مت 


لت الم و نْ تجعل عانی ول قلاحاً و وسَطة تجاح و ارم لاح اتک 


اج ِِ ۰ ايیی اس شا های فیرشت که خر روا لت اه 


ام و امر فرمود که تعلیم حضرت 
۱ 
و به سند معتبر از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «چون 
حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وآله وسلم فتح مکه نمودند, نماز ظهر 
را نزد حجر الاسود با اصحاب چود ادا نمودند؛ و چون سلام گفتند. سه مرتبه 
دست برداشتند و سه مرتبه اللّه اکبر گفتند. پس این دعا خواندند: 

«لا الع الا ال وْدغ وْدة نج وعْدة و تصر عَبدة و آعز ده بو لب 


ع‌ِ 
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قدیژ». 
پس رو به اصحاب خود کردند و فرمودند که ترک مکنید این سه تکبیر و این 
دعاراء بعد از هر نماز واجب؛ به درستی که هر که بعد از سلام نماز این را 
بخواند به تحقیق که ادا کرده است انچه بر او واجب است از شکر حق 
تعالی و تقویت اسلام و اهل اسلام».(596) 
و به سند صحیح منقول است از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی که به 
خدمت حضرت امام رضاعلیه السلام عرض کردم: چگونه صلوات و سلام 
بعد از نماز واجب بر حضرت رسول‌ صلی الله علیه واله وسلم می‌باید 
فرستاد؟ حضرت فرمود کو بخو: 
«السَلام لک یا رَسول اللّه و مه له و بَرکاثة آلسّلام لک یا مُحَمَدبن 
عتداللّه لام علنک با چترة ال آسَلام علنک با حبیت ال [لسلام علتک ب 
ضَفْوَء ال آلسّلام علیک با آمیق له أشهذ آتک سول الله وَاسْهَد آنک 
مق عبدالله وآشهّد آتک قَ؟ تک جاهدت فی سبیل زبک و 
عبت علی آنیک الیقین قجزاک له خر[ با سول الله افصَل ما جزی تیا 
عن أثّیه للم ضل عَلی مَعَمّد و ال مْعقد افضل ما صلیّت غلی ابراهیم و 
ت براهیم اک عمیذ مَجیذ» 597(۰) 
موافق اجادیث معتبره می‌باید بعد از هر نماز بگوید: 
«للهَْ صل علی مُحَمّد و ال مَحَمَد و آعذنا من الثار وَارَرَفتا الحَتَة و روجنا 
من الْخُورٍ العین».(598) 
0 است که: «#حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام از 
جای نماز خود بر نمی‌خاستند تا چهار ملعون و چهار ملعونه را لعنت 
نمی‌کردند پس باید که بعد از هر نماز بگوید: «الفْة العن الجبتر و الثریق 
الثالت و الرّایع قلانة و قلانة و هند و 2 الحگم» و بعضی از تعقیبات در 
باب فضایل سور و آیات قرآنی مذکور شد به همین اکتفا می‌نماییم». 
(599) 


فصل سوم: در تعقیب مخصوص نماز ظهر است 


به سند معتبر از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که: 
رت رس ل[‌ضلین. الله. علبه. عاله .وسام بخ از سار ظور. این جه6) 
می‌خواندند. نج س و 0 9 9 ّ 
لا ال الا ال الْعَظيمّ الحَلیمْ لا الة الا ال رَبْ العَرّش الگریم و الْحَمَدٌ له 
رَبٌ العالمین للم ای آستلک موجبات رشمتک و رام مَففریک و القنيمة 
من کل حَیّرِ و السَلاقة من کل ائم للم لاتدغ لی دبا الا عَقَرتة و لا هقاً الا 
9 جِتَة لا سقما الا یت و لا غییا بو ِِ 


ض ۵ 


۱ فا 
الا امنتَة و لا شُوء الا ضَرَفتة و لا حاجَةّ هی رضاً وَلِت فیها صلاخ الا 
4 ن‌ ( 


به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق‌علیه السلام منقول است که: 
«هر که بعد از نماز عصر هفتاد مرتبه استغفار بکند. حق تعالی هفتصد گناه 
او را بیامرزد. و اگر هفتصد گناه نداشته باشد باقی را از گناهان پدرش 
بیامرزدء.و اکز پدرش آن قدر کناه تداشته باشد از کناهان مادرش: و اکر نه 
از گناهان برادرش, و اگر نه از گناهان خواهرش, و همچنین باقی خویشان 
هر که به او نزدیک‌تر باشد» 601(۰) 

و در حدیث دیگر هفتاد و هفت مرتبه استغفار وارد شده است. و ثواب 
عظیم برای ده مرتبه سوره «ایّا آرّلناه» بعد از نماز عصر خواندن, گذشت. 
(602) 

و به سند معتبر از حضرت رسول‌صلی الله علیه واله وسلم منقول است 
که: "«هر که ,هر پوز بعد از نما ز عصر یک مرتبه بگوید ید: 

«أَسَتَعفرٌ عفر اللة الذی لاله الا هو الحمهّ القَیَومٌ الرّحمنْ الرَحيم دالجلال 
۳ 5 آنشت اه آن یوت عَلی توبة عبد دلیل خاضع فقیر بائس فلند کین 
مُستکین مُستجیرِ لا تفلک لتقسه تلعاً و لاضاً و ا متا و لا يوة وا 
نشورآ». 

حق تعالی امر فرماید که: صحیفه گناهان او را بدرند هر چند گناه بسیار در 
آن باشد».(603) 


فصل پنجم: در بیان تعقیب مخصوص نماز خفتن است 


به سند معتبر از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که 

«هر که بعد از نماز خفتن هفت نوبت سوره «اٌا آنرلناخ فی یله القذر» 
بخواند در ضمان الهی باشد تا صبح».(604) 

و شیخ طوسی رحمة اللّه علیه نقل کرده است که: «مستحبٍ است بعد از 
نماز ی آحد» و «قل غود برب التاشس ».5 
«ّْ غود پرب ج الْمَلَقٍ» هر , او ۲۳ اربع را ده مرتبه 
«والَمْم صَل علی مَحَمّد ٍ وال مُحَمَدٍ» ده مرتبه».(605) 


فصل ششم: در بیان سجده شکر است 


ندان که از له ستماخ: مه ند فد از فر تما تم شکر اسهم فضایل 
این سجده در احادیث بسیار است. 

حتی آن که به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام منقول است که: 
«دو سجده شکر واجب است بر هر مسلمانی, نماز خود را قآ تمام 
می‌کنی, و خداوند خود را خوشنود میگردانی. و ملائکه ۳7 به عجب 
می‌اوری. به درستی که بنده ای که نماز می‌کند و بعد سجده شکر بجا 
می‌اورد, حق تعالی حجاب از میان بنده و ملائکه بر می‌دارد, و می‌فرماید 
که: ای ملائکه! نظر کنید به بنده من که فرض مرا ادا کرد, و عهد مرا تمام 
کرد, و بعد از آن شکر نعمت مرا به جا می‌آورد. ای ملائکه! چه ثواب او را 
نزد من هست؟ 

ملائکه می‌گویند که: پروردگارا! رحمت خود را شامل حال او گردان. 

باز می‌فرماید: دیگر چه چیز به او عطا کنم؟ 

می‌گویند: پروردگارا! بهشت خود را ؛ 0 

می‌گویند که: امور او را کفایت کن؛ همجن ی تا سوال می‌نماید. و 
احاطه کید مکگر ان که اه وا و 

از حون ای رال با انس ید که رو کالم مه 
زیاده از اين احاطه نکرده است. 

پس حق تعالی فرماید که: من شکر او می‌کنم چنان که او شکر من کرد, و 
روی فضل و احسان خود به سوی او می‌دارم, و او را در مراتب قرب و 
معرفت خود کامل می‌گردانم» 606(۰) 

بع سندهای معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات 
اللد. لها فتخوم. آمتت. ک ی ۳ 
موسی علیه السلام خطاب فر مود: ای موسی. ! می‌دانی که چرا تو را از 
میان بندگان خود برگزیدم و کلیم خود گردانیدم؟ گفت: نه ای پروردگار 


۳ رسید که من چون نظر کردم نفس تو را نزد بندگی خود از همه 
کس ذلیل تر یافتم, هرگاه که از نماز فارغ می‌شوی دو طرف روی خود را 
بر خاک می‌گذاری, ینس حضرت موسی علیه السلام به سجده دراهد و پهلو 
قای دصق خفه را از رون ال بر خاک مالید نزد پروردگار خود. حق تعالی 

به او وحی نمود که سر بردار ای موسی! و دست خود را بر موضع سجود 
به مال و بر رو و بدن بمال که باعث ایمنی تو می‌شود از هر بلایی و دردی 


و آفتی» ۰( 607) 

بدان که اقل_سچده شکر آن است که سر به سجده گذارد و سه مرتبه 
بگوید: «شکرا لِله» چنانچه از حضرت امام رضاعلیه السلام منقول است. 
(608) 

همچنین ازر آن حضرت منقول است که: «صد مرتبه «عفوا» بگوید. یا صد 
مرتبه «شکر» (609) و اگر در سجده اول صد مرتبه «عَفوا» ب با «لْعَفَو 
لعَفُو» بگوید, بعد از آن جانب رلستِ رو را بر زمین گذارد و هر دعا و هر 
ذکری که داند بخواند, مت یا الل2 يا ربا يا سَیداخ» "و همچنین پهلوی چپ 
رو را بر زمین گذارد چنین دعا پا ذکری بخواند, بار دیگر پیشانی را بر زمین 
گذارد و صد مرتبه «شکرا شکرا» بگوید خوب است. 

و در این سجده بر خلاف سجده‌های نماز,. سئت است که دستها را بر زمین 
بخواباند. و سینه و شکم را به زمین برساند. 

و همچنین مستحب است که حاجات خود را و برادران موّمن خود را طلب 
نماید, و در تضرع و زاری و مناجات تقصیر ننماید, و بسیار طول بدهد. 

چنان که در احادیث معتبره وارد شده است که: «بنده در هیچ حالت قرب 
او به خدا زیاده نییست از حالتی که در سجود گریان باشد».(610) 

و امه صلوات اللّه علیهم سجده‌های بسیار طولانی بجا می‌آورده انذ, به 
خصوص امام موسی کاظم علیه السلام که بعد از نماز صبح به سجده 
می‌رفته‌آند, و روز که بلند می‌ شده است سر از سجده بر می‌داشته اند؛ و 
اگر در حالی بوده‌اند که مشغول هدایت خلق نمی‌توانسته اند شد مثل اکثر 
حالات. در سجده بوده‌اند. ۲ 

و همچنین کبار اصحاب ایشان این طریقه را داشته‌اند؛ حتی ان که نقل 
کرده‌اند که بعضی از ایشان آن قدر طول می‌داده‌اند سجده را که مرعغ در 
پشت ایشان. اشناته.می گذ اشت: و دعاهای سجده از اهل بیت صلوات اللّه 
خاییم بسیار منقول است و این کتاب گنجایش ذکر آنها ندارد. 

و بهترین آنها آن است که کلینی به سند حسن روایت ت کرده است که: 
«عبدالله بن جندب از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام سوال نمود از 
دعایی که در سجده شکر بخواند, حضرت فر مود: چون به سجده می‌روی 


اه ای آشهذک وگنی یک شهیداً وأشهذ ملایکنک والببانک وزشلک 

جميع حَلْقک آنگ 1 ربی والاسلام دینی 2َمحتا نع وغل والکشن 
لخن 1 ب الْخُسینِ وَمَحَمد وم دی و 
جَعه جیفر وغل بن موسي وَمحَمَد بُن و وعلی بن مُحَمّدٍ اب ِ 
لخد ُن الکشن انعتی بهم آتولی وین آغدانهم ارااللفم اتی اند 
م اقَطومٍ» سه مرتبهادر روا بت کافی این فقره هست. 


۱ 
پس بگوید: ۱ 


ثِ« 


9 


ت 


«للَهْمّاْی آئشذک بایوانک علی فیک لاولبایک رهم دوک وعدوهم 

آن بُضَلی عَلی مُحمّد وعلی الْمْستحْفِظینَ من آل مَحّدٍ» سه مرتبه و بگو: 

«اللیم ات آنشدی با وان علی سک لا عدانک لته اکنوم ولتخر نیم اند هم 
وایدی المومنین و آن تصلی علی محقد وآلِ محقّدٍ وعلی المستحفظین من 

ال فحند اللقه ان ۱ ستلکَ الیْسْرَ بَعد العْسَرٍ» سه مرتبه. 

2 از آن پهلوی. راست رو را بر زمین می‌گذارر و می‌گویی: 

«یا کهّفی حینَ تعیینی المذاهت ِِ 4 علیت الا ررض بما رَحَبَت وی باری ء 

نا کال علی مد وال مُحَمْد 3 علمت 

الَعْستخفظین من ال مَحَمّدٍ». 

با جانب جچب را بر زمین می‌گذاری و موف وی «یامذلٌ کل چبار ویامَعرٌ 

کل ذلیل قد وَعرّیک بلغ مجهودی» سه مرتبه پس می‌گویی: «پا حتَانْ پا 

خان با کاشفت الکرب العظام» سه ,مرنبه, ۰ پس بار دیگر سر را بسجده 

می‌گذاری و صد هر نیقی کمیی ۳ شک آ سک ۱ 

سپس می‌گویی: «یا سامع الصَوّت پا باق الققت یا باریء الفُوس بَعْد 

المّوتِ صَل علی محمد دٍ وآل محمد دٍ وافعل , تفت کذ| وکذا» (611) 

و در روایت ذیگز ورد شده است, که: ۳ امام موسی کاظم علیه 

السلام در سجده اول هزار مرتبه تن الَعو» فرمودند».(612) در کافی 

در ضمن حدیث راوی می‌گوید: بعد از نماز ظهر حضرت به سجده رفتند و 

بعد از گریه و دعا در سجده؛ شمارش کردم هزار مرتبه «العفو» گفتند. 

و در حدیث دیگر وارد شده است که: «آن حضرت در سجود این دعا 

می‌خواندند: 

«آغوذبک مِنْ نار حَدّها لاتطفی وَأَعُوذ یک من نار جدیذُها لایبلی واَعُودٌ یک 

من نار عطشائها نوی غود یک من نار مَشْلوئها لایْکسی .(613) 

و در رن دیگر مروی ات که: «حضرت امیر المومنین علیه السلام در 

سجد ه این دعا می‌خواندند: ۳ ۳ 

«ارحَم دلی بِيْنَ بدیک وَتصَرعی الک ووخشتی من التاس ی یک 

یاکریمم».(614) 


فصل هفتم: در بیان اذکاری است که در هنگام خواب باید خواند 


بدان که مستحب است که در هنگام خوابیدن با وضو باشد و به جانب 
راست رو به قبله, سوره‌ها و ایات که در باب فضایل قران مذکور شده 
بخواند. و بهترین اذکار در این وقت. تسبیح حضرت فاطمه زهراعلیها 
ورام آزرریت. 
چنانچه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق صلوات له علیه منقول 
است که: «چون آدمی شب در جای خواب خود می‌خوابد, ملک بزررگواری و 
شیطان متمردی بسوی او مبادرت می‌نمایند؛ پس ملک به او می‌گوید که: 
روز خود را ختم کن به خیر, و شب خود را افتتاح کن به خیر. و شیطان به 
او می‌گوید که: روز خود را ختم کن , به گناه, و شب خود را افتتاح کن به 
گناه. 
پس اگر طاعت ملک کرد. و تسبیح فاطمه زهراعلیها السلام را در وقت 
1 شیطان را می‌زند و از او دور می‌کند, و او را 
محافظت و نگاهبانی می‌کند تا بیدار شود؛ پس باز شیطان ۳0 
مر می‌کند که خن شب و اقا روز به هنن رب 79 
ی آن ملک شیطان را از اه دور حی کند: , و حق تعالی عبادت 
تمام آن شب را در نامه عملش می‌نویسد».( 15 6) 
و به سند معتبر از حضرت امام علی النقی‌علیه السلام منقول است که 
فرمود: «ما اهل بیت را. در هنگام خوابیدن, ده خصلت می‌باشد: با طهارت 
می‌باشیم و به دست راست می‌خوابيم, و (دست را در زیر رو می‌گذاریم), 
و تسبیح فاطمه‌علیها السلام می‌خوانيم, و رو به قبله می‌خوابیم, و سوره 
حمد و آية الکرسی و آیه «شهد الله» را می‌خوانیم, پس هرکه چنین کند 
بهره خود را از واب دز آن شب برده است».(616) 
و به سند معتبر از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که در 
وقت خواب یازده مرنبه سوره «اٌا آیرلناه» بخواند, حق تعالی یازده ملک 
ند او خوکل. گرداتد کف هرا عاصبه حفقظ نمایند اد شیصان وحیم». 
(617) 
و به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که: «هر که در وقتی که 
به رختخواب می‌رود یازده مرتبه سوره «قَل هو اللَه آجد» را بخواند, 
گناهان او آمرزیده شود و او را شفیع کنند در همسایگان خود؛ کر نید 
رنه و اند 0[ او تا پنجاه سال آمرزیده می‌شود».(618) 
و در حدیث دیگر فرمود: «اگر کسی در خواب ترسد در وقت خواب سوره 
«قل غود برب و «قل آعْودٌ رب القلق» و آية الکرسی بخواند». 


(619) 
و به سند معتبر از آن حضرت منقول است که: «هرکه در وقت خواب سه 
بد سس ۳ 
له له البی عد ققهر و العه بل دی تن قخیر و العته یله 3 
ملک فقدر و الحَمّذ لله الذی بْحْيي المَوتی و یمیت الاخیاء و هو علی 
شی و قدیر». 
از گناهان بپرون نو مانند روزی که از مادر متولد شده بود».(620) 
و در حدیبت دیگر فر مود: «حضرت رسول‌صلی الله علیه وله وسلم در 
هنگام خواب آیةالکرسی می‌خواندنج 39 از آن می‌فر‌مودند که: 
«یسم الله امنْت بالله 5 بالطغعُوت للم اخفقظنی فی منامی و فی 
یقظتی ۳ 
«کسی که خواود شب بیدار شود در وقت خواب این دعا 
«لقْهٌ لابئْینی کرک ولا توْنی مَکْرَک ولا تجْقلنی من الغافلین وأنیهْنی 
احبٌ الساعات الک آذغوک ,فیها فَتَسْتجیبِ لی واشتلک فَْعْطینی 
َأستغفرک فتغفرلی اه لابَغفرٌ الدْلّوبِ الا ائت با آرَحَم الرّاجمین». 
فرمود که چون اين دعا را بخواند. حق تعالی دو ملک بسوی او بفرستد که 
او را بیدار کنند, پس اگر بیدار شود قیها(622) و اگر بیدار نشود حق تعالی 
اتایفا اه راید که بوای اه استعفاه تماینته ها کی در آن نف تمد 
شهید مرده باشد, و اگر بیدار شود هر حاجتی که از حق تعالی بطلبد به او 
عطا فرماید».(623) 
و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام منقول است که: «جون این «کس 
در شب از پهلو به پهلو گردد سثت است که بگوید: لْحَذ لله واللَهْ آکب». 
(624) 
سید بن طاوس «علیه الرحمة» به سند معتبر از حضرت صادق‌علیه السلام 
روایت کرده است که: «کسی که خواهد حضرت رسول‌صلی الله علیه واله 
وسلم را در خواب به بیند. بعد از نماز خفتن غسل کند, و چهار رکعت نماز 
بگذارد و در هر رکعتی سوره حمد یک مرنبه و صد مر نبه آیةالکرسی 
بخواند, و بعد از نماز هزار مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستد, و 
بر جامه پاکی بخوابد که حلال و حرام بر روی آن جامه وطی نکرده باشد, و 
د ست راست خود را بر زیر گونه راست خوم بگذارد, و صد مر نبه و 
«سبحان اللّه وَالحَمَدّ لله ولا الع الا ال وال آکبِر ولا حول ولا قَوّة الا 
باللّه». و صد مرتبه بگوید «ما شاء اللَذْ» نا ار حضرت‌ یرادن 
خواب می‌بیند».(625) 
و سید مذکور نقل کرده است که: «اگر خواهد حضرت امیرالمو‌منین علیه 
السلام را در خواب ببیند. در وقت خواب این دعا را بخواند: 


«اللَهْعَ ائی آستلي با من لَذ لطف خی وآیادیه باسطدٌ لائْقضی اسیلک 
ی کی الذی ما لطنت به زقت | ترن 

2 ت کرده است: هه تب رادر 
خواب ببیند با و ِ و تسبیج حضرت فاطمه علیها السلام بخواند, 
ای دا ارات ۱ 
«الله آئت الک لامُوضف, والایمان بُعرّف منة. منک بَدّتِ الاَشیا 
والیک تَعوذ, ما فتل من کلب موجه وما یر ملها لم ین له مَلجا 
ولا علجاه ملک الا اآیک. قاشتلک بلااله الا آئت واشتلک ببشم الله الرّخْمن 
لَحبم یحو عبییک مُحمّد صلی ال علیه واله سید لین ویکو عل ید 


۳ 0 0 


لوصتین ج وی فاطِمَءة سيدق نسآءالعالمین ویحق الَحسَن والْخْسَینِ الین 
جعلتم سیدی شباب هل الجتَة عَلیهم اجهعین, السّلام, ان تصَلی کت 
ُحقّد وال مُحَمَدٍ وآن ثرینی مَیثی فی الحال التی هو عَلْها [فیها]».(627) 
تن موی این کات که برکت: اهل سته وسالت هم لسن مه 
اذکار و ادعیه و اوراد و اعمال و عبادات؛ آن قدر هست که از عهده صد 
هزار یک آن به در نمی‌توان امد. پس چه حاجت است به مرتکب شدن 
اعمال بدعت که از مشایخ اهل سئت به جمعی از جاهلان و بیخردان به 
میراث رسیده. و آنچه این فقیر در اين کتاب بر سبیل اجمال از هزار, یک و 
از بسیار, اندکی آورده‌ام, اک کفتنین به اینها عمل نماید, تمام وقت آن را 
فرارهی ری مس ال ره اهست رات عام لام عصوط ی 
معلوم است, و کسی که راه متابعت ایشان را خواهد واضح و ظاهر است؛ 
و اول خیم که از اعمال اسان الیه سار در آن ردو نده رن هه 
اعفال رها شام رکفت اس که‌هدو کعته ان مار 
پنجگانه است. و باقی هشت رکعت نافله پیشین است که پیش از نماز 
ای کر سر کم انا ی ات کی ار ی 
یا ند کر و یا کت فا ار ات وه نهر اراد ام 
می‌باید کرد. و دو رکعت نماز و تیره است که بعد از نماز خفتن نشسته 
رکعت نماز شفع و یک رکعت وتر که بعد از نصف شب می‌باید کرد. و دو 
رکعت نافله صبح است که پیش از نماز صبح می‌باید کرد. 

و این نافله‌ها را هر دو رکعت به یک سلام می‌باید کرد. اینها در فضیلت و 
تاکید تالی مرتبه واجبات اند که حضرت رسول‌صلی الله علیه وآله وسلم 
همیشه بر اینها مداومت می‌نموده‌آند, ۵] دن ترک شود مانند واجبات قضا 
می‌باید کرد. 
دیگر از جمله سنن آن حضرت روزه هر ماه سه روز است, یعنی پنجشنبه 
اول ماه, و چهارشنبه اول از دهه میان فاه: و پلختتینبه آخر؛ و تمام ماه 


مبارک شعبان که حضرت رسول‌ صلی الله علیه واله وسلم در این ماه روزه 
بودند تا از دنیا مفارقت نمودند. و این سه روز نیز اگر ترک شود قضا 
می‌باید کرد. 
دیگر از اعمال مک که فضایل نامتناهی در آن وارد شده است نماز جعفر 
طیار است. و این چهار رکعت است به دو سلام, و مستحب است که در 
رکعت اوّل سوره حمد و «اذا زلزلت» بخواند, و در رکعت دوم سوره حمد 
و سوره عادیات. و در رکعت وی بر سوره حمد و «اذا جاء تَطرٌ اللّه», 0 
رکعت چهارم سوره حمد و «فْل هو الله»؛ و اگر در هر رکعتی سوره «قَل 
هو اللّه آجد» بخولند خوب ابیت؛ بعد از سوره در هر رکعتی پانزده مر نبه 
بگوید: «سَْبُحان الله وَالحَمذ له ولا العَ الا اللهٌ وَاللهٌ اکبِثٌ» و در هر رکوعی. 
و در هر سر برداشتن از رکوع, , و در هر سجود ی, و در هر سر برداشتن از 
سجود, ده مرتبه بگوید. و سئثت است که در سجده آخر بعد از تسبیحات 
این دعا بخواند: 
1 من لیس العر وَالْوَقار. سبحان مر من تعطفت بالْمَجٌد وَتکرّم به سبحان 
ََفي التشبیخ ال لَ شتحان رن آخصی کل شم ء علفة. سْبُحان ذٍی 
والنقم. شسحان ذي الْفْورة ارم سبحان ذی 1[ والْقصْل. سَبحان 
دی له وّالطول. المع انی استّلک یعاق العز من عزّشک ومَنتهی 
و بش من * کتانی: وباسیک الاغطع وگلمانک الامّة التی تقّت صففاً وعذلاً 
ن تخلن علی فختد وال فحته واهل : ی ار ان ات رد ۰ 
0 , چون ارتمان قارع شود یه حضربت فا ط مه مایا السلام 
را بخواند. 
و در احادیث وارد شده است که هر که این نماز را بکند, گناهان او آمرزیده 
شود اگر چه به قدر کف دریاها و ریگ بیابان گناه داشته باشد. و دوازده 
هزار حسنه از برای او بنویسند که هر حسنه له ی از کوه احد باشد. 
(628) و این نماز را در همه وقت می‌توان کرد و به جای نافله شب و روز 
می‌توان کرد. ِ 
و در حدیث است که: هر شب يا هر روز بکن. و اگر نتوانی. هر هفته یک 
مرتبه بکن. و اگر نتوانی. ماهی یک مرتبه بکن, و اگر نتوانی, سالی یک 
مرتبه بکن. و در شب و روز جمعه, فضیلت این نماز, زیاده از سایر ایام 
است. 
و در حدیث معتبر وارد شده است که: اگر کسی را حاجتی ضروری باشد 
اصل نماز را بکند بی تسبیحات. و تسبیحات را در راه بخواند. و اگر آن دعا 
تداند و نخواند ثعاب تماز را ذارد: و اکر کسشی: را دعاها و اداب: دیکر که:دز 
کتب دعا ثبت است(629) بخواند, بهتر است»,(630) 
دیگر,. نماز حضرت امیرالمومنین - صلوات اللّه علیه - است. و آن چهار 
رکعت است به دو سلام. و در هر رکعتی, بعد از حمد, پنجاه مرتبه «قل هو 


اللّه احد» می‌باید خواند. و احادیث معتبره, وارد شده است که: هر که نماز 
را بکند. چون فارغ شود. میان او و خدا گناهی نمانده باشد. 

و از حضرت صاد ق‌علیه السلام منقول است که: «هر که, دو رکعت نماز 
ِ و در هر رکعتی بعد از عفد شنت فرتبه ۲ فل هع اه آجد» بخواند, 
جون فارعغ شود گناهان او ریدم شده باشد» 631(۰) 
دیگر نمازها و دعاها و اعمال بسیار است. و از کتب مبسوطه علما, طلب 
می‌باید نمود. ۱۳7 
لْحَمَذ له و الشکر له 
و الوم 5 اسلا ِ 


1 رل قیه القر ان هد ناس و ای مامت مالفوفان. قرم 189 
2) کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ابراهیم / 1. 

3) و ننژل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للموّمنین. اسراء / 82. , 

4 هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق لیظهره علی الدین کله. توبه 
33. 

ان هذا القران هنن نیقی آقوض آنتدر 9.7 

هدا تضایر هم کم وهی و رخقه موم تومتون: آغراف:/01 2 

6 فیه ربیع القلب و یناببع العلم و ما للقب جلاء غیره. نهج البلاغه, خطبه 
176. 

7 افلا تتفگرون. انعام | 50., 

کذلک ببیّن اللّه لکم لیات لعلکم نتفکُرون. بقره | 266. 

8) افلا یندبُرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. محمد / 24. 

ال ار سول.با عبت ان قوعی اشدوا هوا القران. ممتهرا. فرهان / 
30 

17 فافروا ما تتر مب ۳ 

2) افلا یتدبرون القرآن. نساء / 82. 

13( و نعم اجر العاملین. 1 عمران / 136. 

قرآناً عربیاً غیر ذی عوج لعلهم یثقون. زمر / 28. 

4) اقروا القرآن و لا تجفوا عنه. نهج الفصاحه, ص 80, رقم 425. 

قخنذوا بکتاب: الله تعالی. ه آستمسکوا به. رسول الله: ضلی. اللة علیه 
وآله وسلم. نهج الفصاچه, ص 107, رقم 537. 

6) دوروا مع کتاب الله حیثما دار. نهج الفصاحه, ص 330, رقم 1578. 
7) تفقهوا فیه فائه ربیع القلوب. نهج البلاغه, خطبه 110. 

8 و استنصحوه علی انفسکم. نهج البلاغه, خطبه 176. 

9( و استشفوا بنوره. ۰ لهج البلاغه, خطبه 1110 

0 الله الله. فب القران, لا تمه کم بالعمل. به غیر کم تفع البلاگه:. عاسه 
7 

1 القرآن عهد اللّه الی خلقه, فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی 
عهده و ان بر | منه فی کل یوم خمسین آیة. امام صادق علیه السلام, 
اصول کافی با ترجمه, ج 4, ص 112. 

2) فنادیل جمع قندیل یعنی چراغها, فانوسها (به نقل از فرهنگ نوین). 
3) بدون بخل, بی دریغ (به نقل از فرهنگ نوین ماده ضنن). 


4 کافی, ج 2 ص 599, باب اول. قسمت دوم, ح 2. 

25( همان ص‌‌ 00 باب اول, قسمت دوم ع 9. 

تاو لاس ح هی ات 2اه هل ان کنات مخ ظ 
شافعی و ج 92, ص13, باب 1, ح 2. به نقل از عیون الاخبار, جح 2. ص 31, 
8 کافی, ج 2, ص 602, باب اول, ح 12. 

29( همان ص‌ 02 باب اول, ذیل حدبت 14 ۳ 

0) همان, ج 2, ص 603, باب دوم فضل حامل القرآن, ح 3. 

۵1 از تاره م9رض 198 بات 33 8 به:تقل از فستفر قصفی: 
ان ات 9 مها اتخصانر ری هار 

3 همان 3 .هشقل از حصال هن 8 2-2 100 

34( همان ص‌ 179 باب 9ِِ, ۳ 0 به نقل از امالی طوسی, ص‌ )7 مجلس 
1 ح 7. 

5) کافی, ج 2 ص 603, باب دوّم. فضل حامل القرآن ح 1. 

6) وسائل الشیعه, ج 4 ص 826, ابواب قرائة القرآن.. باب 1, ح 13. به 
تقل ار تم الیا میع ادص ک9.فن 6: فن فضل الفرآن. 

7) معانی بیانی یعنی عالم علم بیان که یکی از مهم ترین علوم ادبی 
است. 

6 کشوه ند اططلاح فد وان عقسیم کرن اعدا انس واه 
9) علم عدد نزد قدما از شعب ریاضی است و موضوع آن معرفت اعداد 
و خواص آنهاست (فرهنگ معین). 

ِِ چا 9زا 23 ص‌ 199 به بعد, ب 10 به نقل از تاویل الایات و 
1 کاخ و 2 زارت ها 

2) بحارالانوار, ج 16, ص 210, باپ 9, به نقل از مجمع البیان, ج 10, ص 
0 در تفسیر آیه ««و اک لعلی خْلّقِ عّظیم», (سوره قلم, آیه 5). 

3 وشات الشعضر 9 ررض 20 بات کر 12 

4 کافی, ج 2, ص 596 تا ص 598, باب 1, ح 1. 

45( تفسیر نورالثقلین, ح 1 سوره حمد, ص 0 به بعد به نقل از تفسیر 
عیاشی و مجمع‌البیان. و تفسیر قمی. 

46( جسر. 7 

۰7( تفسیر نور الثقلین ۳ 1 ص‌ 0 به بعد. 

8 وسائل‌الشيعة.. 10 ض 252: پاب2. .1 به: تقل. از فقیه ج2 
ص558, باب 301, ح2. 


9 کافی, ج 2 ص 627, باب النوادر. ح 1. ۲ 

0) کافی, ج 2, ص 604, باب 2, فضل حامل القرآن ح 5. 

1 بحارالانوار. ج 92 ص 180,ب 19 ح 13. به نقل از امالی صدوق. ص 
8, مجلس66, ضمن ح 1. 

52( سوره مزمل, ایه 4. 

دص بحارالاتواره ح دور صن 9 در تین بیان فجلزنی: 

4 کافی, ج 2, ص 614, باب ترتیل القرآن, ح 1. 

5 بحار الانوار. جح 92, ص 210 و 211, باب  ,26‏ 4. به نقل از معانی 
الاخباز:ص 226, باب معتی الفقیه: ح 1. 

6) کافی, ج 2, ص 614. باب ترتیل القرآن, ح 2. 

7) همان, ص 606, باب 1 فضل القرآن, ح 10. 

8 بحارالانوار ج 92, ص 218, باب 27, ح 2 به نقل از عیون اخبار. ج 
2 ص 183, باب 44 ح د. 

9 همان. ص 217, باب 27, ح 1. به نقل از خصال, ج 2 ص 629 در 
0 همان. ص204, باب24, ح1, به نقل از خصال. ج 2 ص 180, باب 
4 ح 4. 

61 همان ضن. 9 دسباب 2 لم پمستهل از ءفرت الاشتاور. کر ۸5 
ح144. 

2 تفسیر نورالثقلین. ج 5, ص 447 ح 8, در تفسیر سوره مزقل. به نقل 
از کافی, ج 2, ص 6۵17, باب فی کم یقرء القران, ح 2. 

63( همان ص‌ 95 ۳ ۷ در تفسیر سوره شمس. به نقل از تهذیب 
الاحکام, ج2, ص 297, باب 15, ح 31. 

4 کافی, ج 2. ص 609, باب فی قرائنه» ح 2. 

5 همان, ص 602, باب 1 فضل القرآن, ح 13. 

6 بحارالانوار, ج 92, ص 210, باب 26, ح 2. به نقل از قرب الاسناد ص 
5 1386, احادیث متفرقه. 

67) بحار الانوار, ج 85 و 92. 

8 کافی, ج 2 ص 617 باب في کم یقرأً القرآن, ح 1. 

9 همان. ص 618, باب کم یقراً القرآن, ح 5. 

0) همان, ح 3. 

1 ) همان, ص 618, باب کم یقرأً الفرآن. ح 4. 

۶2 کافی, ج 2. ص 606, باب من یتعلم القرآن, جح 1. 

3) همان. ص 607, باب من یتعلم القرآن,ح 3. 

4 همان. ص 607, باب من یتعلم القرآن, ح 2. 

5 همان ص 609 باب من حفظ القرآن, ح 6. 


6 بحار الانوار. ج 92 ص 187, باب 20, ح <. به نقل از امالی صدوق, 

ص348, مجلس 6۵6, ح 1. 

7( همان ص‌‌ 1190 باب 00 2, ۳ 2 به نقل از امالی طوسی, ص‌ 7 

مجلس 12 ح 79 و 80. 

8 همان ص <18, باب 20, ح 1. به نقل از علل الشرایع. ج 2 ص 

1 باب 298, ح 2. 

9( کافی, ۳ 2 ص‌ 09" باب فی قرائته, ۳ ۳ 

0 همان ص 6۵10, باب البیوت التی ۳ فیها القرآن, ج 1 

1 همان, ح 2. ۲ 

2 همان ص 611, باب ثواب قرائة القران, ح 1. 

3) همان, ح 2. 

4 همان, ح د3. 

5) همان ج 2 ص 612, ح 4. ۲ 

6 همان, جح 2. ص 612, باب ثواب قرائة القران, ح د. 

7 همان. ص 6۵12, باب واب قرائة القران, ح 6. 

8 همان ص 623, باب فضل القران, ح 19. 

9 بحارالانوار. جح 92 ص 203, باب 23 ح 29, به نقل از تفسیر عیاشی, 

ج 2, ص 124,ج 27, در تفسیر سوره یونس. 

90( همان ص‌ 6ب ۷۹ ذیل حدیبت 1. به نقل از مکارم الاخلاق؛ ۳ 2 

فصل 2 ح 2 و ص 92 فی الأستشفاء بالقرآن. 

1 همان. 

2) کافی ج 2, ص 030, باب النوادر, ح 10. 

3) کافی, ج 2 ص 6۵13, باب قرائة القران فی المصحف, ح 1. 

4 همان, ح 2. 

5) همان, ح د3. ۲ 

6 همان ص 614, باب قرائة القران فی المصحف, ح <. 

7) خصال شیخ صدوق, ص 323, باب الستة, ح 9. 

8 بحارالانوار. ج 92, ص 34, باب 2 ح 3, امالی صدوق. ص 345 

مجلس 6۵6. 

9 همان ص 199, ب 23, ح 14. به نقل از امالی طوسی, ج 2, ص 70 
10 

0) بحار الانوار, جح 92, ص 233, باب 29, ح 15 به نقل از عیون الاخبار, 

ج 2, ص <. 

1) همان ص 231, باب 29, ح 13. به نقل از امالی طوسی, ج 1. ص 

0 مجلس 10. 

2) همان ص 228, ب 29, ذیل حدیت 7. خصال, ج 2 ص 55ظ3, باب 


السبعة, ۳ 6 

5 ان ی م2 اه هر ی خقا ان ی راتای مسترنی 
عسکری علیه السلام, ص 8 ظ, ۳ لاد. 

1 همان توص ود 2 یاف 29ر خر 1 2+طنه الافنه: 

کل ماهر در اد هر دی ی 0 که کاس اه رو من 
193 

ای با ی تور هقی 
0 2 10. 

| 

8 همان, ج 95 ص 58, ب 59, ذیل حدیث 27. به نقل از مکارم 
الاخلاق, ص373, فی الاستشفاء بالقرآن. 

9 ها زج 92ص 265 بات 30 :یه کف از توا الما 
9 باب 304, ح 1. ۲ 

0) کافی, ج 2, ص 621, باب فضل القرآن, ح 5. 

1 همان :9 

2 تاراما رف ی 62 ررض اماای ی فص 9 
فحاین | 62 

همان ی 062 اتف آ ای الا مس دد ات 
تحية مسجد, ح 1. 


الاخلاق, ص 370. 
5 همان, جح 92, ص 261. باب 29, 2 56. دعوات راوندی, ص 110 ح 
2415 

6) همان, ص 263 ب 30, ح 4. به نقل از خصال. ج 2/616 حدیث 
اربعماة. 


7 )تال دض 622 دمن حوانت اراد 

8 بحار الانوار. ج 92 ص 267 ب 30. ح 13. به نقل از محاسن 
بزفی«اض. 609. 

9) همان صن 267زبات: 30: ح 12 هک ره تغل از مخاشسن برقی:ء رصن 
380. 

0) کافی, ج 8. ص 273, ج 408. 

1) بحار الانوار, جح 92 ص 267, باب 30, ح 12, به نقل از محاسن 
2) آل عمران [3], آیه 8. 

3) تفسیر نورالثقلین, ج 1. ص 319, ح 48., در تفسیر سوره آل عمران. 
به نقل از تفسیر عیاشی, ج 1, ص 164 ح 9. 


4) بحارالانوار ج 92 ص 263, باب 30, ح 5. عیون اخبار. ج ۰2 ص 
4 2 289. 

5 همان, ص 230, ب 29 ح 10, معانی الاخبار. ص 51. 

7) نور الثقلین. جح 1. ص 304. ذیل ح 1220, در تفسیر سوره بقره. 
تفسیر عیاشی ج1, ص 160, ح 32د. 

8) بحارالانوار ج ۰92 ص 264 باب 30. ح 7 امالی طوسی. ص 122 
مجلس 18. 

9) همان, ج 86. ص 34., باب 38, ذیل ح 39 دعوات راوندی,. ص 84, ح 
215 

0) همان. ص 24. باب 38, ح 24. قرب الاسناد. ص 118, ح 415. 
1) کافی, جح 2. ص 620. باب فضل القرآن, ح 2. 

2 نور الثقلین, جح 5, ص 613, ح 6, در تفسیر سوره قدر طب الائمه. 
3 بحارالانوار. جح 95, ص 148, باب 104, ح 1, امالی طوسی, 281 
مجلس 20, ح 94. 

34( سفيدة البحار, ۳ 2 ص‌ 6 ماده نوم. 

5) تفسیر مجمع البیان, ج 2 ص 421, در تفسیر سوره آل عمران آیه 
شهد الله الخ. 

6) تنگی و فشار قبر (فرهنگ لاروس ماده ضغط). 

7) بحارالانوار ج 92, ص 273, باب 31, ح 1؛ ثواب الاعمال. ص 131 
در ثواب قرائت سور. ۱ 

8) خصال, ج 1, ص 199, باب الاربعة, ح 9 [ایه حزیفه در سوره نساء 
9) وسائل الشیعه, جح 3, ص 409, و ص 410 باب 62, ح 1 و 5. 

40( تفسیر مجمع البیان: ۳ 3 ص‌ 150 در تفسیر سوره مائده. 

1 تفسیر عیاشی, جح 1, ص 288. 

۵۸ اسب سیاه و سفید (فرهنگ فارسی امید). 

43 تفسیر مجمع البیان, ۳ 9 ص‌ 0 1 در تفسیر سوره مائده. 

4) همان. 

5) جامع الاخبار و الاثار, جح 2 ص 165, ح 3 و 2. 

6 تفسیر فرات کوفی. ص 128 و 129. 

7) کافی, ج2. ص 622, باب فضل القرآن, ح 12. 

49( تفسیر مجمع البیان, ۳ 4 ص‌ 1 2 در تفسیر سوره انعام. 

9) ) همان. 

0) بحار, ج 92 ص 275, باب 33, ح 4. فقه الرضء ص 343, و 
احتجاج, جح 2 ص 183, ما جاء فی السور, ح 4. 


لس امش و 
52( مجمع البیان, ۳ 4 ص‌‌ 1 2. در تفسیر سوره انعام. فضل السورة 
دار 92ص 5 2ات در اف اش 

154 مجمع البیان, 0 4 ص‌‌ 93 د, در تفسیر سوره اعراف؛ فضل السورة. 
5 کافی, ج 2, ص 624, باب فضل القرآن, ع 21. 

57 ان ج 5 ص‌ 97" در تفسیر سوره یونس: 1 0 

59) همان ص‌ 40 در تفسیر سوره هود فضل السورة. 

160( مجمع البیاان, ح( 5 ص‌‌ 06 2 در تفسیر سور ه یوسف؛, فضل السورة. 
الاستشفاء بالقران. 

7) همان. 

8) همان. 

9) همان. 

0 کافی, ج 2 ص 632, باب النوادر, ح 21. 

173( 0 ص‌‌ ود در تفسیر سوره انبیاء 1 اب 

4( همان ص‌ 09 در تفسیر سوره حح»؛ فضل السورة. 

5 همان ص 98, در تفسیر سوره مومنون. فضل السورة. 

06( همان 0 7 ص‌‌ 21922 در تفسیر سوره نور. فضل السورة. 

0/7( ریج و درد (فرهنگ توینا 

183( همان 0 9 ص‌ 25 در تفسیر سوره سجده؛ فضل السورة. 


واا عصال وش رد اب فراع ات انس دار الانو اه 
ج 92, باب55, ص 288 ۲ 

توضیح: چنین روایاتی که دلالت بر تحریف یا زیاده و نقصان قران دارد از 
درجه اعتبار ساقط است. زیرا| مطابق تنصوص و روایات معتبره و شهادت 
خود قرآن, این کتاب آسمانی از هرگونه تحریفی مصون و محفوظ است, و 
اعتقاد شیعه بر این است که در قرآن هیچگونه تحریف يا تغییر, و زیاده یا 
نقصانی اتفاق نیفتاده است. رجوع شود به کتاب «تدوین القرآن», تایه 
خ امد المساسن علی کمراف عادای: 

6 صخمه بیان مر در وه در شیر سوه سار فضل اور 
7 بن خر فش توص 0 بات الما میم کت عصضایا النن ات 
اللت یه وان موناخ 

8 مناقب آل ابی‌طالب, جح 4 ص 232, فی استجابة دعواته. 

هم انار ور 1 سر مق شوه رت فص 
السورة. 

1 )شکارم الاخاا و یرس 2 2رضن 224 2514 ساسا 

2 همان ص 227, ح 2548 مسلسل. 

االی‌تاوی ی و 13 

۵4 مجمع البیان.ج 8, ص 436, در تفسیر سوره صافات. فضل السورة. 
5 کافی, ج 3..ض 126 کناب الجتایز: باب ادا عفیر علن المیت: عم 5: 
6) خصال, ج 2 ص 6۵19, حدیث اربعماة. 

7 فرتی الاشفادض دور ج ۸107 احادرت تفر فد 

8 من لابخضره الففید ج دض :ریات 98 خ و6 32 31 
9 سح ارم ار ورستوس صوصخ فص الم 
0) همان ص 487, در تفسیر سوره زمر, فضل السورة. 

201 قوات الاعمال: ضن 141 مکتبه الضده و 

2 سوره‌های حوامیم. یعنی هفت ی که با حروف مقطعه «حم» 
شروع می‌شوند: از سوره موّمن (40) تا سور احقاف (46). 

و ای خی امس رهایت وه نعل آ نی غلبی 
4 همان. 

0205( مجمع البیان. 0 9 ص‌ ۱12 در تفسیر سوره موّمن؛ فضل السورة. 
6) همان, ج 9, ص 3, در تفسیر سوره سجده. فضل السورة. 

0207 همان ص‌‌ 00 2, در تفسیر سوره حمعسق, , فضل السورة. 

0208 همان ص 38 در تفسیر سوره زخرف, فضل السورة. 

0۳209( همان ص‌ 00, در تفسیر سوره دخان؛ فضل السورة. 


0 کافی, ج 1, ص 252, کتاب الحجة فی شأن لیلة القدر, ذیل حدیث 
8 


021 مجمع البیان: ۳ 0 ص‌ 00 در تفسیر سوره دخان. فضل السورة. 
۵2 ) همان ص ۰70 در تفسیر سوره جاثیه, فضل السورة. 

3 همان ص 81, در تفسیر سوره احقاف. فضل السورة. 

4اه ان ار ات فراته ارات نمات فر وان 
0215 مجمع البیان 1 9 ص‌ 5 در تفسیر سوره محمدصلی الله علیه 
ماه فص ال ره 


فتح. 
7 ال ال نتخیر اعمال نت اون فا مان 

8 همان ص 87, در اعمال روز اول ماه رمضان. 

0 همان ص 140, در تفسیر سوره ق. فضل السورة. 

۱0۳221 همان ص‌ 1( در تفسیر سوره ذاریات. فضل السورة. 

۵۶2 همان ص 162, در تفسیر سوره طور, فضل السورة. 

23) همان ص 170, در تفسیر سوره نجم, فضل السورة. 

۶۵4 همان ص 184, در تفسیر سوره اقتربت؛ فضل السورة. 

225( همان ص‌ 5 در تفسیر سوره الرحمن؛ فضل السورة. 

6)) همان. 

7 ی اس سای اش ات ره زین 
ها ای 9ص و رورش یرصان فص ودره 
و وف ال مس 1 مات فرانه الشو مات فرانت الماعه ج 
2 


۱0۳2۰30 مجمع البیان: ۳ 0 ص‌ 212 در تفسیر سوره واقعه, فضل السورة. 
1 بارالنهاره صص 8سا وتیل ارقلاخ السانل. 
2 الا اس هو سر ره افص نصا سید 
3 همان, ص 229, در تفسیر سوره حدید, فضل السورة. 

4 همان ص 255, در تفسیر سوره حشر, فضل السورة. 

5 ها نس 267 تفس شور مره هر فص السم ی 

0۴236 همان ص‌‌ 7 2 در تفسیر سوره صف؛: فضل السورة. 

7) همان ج 10, ص 283, در تفسیر سوره جمعه, فضل السورة. 
ای 0ص رت سیر مجوره کعاین: فصل ااشوری 

9 کافی: .2 2.2 620 ناب فصل العران 3 

۷0 مجمع البیان, جح 10, ص 302, در تفسیر سوره طلاق. فضل السورة. 
اس 21 در سر ملیه فصل وی 


0۳242( همان ص‌ 20 در تفسیر سوره ملک؛ فضل السورة. 
243 همان ص‌ 30 در تفسیر سوره قلم, فضل السورة. 
0۳24۹4 همان ص‌ 22 در تفسیر سوره الحاقة, فضل السورة. 
0245 همان ص‌ دا 5 در تفسیر سوره المعارج, فضل السورة. 
246 همان ص‌ 59 در تفسیر سوره نوم؛ فضل السورة. 
۱0247 همان ص‌‌ 905 در تفسیر سوره جن؛ فضل السورة. 
8 همان ص 375, در تفسیر سوره مزمل, فضل السورة. 
۱024۹9 همان ص‌‌ 93د, در تفسیر سوره مدتره فضل السورة. 
0250 همان ص‌ 93 در تفسیر سوره قیمة, فضل السورة. 
51 2) همان ص‌ 02« در تفسیر سوره انسان, فضل السورة. 
مر امالی یی ص224 محاس ود 

حون ار السایه سای در مر رات 5 
اک کر ۱ 
السورة. ۲ 

ار 0 ی یی وی نا فا ]تسوت 
ابص 228 در خر شو رها عات: فصا اسذرست 
7 همان ص <435, در تفسیر سوره عبس, فضل السورة. 
0259 همان ص‌ 7 در تفسیر سوره انفطار, فضل السورة. 
0۳259 همان ص‌ 1ئ_, در تفسیر سوره مففیرن: فضل السورة. 
۱0۳260 همان ص‌‌ 4103 در تفسیر سوره برو.» فضل السورة. 
02061 همان ص‌ 99 در تفسیر سوره طارق,: فضل السورة. 
202( همان ص‌ 3 417, در تفسیر سوره اه ۸ فضل السورة. 
۵3) همان ص 77, در تفسیر سوره غاشیه, فضل السورة. 
4 همان ص‌‌ 91 در تفسیر سوره فجر, فضل السورة. 
ان و و ی سا فص ال 
02066 همان, ص‌ 496 در تفسیر سوره شمس,: فضل السورة. 
0۳267 همان ص‌‌ 10 در تفسیر سوره تین»؛ فضل السورة 
0269 همان ص‌ ۱12 در تفسیر سوره علق. فضل السورة. 
همان یور تقصر و رمقو رن فص اهر 
0( همان در تفسیر سوره قدر, فضل السورة., 

صال و 2ص 22 یانما 

2 امالی ده ق, مجلس وه که 1 

دا ااعال 0 در اعال نت وه 
4 ا ال تور ماه رای 

5 وان الاتسال ص 2 1 نوات قر ان سره الفهر فه فا توت 
ار ور ات2 


7 خصال صدوق, ص 623, حدیث اربعماًة. 

6 

9 کافی, جح 2 ص 624. کتاب فضل القرآن, ح 19. 

0 بحارالانوار, ج 92, ص 329, باب 110, ذیل حدیتث 10, به نقل از 
کفعمی 


را ی دا 0 0 ال 
کفعمی 


2 همان ص 331, باب 110, ذیل حدیث 10. به نقل از کفعمی. 

3 مکارم الاخلاق, جح 1, ص 483 باب فی طلب الولد, ح 9, ح مسلسل 
1072 

4 کافی, ج 5, باب النوادر. ص 316, ح 50. 

5 وسائل الشیعه, ج 4, باب 27, ص 1053, ح 3. 

6 بحار, ج 97, باب 1. ص 133, ح 1, ذیل حدیت. 

7 همان, ج 92, باب 110, ص 330. ذیل حدیث 10. 

8 همان ص 331, ذیل حدیث 10. . . 

9 کافی, ج 3, ص 315, باب قرائة القران, ح 19. 

0 غيبة شیخ طوسی, ص 377, ح 345, در ذکر بعض التّوقیعات. 

1 همان. 

2 مجمع البیان. ج 10. ص 521, در تفسیر سوره بیثه. فضل السورة. 
3 کافی, ج 2. ص 626 باب فضل القرآن, ح 24. 

4 بحارالانوار, ج 92, ص 333, باب 112, ح 1. عیون اخبار الرضاعلیه 
السلام. 

5 مجمع البیان, جح 10 ص 27:, در تفسیر سوره عادیات. فضل 


26( همان ص‌‌ 30 در تفسیر سوره قارعه, فضل السورة. 
0237( همان ص‌ ۱32 در تفسیر سوره تکاثر, فضل السورة. 
:۳4 همان ص‌‌ 533 در تفسیر سوره تکاثر, فضل السوره. 
0299 همان ص‌ 3 در تفسیر سوره عصر, فضل السورة. 
ری ی وف الم رد 
0201 همان ص‌ 9 در تفسیر سوره فیل. فضل السورة. 


3 مجمع البیان,. ج 10, ص 5:46, در تفسیر سوره ماعون. فضل 
السورة. 

4 نواب الاعمال. ص 155, فی ثواب قرائة السور. 

5 ) مجمع البیان, ج 10, ص 551, در تفسیر سوره کافرون. فضل 


السورة. 1 

6 کافی, ج 2 ص 621, باب فضل القرآن, ح 7. 

7 همان ص 626, باب فضل القرآن, ح 23. 

8) عیون اخبار الرضاء ج 2, ص 37 باب 31, ح 101. 

9 کافی:ح دض 16 بات قرائت القران: ج 22 

0 همان, ذیل حدیت 22. 

0312( مجمع البیان, ج 10, ص 358, در تفسیر سوره تبت. فضل السورة. 
3 کافی, ج 2 ص 619, باب فضل القرآن, ح 1. 

4 همان ص 622, باب فضل القرآن, ح 13. 

5 همان, ص 620, باب فضل القران, ح 4. 

6) همان, ص 624, باب فضل القران, ح 20. 

7) همان, ص 622, باب فضل القران, ح 10. 

9) همان, ح 3. ۱ 

0 کافی, ج 2 ص 622, باب فضل القرآن, ح 11. 

2 ) همان ص‌‌ 6 باب واب قرائة السوره, 7 

3) خصال, ج 2 ص 631, حدیث اربعما. 

325 وک صدوق, ص‌ 95 ۳ 15 با معلی قل هو ال اخد. 

6 مکارم الاخلاق ج 2 ص 187, باب الاستشفاء بالفرآن, ح 27. 
7 همان, ح 26. 

6 سیر القمیبخ ررض 0اصف در تفشیر شوره ناشن 

9 کافی. 3 3 ص‌‌ 7 ,باب قرائة القران ۳ 26 

0 کودکی. 

1 کافی, ج 2 ص 623, باب فضل القرآن, ح 17. 

2 نواب الاعمال. ص 158, فی ثواب قرائة السور. 

3 همان ص 60, تواب قرائة بعض السور بعد الجمعة. ۲ 

4 عالیه نوی وی اسنتت هر کب از .مشک یر وی ارهز 
سیاه که موی را بدان خضاب کنند. (فرهنگ معین ص 0۳2۰392 
کار الا وی 2 ی 1 2ات الاتفشفاء بالقرا ریخ فس ال 
2252 

6 همان, حدیث مسلسل, 2553, و 2554. 

7 مارد 2ص ده نها مغ اند الهش فلع وله فیل احورت 
مسلسل 2097. 


8) سوره مومن, آیه 60. 

9 کافی, ج 2, ص 467, باب فضل الدعا والحث علیه, ح 7- 5 - 1. 
0) سوره بقره, آیه 186. 

1 کافی, ج 2, ص 466, باب فضل الدعا و الحث علیه, ح 2. 
2 ) همان, ح د3. 

3 ) همان, ح 4. 

4 ممالی مفید. ص 20 مجلس دوم جح 9. 

5) کافی, ج 2, ص 467 باب فضل الدعا و الحث علیه, ح 8. 
6 همان ص 468, باب الدعا سلاح المومن, ح 1. 

7 همان, ح د. 

8) همان, ح 5. 

9 همان. ص 469, ح 6. 

0 همان, ص 469 باب الدعا یرد القضاء والبلاء ح 3. 

1 همان ص 470 باب الدعایرد البلا والقضاء ح 7. 

2) همان ص 470 باب الدعا شفاء من کل داء ح 1. 

3) همان, ص 471 باب الهام الدعا, ح 2. 

4 ) قرب الاسناد. ص 117, ح مسلسل 410. 

5 خصال صدوق. ص 624, حدیث اربعماة. 

6 امالی طوسی, ص 204, مجلس 7 ح 49, ح مسلسل 349. 
7 ممالی صدوق. ص 153, مجلس 34, ح 6. 

8 امالی طوسی, ص 693, مجلس 39, ح 16. 

9 کافی, ج 2 ص 4473 باب الاقبال علی الدعا, ح 2. 

0 همان ص 474, ح 4. 

1 همان, ص 473, ح 1. 

2 همان ص 472 باب تقدم فی الدعا, ح 2 - 1 

3) همان, ح 4. 

4 نهج البلاغه, کلمات قصار, شماره 330. فیض الاسلام. 
5 کافی, ج 2, ص 468, باب الدعا سلاح المومن, ح 2. 

6) تفسیر القمی, ج 1, ص 46 در تفسیر آیه 40 از سوره بقرة. 
7) خصال, ص 337, باب الستة, ح 40. 

8 کافی, ج 2, ص 72, باب حسن الظن ۳ 0 

02069 توحید صدوق, ص‌ 299 باب از نم لابه یعرف الابه, ۳ 7. 

0 میج 2ص ریات یفن فی الدعا, ح 1. 

1 عدة الداعی, ص 134, بیان المنقطعین الی الله و اجابة دعائهم. 
2 کافی, ج 2, ص 475, باب الحاح فی الدعا, ح 3. 

53 همان, ح 4. 


۵4 همان, ح 6. 

5 همان ص 474, ح 1. 

6 همان ص 476 باب تسمية الحاجة فی الدعا, ح 1. 

7 ) همان ص 476 باب اخفاء الدعاءء ح 1. 

8 همان ص 487 باب الاجتماع فی الدعا, ح 1. 

9 همان, ح 3 - 2. 

0) همان, ح 4. 

1) ظهر. 

2 کافی, ج 2 ص 4476 باب الاوقات والحالات, ح 1. 

3 همان ص 477, ح 2. 

4) همان, ح د3. 

5) همان, ح 6. 

6) همان, ح 7. 

7 همان ص 478, ح 9. 

58 یک ششم 

9 کافی, ج 2, ص 478, ح 10. 

0 ممالی طوسی. ص 280, مجلس 10, ج 80, ح مسلسل 342. 
1 خصال صدوق, ص 615 و 616, حدیث اربعماة. 

2 همان ص 6۵18, حدیثت اربعماة. 

3 عدخ الداعی. ص 46 باب الثانی فی اسباب الاجابة. 

4 همان ص 47. 

5 معانی الاخبار. ص 399, باب نوادر المعانی. 

6 کافی, ج 3, ص 324, ح 11, از باب السجود و التسبیح ... و مایقال 
02397 مکارم الاخلاق, 2 ص 6, باب البکاء, ح ۶۵4 مسلسل 2275. 
8 لرزش, لرزه (فرهنگ نوین). 

89 مکارم الاخلاق, ج 2 ص 14 باب الاوقات الدعاء ح ۰.7 مسلسل 
21 

0 کافی, ج 2, ص 483 باب البکاء من کتاب الدعا. ح 10. 
1 مکارم الاخلاق, جح 2 ص <1, باب الاوقات الدعاء ح 13 - 10 
مسلسل 2027 - 2024. 

2) از سر بی‌نیازی. ۲ 

43 حاشیه نشینان و ملازمان و نوکرها (فرهنگ فارسی معین). 
4 کافی, ج 2. ص 487. باب العموم فی الدعا, ح 1. 

6) عدة الداعی. ص 183, باب 14, الدعا للاخوان. 


7 کافی, ج 2. ص 507, باب الدعا للاخوان, ح 4. 

8 همان, ح 2. 

9 همان ص 508, ح د. 

0 همان, ح 6. 

1) بهتر. 

2 کافی, ج 2. ص 508, باب الدعا للاخوان, ح 7. 

3) ) دعوات رواندی, ص 25,باب فی آداب الدعا, ح 38. 

4 کافی, ج 2 ص 503, باب التحمید, ح 2 قریب به این مضمون. 
15 دعوات رواندی. ص 23, فصل 2, ح 27. 

6) عد الداعی. ص 260, فی اقسام الذکر. 

7 کافی, ج 2 ص 484 باب الثناء قبل الدعا, ح 1. 

8) همان ح د3. 

9 همان ص 485 صدر حدیث 6۵. 

0) همان, ذیل حدیث 6 و صدر حدیت 7. 

1) همان. ص 491 باب الصلوة علی النبی صلی الله علیه واله وسلم ح 
1 و ص 493, ح 10. 

2۸ همان ص 419, ح 2. 

3 همان ص 494 ح 16. 

۵4 همان ص 492 ح 6. 

5 ) همان, ح 9. 

6 همان ص 493 ح 13. ۲ 

7) همان ص 493, باب الصلوة علی النبی‌صلی الله علیه واله وسلم, ح 
9. 

29«( همان ص‌ 4 ص‌ 1 ۲ 

۵9 تواب الاعمال. ص 186, واب من صلی علی محمد واله بعد الفجر. 
0) همان ص‌ 197 ثواب من صلی علی محمد و اله بوم الجمعة. 
1) خصال صدوق. ص 393, باب السبعة, ذیل حدیث 95. 

2 همان, ج 2 ص 394, باب ماجاء فی یوم السبت. ح 101. 

3 ممالی صدوق, ص 326. مجلس 62, ح 18. 

هه الرضار ض 9 12ممات تیصای پوس تیمها اغیال ,قی انا 
5 جمال الاسبوع. فصل 47, ص 276 خبر 6. 

6) عیون اخبار الرضاعلیه السلام, جح 1, ص 294 باب 28, ح 2د. 
7 علل الشرایع. جح 1, ص 34, باب 31, ح د3. 

0 ان الاخبا ردص 6و3 باب مکی الصا لت الفیین 1 
9 کافی, ج 2. ص 655, باب العطاس, ح 9. 

0 همان ص 656, ح 17. 


1 ممالی صدوق. ص 167, مجلس 36, ح 9. 

2۸) همان ص 464, مجلس <85, ح 18. 

3) عیون اخبار الرضاعلیه السلام. ح 2 ص 124, باب 35, ح 1. و 
خصال ج 2 ص 607, ابواب الفاخ فما فوقه ح9, خصال من شرایع. 

4 کافی, ج 2 ص 495 باب الصلوة علی النبی‌صلی الله علیه وأله 
وسلم, ح 19. 

5 معانی الاخبار. ص 246, باب معنی البخل, ح 9. 

6 کافی, ج 2 ص 495, باب الصلوة علی النبی‌صلی الله علیه وآله 
وسلم, ح 20. 

7 ممالی صدوق, 219, مجلس 45, ح 7. 

9 : شایسته تر, در خور تر, مناسبت تر. (فرهنگ فارسی معین). 
9) صحیفه سجادیه, دعای سيزدهم, اوائل دعا. 

0 کافی, ج 2 ص 467. باب فضل الدعا والحث علیه, ح د. 

1 نهح البلاغه فیض الاسلام, ص 643, خطبه 190. 

2 یک داروی گیاهی. 

43 کوبیدن. ساییدن (فرهنگ فارسی امید). 

4 کافی, ج 2. ص 489 باب من ابطاأت علیه الاجابة, ح 4. 

455 اشاره به ۳۳1 99 سور ه یونس می‌باشد. 

6) سوره بونس, آیه 89. 

7) کافی, ج 2. ص 489 باب من ابطأت علیه الاجابة, ح 4. 

58) سوره بقره, آیه 190 

9) سوره زمر ایه 3د. 

0 سوره بقره, آیه 268. 

1) کافی, ج 2. ص 488 باب من ابطأت علیه الاجابة, ح 1. 

2 همان ص 489, ح 2. 

3) همان ص 490, ح 7. 

4 همان ص 90 باب من ابطأأت علیه الاجابة, ح 9. 

5 مالی صدوق. ص 244, مجلس 49, ح 11. 

6 کافی, ج 2 ص 490 باب من ابطأت علیه الاجابة, ح 9. 

7 باز: نام پرنده‌ای شکاری. 

98 بی شعور. ۲ 

9) سوره عادیات. ایه 6. 

0 مکارم الاخلاق. جح 2 ص 19. باب فیمن یستجاب دعائه, ح 1, ح 
مسلسل 2042. 

1) همان ص 20, باب فیمن یستجاب دعائه, ح 2. ح مسلسل 2043. 
۶۸ عدة الداعی. ص 132, باب الثالث فی الداعی, القسم الاول. 


3 ممالی صدوق. ص 218, مجلس 45, ح 4. 

۵4 عدة الداعی. ص 133, باب الثالث فی الداعی, القسم الاول. 

5 خصال صدوق, ج 1, ص 299, باب الخمسة, ح 71. 

6 ممالی صدوق, ص 158 و ص 159, مجلس 35, در ضمن ح 1. 

7 همان ص 486 مجلس 88,ح 14. 

8 کافی, ج 2 ص <05< باب التسبیح و التهلیل والتکبیر, ح 1. 

9 عیون اخبار الرضاعلیه السلام. جح 2 ص 84, باب 32, ج 25. 

0 کافی, ج 2. ص 06:<, باب التسبیح و التهلیل و التکبیر, ح 2. 

0۰91( ٍِِ جح 3. 

493( 0 اه 2 ص 327 تارج 32 در تفسیر سوره و 

4 تنواب الاعمال, جح 1. ص 27 باب ثواب من قال سبحان الله, ح 1. 

5) جامع الاخبار ص 133, فصل 24. 

6 نواب الاعمال, ج 1, ص 16, ح د. 

7 بحار الانوار. جح 93, ص 196 و 201 ح 15 و 3د. 

58 همان, ح د. 

9 همان ص 17, ح 7. 

40 کافی, ج 2. ص 16 باب من قال لا ال الا له جح 1. 

1 همان, ذیل ح 2. ص 317. 

2 نواب الاعمال, ج 1, ص 18. باب,من قال لالة لاله ماه مرة. ح 1. 

43) کافی, ج 2 ص 498, باب کر الله عزوجل کثیرآ, وج 

۳94( همان ض‌ 929« ذیل روایت 1 

5 همان ص 500, ح د. 

6 نواب الاعمال, جح 1, ص 19, باب من قال لا الة الا اه مخلصاً ح 1. 

97«( همان, ص 22 باب من قال و 1. 

8 ممالی صدوق. ص 434, مجلس 80, ح د. 

9 عیون اخبار الرضا علیه السلام, ح 2 ص دد باب 31, ضمن ح 206. 

0 کافی, ج 2, ص 517, باب من قال لا ال الا اه وَحْده وَحده وحده, ح 

.1 

1 هی ات ما رای فقو الق ال ازاشم: 

2 نواب الاعمال. ص 23, باب من قال فی کل یوم ثلاثین مرة ... ح 1. 

1 واه ااعمال: ض 2 باب من.فال ی کل بهم مشق مرن 
1 

504 کافی, ج 2. ص 918, باب من قال اشهد ان لاله الأاللّه . 1 

505 همان ص‌‌ ۹9ٍِ:, باب من قال عشر مرات فی کل بوم 9 ان 

لااله الاالله» حج 1. 


6) همان, ذیل ح 1. 

7 نواب الاعمال. ص 19, باب 21, ح 1. 

508 واب الاعمال, ج 1 ص 27 واب من قال شهار وا مرة ح 1. 
509) همان, ثواب من قال سبحان الله و بحمدم ح 1. 

0 معانی الاخبار. ص وربا ی معتیتسیحان الله, خت 

1 ممالی صدوق, ص 232, مجلس 47 ح 13. 

2 معانی الاخبار. ص 411, نوادر المعانی, ح 98. 

3 ممالی صدوق. ص 4:<, مجلس 13, ح 4. 

4 خصال, ج 2. ص 505, ابواب السنة عشر, ج 2. 

ای اس 2 وتاب میا ره ول 
6 کافی, ج 2 ص 503, باب التحمید و التمجید, ح 2. 

7)) خصال, ج 1, ص 299 باب الخمسة, ذیل ح 72. 

8 عیون اخبار الرضاعلیه السلام, جح 2, ص 46 باب 31, ح 171. 
9 موجب ناراحتی می‌شد. 

60 امالی طوسی؛, ص ۰50 مجلس دوم ح 33, ح مسلسل 64. 
1 کافی, ج 2 ص 503, باب التحمید و التمجید, ح د3. 

۶2۸ ممالی صدوق. ص 220, مجلس <45, ح 12. 

3 )توا الاعضالرص 29 وا هن قال الحدد ال گما و 1 
۱24( شمان : .24 ثواب من قال فی کل یوم سبع مرات 1 
5 ممالی طوسی, ص 372, مجلس 13, ح 52, ح مسلسل 801. 
7 کافی, ج 2. ص 04<, باب الاستغفار, ح 1. 

8 همان, ح 2. 

69 خصال, ج 1, ص 299 باب الخمسة, ذیل ح 72. 

0 کافی ج 2. ص <505, باب الاستغفار, ح 6. 

1 همان. ص 504, ح 4. 

2 همان ص <505, ح د. 

3 6 همان ص 438 باب الاستغفار من الذنب, ح د. 

4 همان ص 439, ح 10 

65 ) همان 438, ح 7. 

6 خصال. ص 218, ح 43, و امالی صدوق. ص 15, ح 2. 

7 داخل [] از نسخه اصلی اسقاط شده است. 

98 ممالی صدوق, ص زد ۷ مجلس دوم ح 2 

9 کافی, ج 2 ص 555, باب الدعا للدین, ح د3. 

0 ممالی صدوق. ص 436, مجلس 81, ح د. 

1 همان ص 47 مجلس 82, ح 13. 


042( تفسیر قمی, ح 2 ص‌‌ 1 در تفسیر سوره اسری, ایه اول. 
43 این اخبار. الر ضاعلیه الشلامم ررض 46ر باب 1 ور 1 17 
4 خصال: 2ر ص45 باب الشعه ع 12 

5 نوات الاعما دص 195 نوات من فال فی کل بوص لا سر 1 
6 همان, ص 24, ثواب من دعا و ختم دعائه ۰ ی 

7 کافی, ج 2, ص 521, باب من قال ما شاء اللّه ... ح 2. 
۳۰2) دعوات ی ص 45, فصل فی الدعا, 2 09 3 

من قال رب, ح 1. 

داد اسحات دور بان و رد 

1 قرب الاشتا دصر ار 2 

2 مسند الامام الرضاعلیه السلام, ج 2 ص 66 ح 86. 

3و) مهج الدعوات؛ ص‌‌ 10 فی تعیین اسم الاعظم. 

6۵4 همان ص‌‌ 317 فی تعیین اسم الاعظم. 

5 همان ض 321 من الروایات فی اسم الله. 

ده همان ص21 هن الوم ایاففف اسم لاد 

7 قرب الاسناد. ص 2 ح 5 

8 کافی: .جع 2 ض 621 باب القول غند الاضاع و لاسام ور 
و مهم الدعواتم رد 6 1 دز یعس انسم الاعصام. 

0 کافی, ج 2, ص 531, باب القول عند الاصباح .., ح 25, و 26. 
31 همان, ح 27. 

2 همان ص 530, ح 24. 

563) همان ص 518, من قال لاله الأللّه ح 1. 

6۵4 همان, ح 2. 

5 همان ص 532 و ص 533, باب القول عند الاصباح, ح 31 - 33. 
66 همان, ص 534, ح 35. 

7 ات الاعمالسص دور تابن کت ی العشاع 

8 محاسن, ج 1, ص 36, باب 28, ح 33. 

0 عدة الداعی, ص 260, فی اقسام الذکر. 

1 امالی صدوق, ص 169, مجلس 36, ح 16. 

اه مر 22 اه افو نم | صاخ ی 2 

73) همان, ص 525, ذیل ح 12. 

4 همان, ص 526, ح 14. 

5 همان, ص 535, ح 38. 

6 همان فرییه هم نزن تشر یاشی ‏ 2 ص21 17 


7 للامان من اخطار الاسفار و الازمان. ص 2<. 

9 همان ص 199, واب من قال حین یمسی, ح 1. 

0 کافی, ج 2 ص 5:45, الدعا فی ادبار الصلوخ, ح 2. 

291 تفسیر القمی, ۳ 2 ص‌ 14 در تفسیر 9 اسری. 

592( امالی ِِ ص 4<, ی 3 ح د. 

594 کافی, ج 2 ص 330, آلعا ف فی ادبار 0 ح 12 

مضا اجه و2 عشت ام الصهر سا متفه 
الشیعه. 

66 کافی, 3. ص 343, باب التعقیب بعد الصلوة ح 14. 

7ات الاعمال: 1 ض 196 تما شفشعم فاطیه لها الا و 
8 محاسن برقی, جح 1, ص 36, باب 29, ح 34. 

89 تشواب الاعمال. ص 26, ثواب من قال سبحان | ... ح د3. 

0۵ ممالی صدوق ص 154, مجلس 34, ح 11. 

1 کافی, ج 2, ص 221, باب ثواب من قال استغفرا ... ح 1. 

2 ان الاعبار همم 9 اور الععاشی: ج ,نم اوعد 

4 ممالی صدوق ص 224, مجلس 46, ح 6. 

5 امعانی الاخبارض ۱140 باب لیات :3 

6 علل الشرایع, جح 1, ص 360, باب 78, ح 1. 

7 قرب الاسناد. ص 382, ح 1344, احادیث متفرقه. 

5۰99 کافی, ج 3, ص 344, باب التعقب, ح 22 و خصال, ج 2 ص 29 
حدیث اربعماة. 

۶9 همان ص 342, ح 10. 

60 فلاح السائل. ص 171 و 172. 

61 ممالی صدوق. ص 211, مجلس 44, ح 9. 

62 ممالی طوسی, ص 508, مجلس 18, ح 17, ح مسلسل 1110. 
9 فا السال ض ره مصاح الممسو.ص 006 

64 فلاح السائل, ص 257. 

65) مصباح المتهجد. ص 97 و 98, بلد الامین, 31. 

606 مکارم الاخلاق, طبرسی, 3 2 ص‌‌ 8, فی سجدة الشکر, ح 4. ح 
مسلسل 2086. 

67 همان, ح 4, ح مسلسل 2084. 

68 عون اخبار الرضاعلیه السلام, جح 1, ص 281, باب 37, ح 27. 
69 همان ص 280, ح 23. 


60 ام الا ها تیلم 3 

61 کافی, ج 3, ص 325, باب السجود و التسبیح, ح 17. 

62 همان ص 326, ضمن ح 19 و بحار الانوار ج 86, ص 209, ح 24. 
63 کافی, ج 3, ص 328, ح 22. 

0014 همان ص‌‌ 7 ۳ 21 در کافی به جای کلمه کلمه تین 
دارد. 

65 فلاح السائل, ص 279. 

66 همان ص 279 و 280, بحار الانوار ج 76 صِ 10 ح 3 2. 
هس رات ار ارت 
و ان 25 

00۱19 مکارم الاخلاق, طبرسی, ج 2 ص 43, فیما یفعل عند النوم, ح 6. 
0 اف ع 2ص 35 6 الدعا عفد او 1 

61 همان ص 536, ح 3. 

2 سار وت امه هه وا ات ری ام 
63 مکارم الاخلاق. ص 288. 

64 فلاح السائل, 288. 

5 همان دص 5و2 

66 همان ص 285 و 286. 

7 همان, ص 286. 

68 فقیه, ج 1, ص 552 و 553, ح 1533 و 1536. 

را رآ 
5 احتجاج طبرسی, ج 2 ص 387. 

0 کافی خ دض 466 باب صاوه ات ره و 

00631 همان ص‌ 9 باب صلوة فاطمه علیها السلام ۳ 3. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





